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الصفحهم 
أماكن الأدب العربى زن در آنينه تاريخ 
فى خوزستان الصفحهء 
الصفحهة 
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در ضيافت شام فولاديها 


١ الصفى‎ 


به بهانه طرح هاى 


ع باإزلاعم ع3 يبلاط 





سخنى با وزير جهاد كشاورزى »نمابند كان محترم مردم خوزستان 
در مجلس شوراى اسلامى وجناب مهندس معين استاندار خسوزستان 
از جمله يديده ها وعواملى كه در سالهاى اخير منابع بايدار؛ در 
أمد ساكنان خطه خوزستان را كور وجامعه رابا ناهنجا, ريهاى 
كوناكون اجتماعى . فرهنكى وسياسى مواجه ساخته .مسأله تملى 
وتصرف اراضى كشاورزى ومنابع طبيعى: جراى اإحشام ودام هاى 
استان در جهت ابجاد واحداث يار وأى أاز زط ر حهاى ملى بدون مطالعه 
مى باشد »كه تا كتون در نقاط مختلف استان شاهد تكرار اين بديده 
منفى اغير افتصادى وناهنجار از بعد اجتماعى بوده ايم. در حالى كه 
بادستور مقام معظم رهبرى مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاى 
كسترش خعصوصى سازى وتعميم آن به صنايع عادر .بررسى ببرامون 
تجديد نظر وارائه تفسير نوين از اصل "7 قانون اساسى را اغاز نموده 
ومجلس شوراى اسلامى سر فصل مهمى از قانون برئامة جهارم 
توسعه كشور رابه اين امر اختصاص ذاده اسث ؛ بر لاف سياست 
هاى كلان نظامءاراده اى در برخى سطوح ميائى مديريت كشور 
وخوزستان يدنبال نفى مالكيت خصوصى مردم اين استان بر اراضى 
زراعى خخود ومصادره به مطلوب أنها در سايه اجراى طرحهاى ملى 
وسبس واكذارى املاك مذكور در جرخه اى ديكر به كلان سرمايه 
داران وشركت هاى خصوصى مى باشد از جمله بيامدهاى منفى 
وخخطرناك ابنكونه طرحها مى توان به نكات مهم ذيل اشاره كرد: 

-١‏ كسترش بديده مهاجرت روستايبان به شهرهاى بزرك از جمله 
اهواز وتوسعه حاشيه نشينى وشهرهاى اقمارى بر خلاف ساستهاى 
اصولى نظام طى بر نامه هاى دوم وسوم توسعه ورهنمودهاى مقام معظم 
رهبرى ببرامون سياست كلى توسعه كشور. 

”)افزايش نرخ بيكارى وروى آورى جوانان ومردم روستابى به 
فداليت هاى مصرش وعسينين كاهش توان اقتصادى روستاها بعنوان 


منابع مولد بدليل راكد ساختن سرمايه هاى بابدار آنها در بيخش ساحت 


وساز غير مولد. 
ادايه در صغفدية " 


0 يت الشه لوت ستيه 
جه عفت 0# ؛ انحباز أو 2 


4 3 

هوا ث6 هو © غريكنون ابسلامةغالهم 

به داهتى مى توانيد صاهب فانه شويد 
بيش فروش آبارتمان جهار واحده واقع در مجموعه مسكونى 

كلستان منطقه معين زاده ع 

قسط اول 0١/٠٠٠٠٠٠‏ ريال هنكام عقد قرارداد 

قسط دوم ٠٠١ ٠٠٠/٠٠١‏ ريال هنكام دوماه بعد از عقد قرارداد 

قسط سوم 18٠٠-٠»‏ ريال جهار ماه بعد از عقد قرارداد 

قسط يجهارم ٠٠٠/٠٠٠‏ «ثربال هنكام تحويل ساختمان وفتقال سند بهنام خريدار 


داراى دواطاق خوابه .هال ويذيرايى 
وسرويسهاى بهداه شتى عالى ؛كابينت ومواكت 
ا منرى 
در صورت نداشتن قسط جهارم أز طريق خريدارى وام انجام مى كيرد. 


تلفن :“مراع / عراب ١‏ ا لمم 


آموزشكاه كامبيوتر هوشمند 


وبرّة برادران 


والذين لآ يعلمون 


يسئْصوت الشعب دفي ذكري عبد البعتت لبود الشريدت أن ترف أجعل الهانى 
دأعط المريكات إلى الأعزا. الوامرده أسمأه م أدنا لتجاحه مف الليخول 
إلى ماحل الامجسيهر و الكيو سد في التردع الدساسية, المشطدى خأ ألين 
مبردك وتمني الجسبع الموفتيس ىالإزدهلس اللقدمكلتى الهألات. 
الدكتورة هدى آل على 
صادق الشريفى؛ جمال النعامى, مالك سوارى, 
عبدالرضا الناصرى, الدكتوره منا الشريفى, 


فيصل السياحى,احمد اللويمى. ؛ 
عبدالكريم الأهوازك,لقمان السنجرك عا 


وم - 


ال د 3 2 5 6 
3010© م , ٠‏ 


بامجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور 
مجرى طرح مهارت دبيلم كار ود انش تحصيلى آموزش وبرورش ودوره هاى |20 


جمت سال تحصيلى جديد از علاقمندان ثبت نام بعمل مى آورد 


كناسهاى تقويتى رايكان 
تخفيف ويزه 
8 اساتيد مجرب استان آىة 


د 


7] شهريه تمام قسط 
# إجخ اصول نصب ويندوزم9 و72 و... رأيكان 


2 آموزش سخت افزار و مونتارٌ سيستم رايكان 
2 آموزش اصول نصب برنامه هاى تحت005 و 1!/00(1//5/ا رايكان (75:306 
7 آموزش اينتر نت و طراحى صفحات وب رايكان ( اولين بار در كشور) 

7 اعطاء مخرك بين المللى كامييوتر 


ذر أموزشكأه كامييوثر هوشمند ويرّه برادران ثبت ثام كنيد ودر مسيرى نو كام برداريذ 


آدرس : اهواز » كوى انقلاب ٠‏ جهار راه شيخ بهاء » جنب دفتر أجر كريشان ‏ تلفن:/اععهن// مويرم 
01 0 0 ا م 171 





به كزارش ر وابط 0 5 1 
بين الملل شهردارى اهواز, 
كلتك زنى روه زيركذر بل دل 
همزمان باعيد مبععث رسول اكرم (ص ( 
باحضور آيت الله شفيعى نماينده مردم 
خوزستان در مجلس خب ركان» سرهنق 
كاظم خاتى معاونت راهنمانى و 
رانندكى استان, مهئدس مهدوى 
شهردار اهوازء قمندار غزى رياست 
شوراى اسلامى شهرء اعضاى شوراق 
اسلامى: معاوئين و شهرداران مناطق 
شهردارى و تعداد 
شهروئدان اهواز و ساكنين كيان آباد 
بركزار شد. 
در ابن عراسم أيت الله شفيعى 
ضمن ابراز 0 عملكرد 
مطلوب مسئولين شهرى كفت افتتاح 
و كلدك زنى بروزه هاى عمراتى نويد 
أبادسازى شهر را مى دهد. 
وى بر تعامل هر جه بيشتر 
مستولين شهر واستان تاكيد داشت و 


بى شمارى از 





نبارك لجميع المسلمين 


حلول شهر شعبان المبارك وذكرى 
أعياد موالبدالأئمة الأطبار علييم السلا 





سرمايه هاى خوز سان را حراج نكنيد 


همزمان با عيد مبعث و با حضورآيت الله شفيعى 


كلنى بروزه زب ركذربل دغاغله به زمين زده شد 


أيت الله شفيعى از برسئل زحمتكش 
شهردارى منطقه دو و شهردار ان 
سباسكذارى نمود. 

وى در ادامه كفت: در صدد 
هستيم بر حسب توان, به ارآنه خدمات 
به شهروندان و مردم غيور اهواز 
بيبردازيم. با انجام اين طرح و طرحهاى 
عشايه, كرشهاى از مشكلات مردم را 
برطرف و بعضى از خواستههاى مردم 
را تامين مى كنيم تا خداوند نيز از ما 
راضى شود. 

قمندار غزى هدف أز اجراى اين 
بروزه را ساماندهى معضل ترافيكى و 
نيز اتصال ثلا روستادر شمال به اهواز 
عنوان كرد. 

ايشان ابراز كرد: اميد است 
نواقص و معضلات موجوة شهر 
با همت شهردارى اهواز و مديران 
شهر و تصميم تهايى اعضاى 
شوراى اسلامى شهرء برطرف و 
حل شوند. 


وق حدر 


در صدد هستيم بر حسب توان:. به ارائه 
خدمات به شهروندان اهواز بيردازيم 


كفت: با هماهنكى و يكرويه كردن 
امور مى توان شهر را ساماندهى كرد و 
در رونق وبيشرفت أن كوشيد. 
فمندار غرى رياست شوراى 
اسلامى شهر نيز ضمن تشكر از 
حضور مستئولين شهر بخصوص 


رييس شوراى اسلامى شهر اهواز 
تصريح كرد: كمربند شمال شرق اهواز 
نيز معضل ديكر شهرى أست كه ذر 
صورت همكارى مسئولين, بسيارىاز 
معضلات منطقه شرق اهواز حل 
خواهد شد. 














آبت الله شقيعى: 


افتتاح و كلنك زنى بروزه هاى عمرانى 
نويد آبادسازى شبر را مى دهد 


همجنين در اين مراسم سرهتك 
كاظم خانى معاونت راهنمايى و 
رانئد كى استان كفت:بكى از نقاط 
قابل توجه و اهميت در كلان شهر 
اهواز, مائل ناخواسته شهر اهواز, 
معضل ترافيكى است كه از اين منطقه 
شروع مى شود و أن به دليل نبود كثار 
كذراست 

وى تاكيد كرد؛ در سال بيش 
از 108**٠‏ تصادف بوسيله وسايط 
نقليه ستكين در اهواز اتفاق افتاد كه 
اين منطقه(سه راهى دغاغله)از 
رتبه هاى اول برخورداراست» سا 
كذشته ١‏ تصادف دراين محدوده 
به وقوع بيبوست واين در حاليست 
كه ميلياردها تومان ضايعات 
تصادف در بى داشت و بيش از ٠٠١١‏ 
نغر در اين تصادفات صدمه ذيذه و 
يا كشته شدنل. 


سرهدك كاظم خانى افزود: با 
توجه به موا رد فوق؛ 1 رزضش ابن كار 
مهم كه از سوى شهردارى ودراين 
شب ميمون صورت بذيرفت را 
درك مى كنبيء اين كال يكى 3١‏ 
كارهايى اك 4 مجمو غه 
شهردارى 
أن برداشته است. 
وى كفت: اميدوارم 728 رو 
ديكر شاهد افتتاح اين بروزء باشيم» 
زيرا همدلى و 
شهردارى رادر هيج جاى ديكر سراغ 
نداريم و اميدوار 


كام مؤثرى در اجراى 


مى مجمو عله 


يم اين بروزه هال 
هرجه سريعتر به وفوع ببيويدد. 

كفنتى است ميلغ اوليه اين طرح 
0 ميلبيارد ريال مى باشد كه توسط 
شهردارى منطقه ١‏ احداث مى شود و 
مو جب ترادد من وآسان در ميحدوده 
بل دغاغله جو اهد شل, 1 





"١‏ صوت الشعْب 








ادامه از صفحه اول 

*") افزايش حجم غير متعارف ناهنجاريهاى اجتماعى وفرهنكى 
از رهكذر ساختار شكنى فرهنكى وتحميل فرهنك غير بومى برساكنان 
اين مناطق: بدون ترديد وبر اساس تحقيقات ومطالعات اجتماعى ساير 
جامعه شناسان ريشهى كسترش بديده هايى نظير اعتياد. طلاق» آسيب 
هاى روانى وروحىء عقب ماندكى هاى اقتصادى واجتماعى در جئين 
مسائلى نهفته است. 

؟)تزلزل كانون اعتماد سازى متقابل حاكميت ومردم وايجاد نوعى 
نارضايتى وسرخوردكى در شهروئدان نسبت به رفتار حاكمان بدليل 
تاثير كذارى مستقيم اينكونه تصميمات بدؤن مطالعه بر روندمعيشت 
ومنابع در امد انها.ء 

6) حذف روستاها بعئوان كانون توليدء نشاط سازندكى 
وسرجشمه زلال فرهنك بومى از سازه اجتماع وتبديل آنها به مراكز 
مصرفى در كنار شهرهاى اقمارى . 

*) تضعيف بايه هاى امئيت در جامعه از مجراى حذف عناصر 
بومى وبايدار آن در متن مردم وجايكزينى رفتارهاى امنيتى - قضائى 
صرف در حاكميت نسبت به شهروندان جهت بيشبرد امور. 

در جار جوب روند غير كارشتاسى مذكور .جهت تأسيس 
واحداث شهر رامين( اهواز ”) هم اكنون اقداماتى از سوى وزارت 
مسكن وشهرسازى ومجرى طرح براى تصرف وتملك زمين هاى 
كشاورزان واراضى منابع طبيعى وجراكاههاى دام واحشام در 
روستاهاى جليعه » صليعه بهيراو؟: بيت سوخته (از توابع ملاثانى 
وبخش باوى ) وهدام, در حال انجام است كه موجب اعتراض وتهييج 
مردم وساكنان روستاهاى فوق كرديده است. شور بختانه برخى از 
مسئولين محلى بدون انعكاس نارضايتى مردم ودفاع از حقوق قانونى 
.. وشرعى آنان با اعمال فشار بر ساكئان روستاها در راستاى تحفق 
خنواسته هاى دستكاههاى اجرابى وبالادستان خود. با اين روند 
ناخوشايند همراه شده اند . يقينأ نهادينه شدن جنين رويه ناميمون از 
سوى دولت در جهت بايمال كردن حقوق مردم خصوصا ساكتان 
روستاهاى خطه زرخيز خوزستان مى تواند آيندهءى يأس آلودى رااز 
رهكذر تصميمات كلان بدون مطالعه برخى تصميم سازان, در فراروى 
نسل هاى آتى قرار دهد. لذا تلاش صادقانه و جدّى نمايندكان 
وب ركزيد كان مردم براساس عهدى كه باملت در بيشكاه خداى سبحان 
بسته اندء در جهت توقف ونفى كلى طرح مذكور (ايجاد شهر رامين ) 
مى تواند كام مهمى در راستاى احقاق حقوق تاريخى وروستائيان 
وكشاورزان اين منطقه باشد. بدون ترديد اين شهر نه فقط براى 
روستائيان بلكه أينده اقتصادى واجتماعى شهرهاى تازه تأسيس 
ملاثانى ٠‏ ويس وشيبان را نيز به مخاطره خواهد انداخت . لازم به 
ياداورى إست زمين هاى روستاهاى ذكر شده از ويد كى ها وامتيازات 
مهم اقتصادى زير برخعورداراست: 

الف) زمين هاى فوق الاشاره با مساحتى قريب به 176٠١‏ هزار 
هكتار ( 177٠‏ ميليون متر مربع )داراى بهترين بافت خاكى جهت كشت 
محصولات استراتؤيىك همجون كندم وساير غلاات وصيفى جات 
است. بطور نمونه مهمترين بخش توليد خيار » باميه سبز وهندوانه 
صادراتى به كشور هاى حوزه خليج فارس در سال هاى انخخير از 
زمينهاى مورد بحث مى باشد. 

ب)در سال جارى كه سال خود كفابى ايران در توليد كندم قلمداد 
مى شودء از زمينهاى كشت ديم وآبى منطقه مذ كور مجموعا حدود صد 
هزار تن ( )٠٠٠٠٠١‏ كندم برداشت وبخش أعظم آن بعئوان مازاد بر 
مصرف به مراكز خريد كندم شهرستان هاى اهواز وشوشتر فروخته 
شدء بى شك در صورت عنايت بيشتر دولت وتأمين امكانات مورد نياز 
كشاورزان جهت كشت مكانيزه مى توان اين حجم توليد راتا 0٠٠٠٠١‏ 
هزار تن معاذل #لارفقم صادرات كشور)در سال افزايش داد. 

ج) حدود /اروستاء با 27,٠٠‏ خانوار وجمعيتى بالغ بر 07٠٠‏ نفراز 
محل كار كشاورزى ودامدارى جزء در زمينهاى مذكور امرار معاش 
مى كنند تا شايد جرخ زند كى خود رادر وضعيت كنونى اقتصاد 

د)در خال حاضر حدود :0 حلقه جاه وقنات تامين آب كشاورزى 
با سرمايه اى معادل " ميليارد ريال درزمين هاى مذكورفعال است 
لذلاكنون اين سؤلات ازدست اندركاران طراحى جنين بروزه هاى بدون 
مطالعه باقى است كه: 

١)از‏ بين بردن مرغوبترين زمينهاى كشاورزى مركز استان با جه 
توجيه اقتصادى صورت مى كيرد؟ واصولاً شهر جديد رامين جه نتابج 
اقتضادى» جز ركود سرمايه دولت واز ميان بردن منابع مهم در أمد مردم 
مى تواند براى استان وساكنان محروم ورنج كشيده أن به ارمغان اورد؟ 

"”)مدتى بيش (مورخه 8775/14 )رئيسن سابق سازمان بازرسى كل 
كشور ( حجه الاسلام رئيسى ) طى مصاحبه اى با واحد مركزئى خبر 
اعلام نمود: در سال كذشته حدود ٠١‏ هزار هكتار زمين كشاورزى 
خصوصا توسط بخش هائى دولتى به مسكونى تغيير كاريرى يافته 
ورويداد مذكور رابه يك فاجعه تشبيه كرد. بس بر اساس كدام دليل 
منطقى ومبناى اقتصادى وعليرغم ممنوعيت تغيير كاربرى زمين هاى 
كشاورزى مرغوبترين وحاصلخيز ترين زمين هاى زراعى استان 
خوزستان وبخش باوى به ميدانى براى تاخخت وتاز شركت هاى غول 
اساى ساختمانى تبديل واينده ى تسلى از خطه نخوزستان در برابر 
ديد كان وكلاى ملت ومسئولين ارشد كشور واستان به مسلخ نا اميدى 
بيكارى وناهنجاريهاى اجتماعى برده مى شود بى انكه فرياد اعتراضى 
از حنجره مردى باكردار دليرانه برخيزد؟ 

نمايئد كان محترم مردم اهوازء وزير محترم جهاد كشاورزى» 
استاندار معزز خوزستان وارباب جرايد!! 

اجازه ندهيد رفم كنونى ١7هزار‏ دست فروش شهرستان اهواز به 
دو برابر وتعداد معتادان از 10 هزار به نسبت هاى نجومى ونرخ بيكارى 
بيش از آنجه هست افزايش وكمر اين مردم محروم وزجر كشيده را 
بشكند» تا منافع جمعى بيمانكاران , مقاطعه كار وشركت هاى شتركاو 
بلنكى» خصوصى - دولتى تامين كردد. در حال اختصاص امكانات 
واعتبارات شهر جديد مذ كور به شهرهاى ملا ثانى » ويس وشيبان سبب 
احياء و رونق بخشيدن به عمران وآبادانى اين سه شهر خواهد شد. ومى 
تواند ضمن تأمين اهداف دولت در حل مشكل سريز جمعيت شهر اهواز 
»منابع بايدار توليد وفعاليت هاى كشاورزى استان رااز هر كونه كار برد 
غير كارشناسانه مصون نكه داردء وروند شهرستان شدن بخش باوى را 
تسريع نمايد. در هر حال ما به شما اعتماد ورجاء وائق داريم ومننظر 
اقدامات عاجل وتصميمات قاطعانه مى باشيم . بدون ترديد در صورت 
عدم توقف طرح » بايد عواقب وييامدهاى خطرناك اقتصادى , اجتماعى 
«فرهنكى وسياسى آن رامتوجه دستكاههاى اجرايى ومديران استان نمود. 

نعيم حميدى - ملاثانى 


آكهى فقدان سندشماره 11112 
لبدا دلير قيم مالكه با تسليم دو برك استشهاد كواهى شده دفتر خاته 7 اهواز مدعى است كه 
سند مالكيت ؟ دانك مشاع از ششدانك يلاى 101/17١8‏ واقع در بخش اهواز در صفسه 120 
دفتر ذبل 77٠‏ ثبت 08718 بنام خائم مريم مكوندى ثبت وسئد مالكيت صادر وتسليم كرديدء 
وبرابر سند قطعى شماره- دفتر انه - اهواز تامبرده مع الواسطه انتقال يافته كه برابر استاد - 


دفتر خماته - اهواز نزد - رهن است كه بعلت مهل اتكارى مفمّود كرديدء لذا بدستور تبره يك 
اصلاحى ماده +17 آنين ثامه قاتون ثبت مراتب ججهت اطلاع عموم يك نوبت أكهى مى شود كه 
هر كس مدفين العام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد مى ثواند ظرف مدث دء 
روزاز تاريخ اتتشار ابن أكهى اعتراض ود را به أبن اداره تسليم دارد ودر غير ابنصورت بس 
از سهرى شدان هات قانونى وعدم واخواهى سند مالكبت المثتى بثام مالك صادر خواهد شد 


دوستى خواه: رئيس ثبت شهرستان اهواز 





همزمان با عيد سعيد 
مبعث و بمناسبت آغاز فصل 
جهارم ليك برتر فوتبال كشور 
اعضاى شوراى اسلامى شهر 
اهواز از بازيكنان ملى بوش 
فوتبال خوزستان تقدير كردند, 


قمندار غزى 
رئيس شوراى شبر اهواز: 
اميدوارم روزى فرا 
انكابه توانايى و 
خلاقئدت شما 
2 . 3 
ورزشكاران جوان» 
باز هم حرف اول را 
در ميادين بزرك 
0 72 هو 
وررسى بربد 
دراين ضيافت كه شب ييش 
ازبازى تيم فولاد خوزستان در هفته 
نمت ليى برتر ذر مقابل 
برسبوليس تهران بركزار شدء رئيس 
شوراى اسلامى شهر اهواز على 
سخنانى باتقديراز افتخارآفرينى 
تقدير دائست وكفت: اميد وارم 
روزى قرابرسد كه خحوزستان بااتكا 
بهتوآنايئ وخخلاقيت شماورزشكاراآن 
جوان:ء باز هم حرف اول رادر 
ميادين بزرك ورزشى بزند. 
قمندار غرى ب اشاره به 
موفقيتهاى اخير بازيكتان ملى بوش 


علي مراسمى كه با حضور 
شهروروستا وامام 
وفرماندار واعضاى شوراهاى 
شهر شادكان ١آبادان,خر‏ مشهر 
ندر امام .سو ستكرد و دمعي از 
مسؤلين محلى:درسالن اجتماعات 
اموزش وبرورش اين شهر 
سربرست شهردارى اين شهر به 


اجمعه 


دركيريهاى خونبار عراق 
بويزه در شهرهاى مقدس نجف 
وكربلا وكشته وزخحمى شدن 
هنزاران السان بى كناء ونا امن 
شدن اين كشور .مايه تاسف 
ونكرانى هر مسلمان غير تمئد 
است. كسترش روزافزون اين 
بحران واظهارات اخخير برخى از 
شخصيتهاى سياسى از جمله 
وزراى كشور ودفاع عراق 
وايراد اتهام به كشورهاى 
همسايه كه ممكن است به تبع 
موضعكيرى أن كشورها بوقوع 
بيبوسته است اين بحرات را وارد 
نام جديدى نموده كه لازم 
است. مسئولين كشور ما با 
اتخاذ سياست مديرانه وبر 
اساس. اصول وآموزش اها 
دينى از كسيترش اين جو 
تخريبى جل وكيرى نموده وبا 
اعلام موضع زسمى وعمل ذر 
قبال اين بحران زمينه سوء 
استغفاده برخى عتاصر فرصت 
طلب كه منجر به مسموم شدن 
جو عمومى ميشود رااز بين 
ببريم . تجربه نشان داده است 
در زمينه سياست خارجى در 
كشورهاى مشابه اين روش 
نتيجه قابل قبولى نداشته وبعد 
از برداخت هزينه هاى سنكين 
,آن كشور رادر مقابل خود يافته 
ايم. انجه امروز در رساتئه هاى 
همكانى ما امر دركيريهاى 
عراق به عنوان مقاومت مردمى 
ياد هميشود ناشى از تحليل 
برخجى افراد 
وجريانهاى داحعلى است كه 
ملت عراق را در كروه صّدر 
خلاصه نموده وبا علم به اينكه 
اين كروه امروز تبديل به يايكاه 
نيروهاى سابق بعث ؛ وهابيت 


نادر سنت 


ع باإللاع:قم ع3 ينتااط 


فولاد خوشبختانه با كار زيربنايى 
توانسته #بازيكن رابه تركيب اصللى 
تيم ملى فوتبال ايران بفرستد كه اين 
امر شايسته تقدير است. وى افزود: 
بى ورزشكار ياتيم خوزستاتى قرار 
داشته باشد همه ها خوزستائيها با 
تعصب و علاقه؛ موفقيت وفهرمانى 
ايشان راارزومى كتيم. 

رئيس شوراى اسلاهمى شهر 
اهواز در ادامه اظهار اميدوارى 
كرد كه ورزشكاران نمونه ما 
بتوانند الكوى فنى و اخلاقى 
باشكاههاى خوزستانى با تكيه بر 
بكر با 


اين استعدادهاق 





بهره كيرى از نيروهاى بومى به 
كسب افتخار بيردازند. 

همجتين در اين ضيافت مدير 
روابط عمومى و امور بين الملل 
شهردارى اهواز در سخنانى تقدير 
از خخبه ها را زمينه ساز تكثير آنها 
عتوان كرد. 

محمد صغفرى كفت: خوشبختانه 
در عيذ بزرك و خجسته عبعث كه 
همزمان با آغاز جهارمين دوره ليك 
برتر است فرصتى مناسب فراهم 
شد تا نمايند كان مردم اهواز از 
جوانان بر افتخار فوتبال خوزستان 
تقدير كنند تا اين بازيكتان با 
رؤحيهاى مضاعف براى قهرمانى 
درفصل جديد فوتبال كشور تلاش. 


اعضاى شوراى شهر اهواز در ضيافت شام فولاديها 








درباياناين مراسم آقايان غزى, 
آل كثيره سوارى و ناصرى و سركار 
خائم جاسم نؤاد ب ينيع تن اراعضاى 
شوراى اسلامى شهر اهواز: بااهداى 
لوح تقدير و هدايابى از مهندس 
رضائيان مدير عامل باشكاه فولاد 
خوزستان و #بازيكن ملى بوش اين 
تيم تعدير كردند. 

در حخاشيه مراسم: 

حسين كعبى ملى بوش جوان 
فولاد كه اخيرا به باشكاه السد قطر 
بيوسته در اين ضيافت حضور 
نداشت و «ههلادن فرانجيج» 
سرمربى كروات فولاد جايزه وى را 
از اعضاى شوراى شهر اهواز 


انتصاب شهردار شادكان 


عنوان شهردارمعرفى كرديد. 

به كزارش خبرنكار مادر 
شادكان وكيل زاده مدير كل شهر 
وروستا دراين مراسم ب تأكيدبر 
ضرورت كمك به مناطق محروم 
در زمينه هاى مختلف عمرانى در 
جهت محروميت زدابى «انتخاب 
محمد رضا عساكره انه عنوان 
شهردار شادكاآن را توسط 
شوراى اسلامى اين شهر نكته 


مثبتى خواند واز اعضاق شوراى 
شهرتشكر وقدردانى نمود. 

وى دير ادامه سختان خحود با 
اشاره به قدمت تاريخى شادكان 
افزود:شهرستان شاد كان بر طبق 
اسناد موجود در استاندارى يكى از 
قديميترين شهرهاى استان بشمار 
مى زودكه درسال /ا١7ازمافى‏ كه 
فلاحيه نام داشت شهردارى آن 
سل كرديد.همجتين ايشان بامهم 


وحساس خواندن سمت ووظيقه 
شهردار كفت:وظيفه شهردار 
امروزبطور كلى مديريت شهراست 
واين مسوؤالينت فقط در حيطه اراثه 
خدمات شهرى وعمرانى نيست. 
همجنين دراين مراسم مسؤلين 
شهرستان شادكاناز جمله دغلاوى 
فرهاندار 8 0 ححثت الاسلام 
والمسلمين سوارى امام جمعه 


وسيديان رئيس شوراى شهر 


+ ليا 


وقايع عراق ومنافع دينى ما 


وعناصر مشكوى ديكر شده 
استء» از آن يعنوان تنها نيروى 
مشروع در عراق ياد بكتند. 
أكاهى از ديد كاه مردم عراق 
تسبت به كروه صدرء اعلام 
نارضايتى آنها از موضع 
جمهورى اسلامى ذر قبال اين 
بحران بويثه كروه مقتدذدى صدر 
حداقل وظيفه اى است كه مى 
بايست. وسعكاء دييلماتى ما 
نسبت به تبين آن اقذام نموده 
وسياست نبارجى خمود را 
متناسب با أن تعديل نمايئد .در 
همين راستا زوزنامه جمهورى 
اسلامى در سر مقاله مورخ 14/ 


. 67/6 ود باعنوان وقايع عراق 


ومنافع مل ما مي نويد 1 
تبعيد محرماته ا ده 
سيستانى به لندن مقدمه كامل 
كردن سَلَطه' اشغالكران بر 
عراق وحدذف كامل مقاومت 
شيعه در برابر امريكاست. 
متأسفائه نكرش اين روزتامه به 
وقايع عراق احساس» تؤهين 
آميز وناشى از ببى اطلاعى 
ازاوضاع درونى عراق است. ايا 
مابعنوان مسلمان مجاز هستيم به 
صرف ايجاد جو نا امنئ براى 
نيروهاى اشغالكر كه در آننده 
فكر تجاوز به كشورمان را در 
ذهن جود دور نمايئد و راضى 
به فرستادن هزاران مسلمان 
عراقى به كام مرك باشيم. آيا 
سردبير مخترع جمهورى 
اسلامى مجازند شخصيت 
بزرك جهان اسلام حضرت 
ات أت سيستانى رااين كونه 
زير سؤال برده واعزام ايشان به 
لندن رادر واستاى سياست 
اشغالكران امريكائى بداند؟ آيا 
مقاومت شيعه در كروة 


محما كوتى 
مشكوك مقتدى صذر خخاللاصه 
ميشود؟ براستى ما بعتوان 
مسلمَان مورظف سق فقط 
منافع ملى خود را لحاظ نموده 
ونابودى كشور عراق ومردم ان 
براى ما اهميت حتدانى نداشته 
كه همه مائل با معيار شرعى 
متحكى زده ودر صورات. تعارض 
جمهورى اسلامى در سر مقاله 
جود (وقايع عراق ومثافع ملى ما) 
منحمهم نموده أست كه اساسى 
ترين مسئله منافع ملى است وشرع 
ومبانى اعتقادى در مراحل بعدى 
قابل طرح وبررسى است. لهذا لازم 
امنت تكارنده محترم اين مسئله را 
ووشن تمايد كداما ايرانى ملمان 
باشيم اولين ومهمترين دغدغه ما 
مسائل ومنافع ملى كشور ماست 
واكر اعتقادات دينى مابا مثافع ملى 
درتعارض باشند لاجرم اولويت را 
به متافع ملى مى دهيم كه سر 
مقاله مذكور در جئين مايه اى 
نكارش شده است وديد كاه دوم 
درست بر عكس اين خواهد بود. 
جمهورى اسلامى در سبراسر 
مقاله خود با تعريف وتمجيد از 
كروه مشكوك مقتدا صدر وبازير 
سؤال بردن اعزام آيت ..١‏ 
سيستانى به لندذن جهت معالجه از 
يرداحتن به وظيفه دينى ود 
ورتج ومحنت مردم عراق كه 
دربراير دهها سال بدبختى 
وقلاكت أرزوى ديدن أرامش را 
دارند طفره رفته وآيئذه كشور ما 
را( كه در جاى خحود قابل تقد 
اسََت) در كرو همين ثاآرامى 
و كستركن أن در عراق قلمداد 
موده است. أيا مفردم عراق حق 


ندارند ببرسند جه كسى از اين 
بحران سود مى برد وكدام وجدان 
بيدار قبول مى كند در قبال ايجاد 
نا امنى براى نيروهاى اشغالكر 
هزاران انسان بى دفاع طعمه 
مرك شوند؟ أنجه رساتهاهاى 
همكانى بدان دامن مى زئتد نه 
تنها به مصلحت كشور عراق 
ئيست بلكه به مصلحت كشورما 
نيز نبوده ونخجواهاد بود شواهد 
نشآن ميد هل مردم عراق از اين 
مو ضعكيرى كشور ما ناراضئى 
بوده وبعيد نيسست در أيتده بر 
روابط ما با عراق تاثير بسزائى 
داشته باشد. ابن در حالى است كه 
مااز هر زمان ديكر نياز به تلطيف 
روابط با كشورهاى همسايه داشته 
وعمده ترين دليل أن سياستهاى 
تحريك أآميز واستعمارى امريكا 
وبهانه جويى آنها جهت ضربه زدن 
به انقللاب اسلامبى كشور عزيز ما 
ايران است. لهذا اتخاذ تدابير 
عردمندائه : وَمَتَشعْتٍ از هانق 
شرعى وعقلى بهترين كزينه بيشرو 
ماسيت. تويسئنده سير مقاله 
جمهورى اسلامى با متهم كردن 
افراد مخالف تفكر خود به كئد 
ذهنى وشريك توطئه امريكاء 
اغوكران كروه صدر را هقاونت 
شيعى قلمداد نموده أاست. 
متأسفانه اين طرز تفكر افراطى 
ناشى بى اطلاعى تكارنده بود 
وجنانجه بدائد اكثريت مردم 
عراق بااين طرز تفكر مضالفند 
أآنكاء آن لت را به جه متهم 
خواهند كرد. براستى اين ديد كاه 
منبعث از دين وشريعت است 
ووظيفه شرعى ونكارتده حكم 
نموده كه يى ملت را شريكى 
توطثه امريكا بثامد. أتجه مايه 
تاسف است اينكه شيعه رادر 


دريافت كرد. 

ايمان ميعلى هنكام دريافت 
هديه حود از آقاى غزى رييس 
شوراى شهر اهواز بخاطر 
اسفالت خيابائهاى محل سكونت 
خود تفدير كرد. 


مدادار 
روابط عمومى 
و امور بين الملل 
شببردارى اهوان: 


تقدير 
از تخبه ها 
زمينه سار 
تكدير 
آنباست 


بازيكنان فولاد هتكام 
دريافت هذاياى ختود به اعضاى 
شوراى شهر قول دادند كه 
امسال جام قهرمانى ليك برتر زا 
به اهُوازَ بياورند. 

ابراهيم ميرزايورء جلال كاملى 
مفرذ: ايمان مبعلى: على بداوى و 
سيد محمد علوى به همراه مديران 
و مربيان باشكاه فولاد در ايان اين 
ضيافت با تمايند كان مردم در 
شوراى اسالامى شهر عكس 
يادكارى رقت 

معاد رضائثيان هدير عامل 
باشكاه فولاد نيزبه رسم يادبود 
يكدست لباس ورزشى تيم فولادرا 
به اعضاى شوراى شهرهديه كرد. 


شادكان هر كدام به نوبه تحود با 
اشارة به مشكلات منطقه محروم 
شادكان از مدير كل شهر وروستا 
ومسؤلين استان سخحواستار 
رسيدكى ؤحل مشكلات شدئد. 

واز شوراى شهر شادكان 
بخاطر تلاش وزحماتشان در طول 
اين مدت كذشته تشكرتمودند 
وبراى شهردار جديد شادكان 


ارزوى موفقيت كردند. 


كروهى خلاصه ثمائيم كه 
روح تفكرشيعى از آن بيزار 
ابت. آيا نكارندء از ياد برده 
اسث كه در اولين روزهاى 
سقوط رزيم منحوس بعث ودر 
اولين اقدام مقتدا صدر با تعيين 
ضرب الاجل 8؟ ساعته 
خواستار خروج آيت ...١‏ 
سيستانى از عراق به جرم 
ايرانى بودن ايشان شده اسست. 
اين است تفكر شيعى؟ لهذا با 
قبول اين واقغيت كه دولت 
كنونى عراق مورد قبول 
وبذيرش مردم عراق نبوده وبر 
اساس سياست استعمارئق 
غرب انتخاب شده است لازم 
مى آيد همكارى معمول وبا 
حخفظ موازين حهت ايجاد 
آرامش واستقرار اوضاع در 
كثور مصيبت زذه عراق 
بو جود آورده وأنكاه احسب 
وظيفه شرعى وسياسى خود 
ضمن أكاهى دادن به مردم آن 
كشور زمينه لازم جهت بر بائى 
انتخابات ازاذ بوجود اوريم. 
ذكر اين نكته ضروريست كه 
انتظار نداريم امريكا به ميل 
واراذه ما عمل تموده ودولت 
صددرصد اسلامى در عراق 
بو جود آورد اصولة كدام 
ذولت همسايه . همراه امريكا 
وبه ميل آنها نبوده كه أيتى 
انتظار داريم با برداخعت" اين 
همه هزيثه سبكين ذر عراق 
دولت دست نشانئدهة بوجود 
نياورد. بلكه اين ميذان آزمايش 
رجال سياسئى ماست كه از اين 
وضعيت حكونه استفاده تموده 
وييام 3 انقلاب اسلامى كه 
ييام اسلام صلح وبرادرى اسث 
به مردم عراق برسانتد. 


نامه جمعى از دانشجو يان شادكانى 
شادكان جرا محروم اسست ؟؟؟ 
به راستى جه كسى مقصر است؟؟؟ 

شهر شادكان از مناطق حساس ونقش آفرين در زمان دفاع مقدس 
وبعد از آن مى باشد كه از كذشته هاى دور تا كنون كلمه ى ناخموشايند 
منطقه ى محروم رايدك مى كشد وانواع محروميتها با انواع آن از در 
وديوارش مى بارد از انجا كه اين منطقه داراى استعداد وبستر مناسبى 
جهت توسعه ى همه جانبه است.,ءلذا برنامه ريزى كارشناسانه وسرمايه 
كذارى كلان در راستاى محروميت زدائى توسط نيروهاى دست اتدر 
كار دولت خدمتكزار جمهورى اسلامى را مى طلبد كه با مساعدت 
ومشاركت دولت ومردم؛ درآينده ى نه جندان دور بتوانيم شاهد رفع 
محروميت وفقر وبيكارى وعوارض جانبى آن باشيم. مردم شريف 
ونجيب شادكان استحقاق اين همه محروميت را ندارند» مردمى كه در 
طول /سال دفاع مقدس خود وفرزندانشان صفوف و خطوط مقدم جبهه 
ها را بر كرده بودند وبا دشمن بعثى ومتجاوز به نبرد مشغول بودند ويادر 
شهرخود ميزبان خوبى براى مهاجرين جنك تحميلى بودند وهر جه را 
داشتند درجهت تثبيت نظام جمهورى اسلامى ودفاع از كيان وشرف 
وميهن عزيز ٠‏ تقديم نظام نمودند. اما متأسفانه حال كه از بايان جدف 
سالهاى زيادى مى كذرد هنوز كرد وغبار محروميت بر رخسار اين شهر 
زخخحم خورده به جشم مى خورد . شهرى كه قدمت آن از زمان ساسانيان 
وقبل از آن مى باشد (شهر ابن سكيت وعلى ابن مهزيار) داراى آن همه 
قدمت وسابقه ى تاريخى متأسفائه بايد ابن جنين مورد بى مهرى قرار كيرد. 
حال كه از بيروزى شكوهمئد انقلاب اسلامى 7١0‏ سال مى كذرد 
آيامحرومان بابرهنه ومردمى كه خود صاحب اصلى انقلاب هستند 
وجنكى تحميلى را خود اداره نمودند حقى بر كردن اين نظام ندارند؟. 
مسئولين نظام بايد جاره انديشى واقع بينانه اى نسبت به اين شهر محروم 
داشته باشد وحق مردم شريف شادكان واين شهر اين نيست كه به آن جفا 
شود وبه حال خود رها شود. شهرستان شادكان ميان شهرستائهاى بندر 
امام خمينى لره). ماهشهرء آبادان , خرمشهرواهواز قرار كرفته است ميان 
شهرستانهابى كه هر كدام ذاراى كارخانجات وصنايع وشركتها وبنادر ( 
بتروشيمىء نفت كازءنورد لوله: فولاد وبندرو... در خود دارند در حاليكه 
اين شهرستان بندر سنتى وقديمى آن (خور دورق)از بين رفت ومسئولين 
اين شهرستان بالاخص نمايئده ى مردم در مجلس ٠‏ فرماندار » 
بخشدارجاره وبرنامه ى اصولى وزير بنابى براى در آمد شهر واشتغال 
ورفع معضلات بيكارى مردم اين شهر طراحى كنند. 

شهر شادكان بر هيج يك از مسئولان كشورئ بوشيده نيست كه 
يكى از مناطق نفت خيز جلكه ى أكنده از طلاى سياه است وروزانه 
هزار بشكه نفت استخراج عى شود در حالى كه مردمش در 
حسبرت نوشيدن اب به سر مى برند واكثر روستاهاى ان منطقه از 
ذاشتن آب آشاميدنى سالم محروم هستند واين مايه ى تأسف است. 

مردم بسيارى از مناطق محروم روستايى استان حق دارند به 
موازات لوله هاى نفت كه طلاى سياه رادر دل خود حمل مى كنند از 
امكاناتى ولو جزئى بهره ببرند . مسئولين محترم شهرستان بالاخص 
نماينده ى مردم در مجلس شوراى اسلامى جناب آقاى ناصرى نزاد 
كه قولهاى زيادى درايام تبليغات خود به مردم از جمله رفع مشكلات 
ومعضلات اجتماعى: فرهنكى ؛ اقتصادى و... داده اند بايد دلسوزائه 
براى هردم كار كنند. مشكلات بهداشتى اين شهر بايد حل شود. 
بسيارى از مردم روستاها به شهر مهاجرت كردند وآن هم به علت كم 
أبى واز بين رفتن نخيلات وزراعت. 

زمينهاى كشاورزى اكنون آماده است ولى كشاورزان سرمايه 
ندارئد. نانوانى هاى اين شهر نان قابل خخوردن نمى بزند . بازار آزاد 
فروش ودلال بازى آرد در جلوى روى همكان كرم است. مردم شبانه 
روزى در بدر سراغ يك كوئى ارد مى روند ودر صفهاى طولانى مى 
ايستند تا بتوانتد براى فرزندان حود نانى تهيه كنند . جرا؟ جون نظارت 
درستى تبوده وئيست . بهداشت ودرهان درست وحساببى نداريم» 
بيمارستان بزركى شهرء خالى از تجهيزات بزشكى وبزشكان مى باشد. 
به وضعيت بيمارستان رسيد كى نمى شود . 

بر خورد خوبى با بيماران ومراجعين نمى شود . شهر يزشك 
متخصص ندارد. ويا هر كس به اين شهر بيايد از او حمايت نمى 
شود وامكاناتى از قبيل مسكن و... در اختيار او قرار نمى دهند. 
مراكز فرهنكى وتفريحى ٠‏ كتابخانه , سينما وبارك: شهر بازى 
و... ندارد كه جوابكوى اين شهر باشد. بيشتر جوانان اين شهر 
تحصيكرده وبيكار به دنبال كار از اين شهر به آن شهر سر كردان 
وآواره اند تا بتواند كارى بيدا كنند تا به آن مشغعول وآينده 
وزندكى عود را بر آن استوار سازد. 

لذاخاضعانه از مسؤلين محترم استان وشهرستان خواستاريم نسبت 
به حل اين مشكلات اقدامى عاجل ودلسوزانه مبذول فرمايند. 


معاونت اجتماعى نيروى انتظامى 
هشدارهاى سرقتى 


٠ اتومبيل نحودرا به لوازم ايمنى نظير دزد كير » سوئيج مخفى‎ -١ 
قفل بدال وساير وسايل تأخيرى وبازدارنده‎ ٠ قفل فرمانء قفل سوئيجى‎ 

- هنكام ترك اتومبيل از بجا كذاشتن اشياء قابل توجه وقيمتى در 
داخل خود رو جد ا خودارى نمايبد. 

“"- از قرار دادن سند .كارت وديكر اوراق شئاسائى خود رو در 
داخل آن جداً خودارى نمابيد. 

؟- از وزود افراد تحت هر عنوان ( مأمور آب وبرق «تلفن »كاز 
«بهداشت ٠‏ انتظامى و... )قبل از روئيت كارت شناسائى به داخل منزل 
جلوكيرى نمائيد. 

0- معاشرين فرزندان خحود از قبل از تردد با منزل مورد شناسائى 
دقيق قرار دهيد. 

*- مشخصات كامل اموال قيمتى شامل تلويزيون .يخجال و... رادر 
محلى ياداشت كرده تادر صورتسرقت وكشف سريعاً شناسائى وبه 
مالباخته مسترد كردد. 

هشدار در خصوص سرقت مغازه 

١-از‏ واكذارى مغازه ود به افراد كم تجربه وباكم سن وسال 
خودارى نمائيد. ؟- بهطلا وجواهر فروشان توصيه مى شود صبحها 
بعد از ساير مغازه حود راباز وشبها زودتراز ساير مغازه ها تعطيل نمايئد. 

كيف قابى 

-١‏ معمولا افراد كيف قاب در اطراف بانكها , دفتر خائه هاءبنكاهها 
»مراكز خريد يا بازار بدنبال فرصت مناسب هستند بنابراين هنكام دريافت 
بول از اين اماكن مراقب اطراف خحود خضو صا موتور سواران باشيد. 

؟- اكر قصد معامله داريد كه لازم است بول نقد حمل نمائيد 
موضوع رابا افراد غير مطمثن بازكو نكنيد. 

سرقت موتور سيكليت . 

-١‏ هنكام بارك موتور سيكليت ضمن قفل وزنجير نمودن » آنرا 
در شعاع ديد خخود وافرادمطمئن قرار دهيد. 

"- جنانجه موتورسيكليت خود رادر محلى غير از ياركينك حتى 
در منزل بارك كنيد حتمأ با قفل وزنجير به شبى ثابت ومحكم از قبيل 
ميله ونرده وقغل نماييد. 


دائره العراق 
١‏ 3 لنحف الفلوجه 4 الكوفه 
١‏ خالد كاظم المياحى 


فى غابه مليئه بأنواع الحيوانات , كان يومأ جمي لأ وشم سأ ساطعه؛ كانت 
تمد الحياه بحيويه ونشاط ‏ كآن هناك بلبل أخحذته السكره متأثرا بجمال الطبيعه 
وبداالغناء والتغريدء صوته ملى الدائره المحيطه به فى هذءالاثناء وصل غراب» 
أنيق وكان متكبرا ومخبروعبوساً وماكراً. اقترب 
الغصن الذى كان البلبل واقفأعليه... سأ الغراب 
البلبل: ماذا تفعل ؟ قال البلبل وبعد ماأنتهت نغمته 
الأخيره... ألم ترىءألم تسمع ألم تحس ؟ قال 
الغراب:ها..أرجوا السماح..لم أكن منتبها!تقصد 
تقوم بالغناء ؟ قال البلبل: وماذا تسمى هذا؟ الغراب 
وبعد أن تمتمءقال: هل تسمى هذا غناء؟ انه ليس 
غناءا وان كان كما تسميه ‏ فنا ْعَنى المل وأحسن 
من غناءىك !اإصراعهم وتناخرهم ملا الغابه 
بالضجيج وأخيراًالغراب ,قال للبلبل: تعال نتراهن ونتحدى ونذهب الى الحكم 
«كى يحكم ببتناءورهاننا هو فى حآل فوز أحدنا على الآخر,الفائز يقلع احدي 
عينى الآخير! ولما البلبل من باب: واثق الخطوه يعشى ملكا... قال: نعم »موافق... 
جبد جد ... لنذهب... طارا آخر الغابه والدليل كان الغراب والبلبل لم يكن لديه 
علم بوجود ححكم فى الغابه اوصلا الى المكان.. فوق احدى الأشجار. أين هذا 
الحكم يأ غراب؟ .سال البلبل... قال الغراب يفظر تحت... هناى على الأرض 
دوثم طارا وهبطا عند الحكم!! كان كلٍُصف ميت وثصفه حىء وقد أصيب 
بالجدرى :نصف جسمه متته ,أمى جانب بدنه الأيمن مشلول تماما بالاضافه 
الى عدم تمكّنه من الرؤيه !قال الكلب: ماذايا صديقى: يا غرابى العزيز؟ شرح له 
الغراب الحكابه ... قال الكلب» هيا بئا ... عنَى يا بلبل ...بدأ البلبل بالغناء...حتى 
صاح الكلب: لا بأس ... لاباس ...الآن وصلل دور ياغراب إعَنى الغراب 
وفجأه, أصيب الكلب بدوار وسقط على الأرض مغشياً عليه اصرخ البلبل 
والغراب معأ ... ياحكم: ماذا جرى؟ ؛ مابى؟ وبعد محاولات عديده: 
استرجع قواه ونهض الكلب....!صاح البلبل والغراب سويا ماالنتيجه ومن 
هو الفائز؟ قال الحكم: معلوم + ومن يكون غير ذلك الذى غناءه أصابنى 
بالسكره وأسقطنى على الارضص!؟ التفت البلبل الى الغراب وقال له: أذا 
كان هذا هو حكم الغابه.فمنذ اليوم: لا أريد أن أرى الغابه ومن فيها... 
فأرجوك أن تقلع عينىالاثنين !!!؟ (الحكايه هى من التراث الفلسطينى) 
انه كان على بِينّه وكان يعرف من سيكون قاتله وأين ومتى!؟ لم 
يكن منهجه وسيرته وهدفه من الشهادء قى يوم من أيامه البطوليه» 
الوصول الى اتخاذ موقف الضعيف مع عدو الله والدينغوالناس! انما 
كان يترص وينتظر متى تُتاح له الفرصه (هو واخوانه)لرفع سيفه البتار 
فى وجه الطغيان والظلم...لضرب الظالمين والكفره...اولم يكن يوم 
يحلم أو يريد بعد شهادته أن تقوم الناس فقط وفقط بتقبيل باب مقامه 
أو ضريحه...انما رسم خطوطً حمراء كما أمره خالقه ونيبْه وكتابه 
الكامل المكمل, خطوط الشهاده «هذء هى التى لا ناش فيها وصارت 
بحد ذاتها فلسغه عالميه ومنهجيه ؛ لكافه هؤلاء الذين يرفضون الذل 
والمهانه والاستبداد والسيطره ويريدون أن يكونوا أحراراً ويضربون 
قصور الظالمين على كافه بقاع الارض . ان التأريخ الاسلامى زائخر 
ببطولات وصفات لرجال ملمين صدقوا الله ما عاهدوا عليه 
وبمساعده الله وعقيدتهم وايمانهم وتضحياتهم ...تشروا الدين 
الاسلامى للانسانيه جمعاء... وانتصروا وكبرت دوله الاسلام... أنه 
أبوالحتى ابن عم الرسول حاتم الأنبياء . الامام على ابن أبى طالب (ع» 
هذا الذى خاض المعارك التأريخيه لانتصار الح على الباطل وأخيراً 
غدره الباطل ولكن بقى وسيبقى للأبد خالدأ فى ذاكره التاريخ وذاكره 
الشعوب المظلومه والرجال الذين ما يزالون يتبعون طريقه وحكمته 
وفلسفته التحرريه... 
عند ما تم احتلال سوريه فى عهد الفرنسيينء دخخل أحد ضباط 
الجيش القرنسى الى مرقد صلاح الدين الايوبى وخاطب القبر: يا 
صلاح .ها...نحن مره ثانيه.. ناتى...فأين جيوشكم...!؟ (جى غارنر) 
أو (بول بريمر) لم يرتكبوا هذء الحماقه عنداحتلال العراق واكتفوا 
باتخاذ أسلوب ثانى وأكثر تشديداً من الضابط القرنسى وهو ترك 
الجنوب للثعالب الصّفر ( الانجلير) بأسلوبهم المرن ومكرهم 
المتعارف عليه تاريخيا. كى يقوموا بالسيطره وشد الخناق على أهلثا 
هناك. ولكن الخوف ليس فطره...والجرأه ليست فطره؛ كلاهما 
يكتسب اكتساباً والصمت: أبدأ لا يننج الصمت...! انهم يحاولون أن 
يقسموا العراق الى مثلثات ومربعات وأشكال حسب هندستهم 
الذكيه مثل عقوباتهم الذكيه أثناء الحصار الجائر بيئما الأصل فى 
الهندسه هى الدائره ولنا وعندنا لها مدلولاتها عبر التأريخ الانسانى 
والاسلامى؛ من حروب ومعارك وشورى ومجالس واتحادو.... 
كماأن قبلتنا تبقى هى مركز الارض وهذه هئ أول رموز فلسفتنا... 
النجف يعنى كل العراق .كما هى حال الفلوجه والكوفه ودياله 
والموصل وباقى المدن والارياف العراقيه... ومن يريد أن يفصل 
ويفرق بين المدينه والاارى ويفصلها عن العراق والعراقيين : بهذا 
العمل يفصل نفه من منهج هذا الشهيد الح رالبطل الراقد فى النجف 
جسدياً... ورؤحه (فلسفته الشموليه ) سوف يكون لها ميداناً واسعاً 
لحساب هرؤلاء الذين سلموا ويسلمون أعناق شعوبهم ‏ لجنود حكم 
الغابه أمريكا وأعوانها! يأتون الينا من كل جهات الأارض طامعين 
بثرواتنا ويسليوننا من ما نملكه من خيرات الهيه وعدد هما يستولون 
على بلدائناء يحاؤولون وذلكى بشتى الطرق والوسائل والخداع 
والمكرء أن يجردونا من عقيدتنا وتضعيف ايمائنا بالحق» ويمهدون 
لايامهم المقيله ٠‏ ولكن هذا الامر يبقى بعيد المئال: تجرى الرياح 
بمالا تشتهى السفن! يقومون بتدتيس ماجدنا وكنائنا وكل 
الاماكن المقدسه دون استثناء ويلطخونها بدمائنا وأخيرأيريدون منا 
الهدوء وضبط النفس والتخلى عن السلاح ووقف المقاومه . سلميه 
كانت أم عسكرية وهذا ان تم غصبا أو اراديأ ونجحت خططهم 
ورحبت بها صدورهم.: ماذا يعملون بعدها وكيف يصدون ويواجهون 
فلفه الخطوط الحمراء . التى كانت ولا تزال هى مبدأ الخريه 
والتحرير...؟! العين بالعين والسن بالسن... بعد قيامهم بأعمال 
المطارده والاعتقال والقتل والتدنيس فى الاماكن المقدسه , يطلبون 
منَا على لسان السيد (غسان العطيه ) الموجود فى لندن والذى يشغل 
هنصب رئيس معهد الدراسات الديمقراطيه العراقيه ٠‏ أن تعامل 
معهم بالاخلاق!! أى أخلاق هذه التى تفرض عليئا السكوت 
والمماطله والسماح والصبر على اعمالهم اللاانسانيه واللا أخلاقيه 
واللاشرعيه من محاولتهم فى عمليه (طبس)نهايه السبعينيات (أزمه 
الجواسيس الأمريكان فى طهران) واجتياح لبنان بدايه الثمانيئيات 
والحفريات فى مسجد الاقصى ومجازر صبرا وشاتيلا والمجازر 
اليوميه بحق شعبتا الفلسطينى والممارسات الوحشيه بحق أسرانا 
فى سجون الاحتلال الصهيونى وسجن (أبو غريب) ... انهم يريدوننا 
مسلوبى الاراده: تابعين.ضعفاء .محتاجين لتكت و لوجيتهم عسكريه 
كانت أم انسانيه.. لا يريدوننا أن ندمو كما نريد وأن نعيش احرارآ 
وبهدوء وسلام . انهم أصلاً أعداء السلام وأعداء الانسائيه . هناك 
مقوله تقول: الانسان الحر هو مثل الطير الجارح ( الحر) » بعض 
الاجيان يصيبه المرض ؤيمتعه من لطيران عاليا ويبقى لفتره يقتصر 
طيرانه بعلو الدجاجه , لكن من حسن الحظ , لا يمكن أن تطير 
الدجاجه يومأ ما بنفس العلو...!!!؟ وهنا يكمن الفارق : العراق هو 
بلد الاحرار والمحتلون هم.... ! 
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عن عبدالله بن سليمان 
النوفلى قال كنت عند جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام فاذا 
بمولى لعبدالله النجاشى قد ورد 
عليه فسلم وأوصل اليه كتابه فنقضه 
و قراه فاذا اول سطر فى بسم الله 
الرحمن الرحيم اطال الله تعالى بقاء 
سيدى و جعلنى من كل سوء فداه 
ولا أراتى فيه مكروهافانه ولى ذلك 
والقادر عليه اعلم سيدى و مولاى 
انى بليت بولايه الأهواز فان راى 
سيادى أن يحد لى حل أو يمثل مثا 
لاستدل به على ما يقربنى الى الله 
عزوجل والى رسوله ويلخص فى 
كتابه ما يرى لى للعمل به وفيما 
تبدله و ابتدله وأين أضع زكاتى و 
فيمن اصرفها وبمن انس و الى من 
استريح وبمن أثى وآمن و ألجا اليه 
فى سرى فعسى أن يخلصنى 
بهدايتك ودلالتى فاتك حجه الله 
على خلقه و أمينه فى بلاده ولا 
زالت نعمته عليك.كذا بخطه قال 
عبد الله بن سليمان فأجابه أبو 
عبدالله عليه السلام:يسم الله 
الرحمن الرحيم حالمك الله(١)‏ 
بصنعه ولطف بمنه و كلا برعايته 
فانه ولى ذلك اما بعد فقد جاء الى 
رسولك بكتابك وقرأته وفهمت ما 
فيه و جميع ما سألت عنه وزعمت 
انك بليت بولايه الأهواز فسرنى 
ذلى و سائتنى وسأ؟ خبرىك بما 


ع باإزلاعم 32 /لاامط 





نصائح الامام صادق(ع) 
الى عبدالله النجاشى والى الأهواز 


والرسل والحفاد وأصحاب الرسائل 
وأصحاب الشرط والأخماس و ما 
اردت أن تصرف فى وجوه البر 
والنجاح والعتق والصدقه والحج 
والمشرب والكسوه التى تصل بها 
والهديه التى تهديها الى الله تعالى 
عزوجل والى رسوله صلى الله عليه 
واله من أطيب كسبك يا عبدالله 
اجهد أن لا تكنز ذهباً ولا فضه 


فأما سرورى بولايتك فقلت عسى أن يغيث الله 
بك ملهوفاً خائفاً من أولياء آل محمد و يعزبكى 
ذليلا ويكسو يك عاريهم ويقوى بك ضعيفهم 
ويطفى بك نار المخالفين عنبم و اما الذى 
سائنى من ذلك فان أدنى ما اخاف عليك أن تعثر 


بولى لنا فلا تشم رائحه حضيره القدس 
سائتى من ذلك وماسرنى انشاءالله فتكون من أهل هذه الايه التى قال 
تعالى فأما سرورى بولايتك فقلت الله تعالى الذين يكنزون الذهب 
عسى أن يغيث الله بك ملهوقا خائفً والفضه ولا ينفقوثها فى سبيل الله 
من أولياء آل محمد ويعزبك ذليلاً (”ولا تستصغرن من حلوا وفضل 
ويكسو بك عاريهم ويقوى بك طعام تصرفه فى بطون خاليه يسكن 
ضعيفهم ويطفى بك نار المخالفين بها غضب الله تباركى وتعالى وأعلم 
عنهم واماالذى ساثنى من ذلك فان انى سمعت لبى يحدث عن ابائه عن 
أدنى ما اناف عليك أن تعثر بولى أمير المؤمئين عليه السلام انه سمع 


لنافلا تشم رائحه حضيره القدس 
فانى مخلص(؟) لى جميع ما 
سئلت عنه ان انت عملت به ولم 
تجاوزه رجو تان تسلم ان شاء الله 
اخبرنى يا عبدالله أبى عن أبائه عن 
على بن ابى طالب عليه السلام عن 
رسول الله صلى الله عليه واله انه 
قال من استشاره اخو المؤمن فلم 
يمحصه النصيحه سلبه الله واعلم 
لبه واعلم انى ساشير عليك براى ان 
إلت عملت تيه كلمت مناج 


النبى يقول لأصحابه يومأما آمن بالله 
ويوم الآخخر من بات شبعان وجاره 
جائع فقلناهلكنا يا رسول الله فقال من 
فضل طعامكم ومن فضل تمركم و 
رزقكم وخخلقكم وخرقكم تطفئونبها 
غضب الرب و سأنبتك بهوان الدنيا 
وهوان شرفها على ما مضى من 
بن على بن الحسين قال لما تجهر 
الحسين عليه السلام الى الكوفه أتاه 
ابن العياس فناشده الله والرحم أن 


فاما من تأنس به وتستريح اليه 
وتلجأ امورك اليه فذلك الرجل 
المستدرصر الامين الموافق لى على 
دينك ومنيراً عوانى و جرب الفريقين 


متخوفه ؟ واعلم ان خخلاصى 
ونجاحىك فى حققن الدماء وكف 
الاذى عن اولياء الله والرفق بالرعيه 
( والثانى) وحصمن المعاشره مع لين 
فى غير ضعف وشده فى غير أنف 
ومدارات صاحبك ومن يرد عليكى 
من رسله وارتق فتق رعيتك بان 
توفقهم على ما وافق الحق والعدل 
ان شاء الله تعالى واياك والسعاده 
واهل النمايم فلا يلتزق منهم بك 
احد ولا يراك الله يوما وليله وانت 
تقبل منهم صرفا ولا عد لافيسخط 
الله عليك وبهتكى سترى و احذر 
مكر خوز الاهواز(”فان ابى اخبرنى 
عن أبائه عن اميرالمؤمنين عليه 
السلام انه قال ان الايمان لا يثبيت فى 
قلب يهودى ولا خوزى ابدافامامن 
تأنس به وتستريح اليه وتلجأامورك 
اليه فذلك الرجل المستبصر الامين 
الموافق لى على دينك ومثيراً 
عوانك و جرب الفريقين فان رأيت 
هنا لى رغداً فشانك واباه و اياك 
أن تعطى دزهما أو تخخلع ثوبأ أو 
تحمل على دابه فى غير ذات الله 
لشاعر أو مضحيق أو مبسزحخ أو 
اعطيت مثله فى ذات الله وليكن 
جوائزى وعطاباك وخخلعك للقواد 


يكون هو المقتول بالطف فقال أنا 
أعرف بمصرعى منك وما ركدى من 
الدنيا الا فراقها الا اخبرى يابن عباس 
بحديث مير المؤمتين والدئيا. فقال 
اليه بلى لعمرى انى لاحب أن 
تحدثتى بأمرها.فقال لبى قال على ابن 
الحسين عليه السلام سَمَعَت أبا 
عبدالله يقول حدثنى أمير المؤمنين قال 
انى كنت بفدى فى بعض حيطانها 
فاذالنا بأمره قد فحمت على وفى يذى 
مسحاه وأنااعمل بهافلمانظرت اليها 
طاير قلبى مما تداخلئى من جمالها 
فشبهتها ببينه(0) بنت عامر 
الجمحى و كانت من نساء أجمل 
قريش ققالت يابن أبى طالب هل 
لى أن تتزوج لى فاغتيك عن هذه 
المسحاه. وادلىك عن خزائن 
الارض فيكون لك الملك مابقيت 
ولعقبك من بعدك فقال لها على 
عليه السلام من انتى حتى اخطبى 
من اهلك فقالت أنا الدنيا.قال لها 
فارجعى واطلبى زوجا غيرق 
واقبلت على مسحاتى و انئشات 
أفول: 

لفد خاب من غرته الدنيادنيه 
وماهى أن عزت قرونا بتائل 


اتتنا على ذى العزيز و بثينه 
و زينتها فى مثل تلك الشمائل 
فقلت لها غرى سواى فاننى 
عروف على الدثيا ولست بجاهل 
وما أنا والدئيا فان محمدا 
اهل صريعا بين تلك الجنادل 
وهبها اتتنى بالكنوز وردها 
وأموال قارون وملك القبائل 
اليس جميعا للفناء مصيرها 
ويظلب من خزانها بالطوائل 
فغرى سواى اننى غير راغب 
بما فيك من ملى وعز ونائل 
رزقته فشاك يادئيا واهل 
الغوائل 
فانى اخاف الله يوم لقائه 
وأخشى غدا يا دائما غير زائل 
فخرج من الدنيا وليس فى 
عتقة تبعه لاحد حتئ لقى الله 
محمودأ غير ملوم ولا مذموم ثم 
اقتذت به الائمه من بعذه بماقل 
بلغكم لم يتلطخوابثى من بوائقها 
عليهم السلام اجمعين واحسن 
مثواهم وقد وجهت اليك بمكارم 
الدنيا والاخره وعن الصادق عليه 
السلام عن رسول الله صلى الله 
عليه واله فان أنث عملت يما 
نصحت لك فى كتابى هذا ثم 
كانت عليك من الذنوب والخطايا 
كمثل اوزان الجبال وأمواج البحار 
رجوت الله أن يتجاوز عنكى عج 
بقدرته يا عبدالله اياك أن تخيف 
مؤمناً فان محمد بن على عليه 
السلام حدثنى عن أبيه غن له 
على بن ابى طالب عليه السلام أنه 
كان يقول من نظرأ الى ممن 
ليخيفه بها اخافه الله يوم القيمه 
يوم لاظل ال ظله وحشره الله فى 
صضوره الذر لحمه وجسده جميع 
اعضائه حتى يوردة مورده 
وحدثنى أبى عن أباه عن على عليه 
السلام عن رسول الله صلئ الله 
عليه واله انه قال من أغاث لهفاناً 
من المؤمئين اغاثه الله يوم لأظل 
الا ظله و آمئه يوم الفزع الأكبر 
وامنه من سوء المتقلب ومن 
أقضى لاخخيه الموامن حاجه 
قضى الله له حوائج كثيره من 
احداها الجنه ومن كسا أخناه 
المؤمن من عرى كساه الله من 
واستبرقها و 
حريرها ولم يزل يخوض فى 
رضوان الله مادام على المكسو 
منها سلى ومن أطعم ااه من 
الجوع اطغمه الله من طيبات 
الجنه ومن سقاه من ظماء سقاء 
الله من الرحيق المختوم ديه ومن 
أخدم أخعاء أخدمه الله من الولدان 
المخلدين وأسكنه مع أوليائه 
الطاهرين ومن حمل أتعاء المؤمن 
رحله حمله الله على ناقه من توق 
الجنه وباهى به على الملائكه 
المقربين يوم القيامه ومن زوج أنحاء 
المؤمن امرأه يأنس بها وتشد عضدء 
ويستريح اليها زوجه الله من حور 
العين و انسه بمن احب من 
الصديقين من اهل بَيته واثحوانه و 
انسهم به ومن عان أخاء المؤمن 
على سلطان جائر اعانه الله على 
أجازه الصراط عند زلزله الأقدام 
ومن زار أنخاه المؤمن الى منزله لا 
لحاجه منه اليه كتب من زوار الله 
وكان على حقيقا على الله أن يكرم 


سئد س الحنه 


ابائه عن على عليه السلام أنه سمع 
رسول الله صلى الله على واله وهو 
يقول لأصحابه يوماءمعاشز الناس 
انه ليس يمؤمن من امن بلسبانه ولم 
يؤمن بقلبه فلا تتبعوا عثرات 
المؤمنين فانه من اتبع عثره المؤمن 
اتبع الله عثراته يوم القيامه ونضحه 
فى جوف بيته وحدثنن أبى عليه 





عذاب اليم يا عبدالله وحدثنى ابى 
عن ابائه عن على انه قال من روق 
عن أيه المؤمن رويه يريد بها ان 
يهدم مروته وثلبه اوقبه الله تعالى 
بخطبه حتى يأتى بمخرج مما قال 
ولن يأتى بالمخرج منه ابدا ومن 
ادل على اخيه المؤمن سرورا 
وفقد ادخل على اهل البيت 


ولاتستصغرن من حلوا وفضل طعام تصرفه 
فى بطون خاليه يسكن بها غضب الله تباركى 
وتعالى وأعلم انى سمعت أبى بحدث عن 
ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سمع 
النبى يقول لأصحابه يوماً ما آمن بالله ويوم 
الآخر من بات شبعان وجاره جائع 


السلام عن انائه عن على عليه 
السلام قال أخخذ الله ميثاق المؤمن 
إن لا يصدق فى مقالته ولا ينتتصف 
به هن وعده و على إن لا يشفى 
غيظه الا بفضيحه نفسه لان كل 
مؤمن ملجم وذلك لغايه قصيره 
وراحه طويله اخ الله ميئاق 
المؤمن على اشياء أيسرها عليه 
مؤمن مثله يقول فى مقالته فى فيه 
ويحسدء والشيطان يقويه ويمعيه 
والسلطان يقفواائره ويتبعوا عثراته 
كافر بالذى هو مؤمن يرى سفك 
دمه ديناً واباحته خريمه غنم فما 
بقا الموامن بعد هذايا عبدالله 
وحدثنى ابى عليه السلام عن ابائه 
عن على عليه السلام عن النبى 
صلى الله عليه واله قال نزل 
جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد 
صلى الله عليه واله أن الله 


فحقيق عليه ان يدخل الجنه ثم 
انى اوصيك بتقوى الله وايثار 
طاعته و الاعتصام بحبله فانه من 
اعتصم بحبل الله فقد هدى الى 
صراط مستقيم فاتق الله ولا تؤثر 
احدا على رضاه وهواءه فاته 
وصيه الله عزوجل الى خخلقه لا 
يقبل منه غيرها ولا يعظم 
سواها؟ وأعلم ان الخلائق لم 
يوكلوا بشى اعظم من التقوى فانه 
وصينااهل البيث فان استطعت من 
أن لا تثال من الدنيا شيئا تسثل عنه 
غدا فافعل قال عبدالله بن سليمان 
فلما وصل كتاب الصادق الى 
النجاشى نظر فيه وقال صدق الله 
الذى لا اله الا هو مولاى فما عمل 
احد بهذا الكتاب الا نجا فلم يزل 
عبد الله يفعل أيام حياته(2) 


خوز الأهواز هى قبيله كانت تقطن فى احدى 
مناطق الأهواز والدليل على ذلك فى قوله 

عليه السلام عند تقيد الخوز واطلاق الأهواز 

وهذه الطريقه أى المطلق والمقيد والخاص 
والعام معلومه عند الاصولين من الفقباء 


يقرأى علي السلام يقول 
اشتققت للموامن اسم من 
أسمائى سميته مؤمنا فالمؤمن 
مثى وأنا منه:من استهان بمؤمن 
فقد استقبلنى بالمحاربه يا عبدالله 
وحدثتى ابى عليه السلام عن 
ابائه عن على عليه السلام عن 
النبى صلى الله عليه واله انه قال 
يومأ يا على لا تناظر حتى تنظر 
فى سريرته فان كانت سريرته 
حسنه فان الله عزوجل لم يكن 
ليحذوى لبه وان كانت سريرته 
رويه فققد يكفيه مباويه فلو 
جهدت ان يعمل به اكثر مما عمله 
هن معاصى الله عزوجل ماقدرت 
عليه يا عبدالله وحدثنى ابى عليه 
السلام عن ابائه عن على عليه 
السلام عن النبى انه قال ادنى الكفر 
ان يسمع الرجل عن اخعيه الكلمه 
ليحفظها عليه أن يريد ان يفضحه 
بها اولتك لاخلا لهم يا عبد الله 
وحدثنى ابى عن ابائه عن على 
عليه السلام قال من قال فى مؤمن 
مارات عيناه وسمعت اذناه ما 
يشينه و يهدم مروته فهو من الذين 
قال الله عزوجل أن الذين يحبون 
تشيع الفاحشه فى الذين امنوا لهم 


١-حالمك‏ عهى من مصدر 
الحلم أى الصبر 

-الاصح هى ملخص 

انعو زالأهوازهى قبيله كانت 
تقطن فى احدى مناطق الاهواز 
والدليل على ذلك فى قوله عليه 
السلام عند تقيد الخوز واطلاق 
الأهواز وهذه الطريقه أى المطلق 
والمقيد والخاصص والعام معلومه عند 
الاصولين من الفقهاء فانالامام(ع)قد 
قبد بالخوز واطلق فى الأهوازفيذلك 
أصبح الأهواز اسم على مطلق أو 
عموم الأهواز كمايقال عند ذكرابن 
سكيت الدورقى الأهولزىاذانالدورق 
هى المدينه والأهواز هى المنطقه على 
الاطلاق ثم أن الامام(ع )قد قسم اعل 
الأهواز الى صنفين قال إن فيهم اولياء 
لاهل ايت(ع)رهذافى قوله فأّلدنى ما 
اخاف.عليك الى حضيره القدس.وقال 
ايضافاما من تس به وتستريح.الى.عثير 
اعواتك والصنف الثنى هم قييله الخوز 
الذى قال فيهم وجرب الفريقين. 

؟"سوره التوبه أيه "؟ 

0جثينه كماوردت فى بعضص 
ال 
#الشهيد الثانى -رسائل الشهيد 


رقدرة انرا 


أدب الاطفال 
نعيم عمورى 


نرى اليوم فى مجتمعنا هذا أزمه للقصه القصيره بالقياس الى 
الشعر المكتوب والمنشور على ما فيه من اشكاليات وبؤر. يجب 
علينا الاهتمام بهذا الجانب الذى يبرز ملامح الحاجه والضروره 
لتفعيل كتابه أدبيه من هذا النوع وتمرير حاله الوعى من خخلاله بالفكر 
والواقع والمستقبل .كما يعكس وجود طاقه شبابيه متطلعه للكتابه 
القصصيه بالرغم من ظروف المعيشه الحاده وتعقيد هذا النوع من 
الكتابه وتقنياتها و مقومتها الكثيره . 

تجرى النقاشات فى هواء طّلق بفعل غياب التفكير الواعى 
بمحوريه دور الادب فى حياتنا وثقافّناءكما جرت أيض أ بين رفض 
الكتابه القصصيه لعدم وجود معوماتها الحقيقيه التى تبرز ملام 
القصه الاسلاميه . بمعنى القصه الى الحماس المُسرف تبرير هذه 
المحاوللات. : 

ولا شك أننا بأمس الحاجه الى معالجات موضوعية جاده 
تستهدف اكتشاف أسباب الازمه وجذورهاء والآفاق الرحبه التى 
تستطيع القصه القصيره أن تنفتح عليها فى سياق تأسيس نظريه 
قصصيه مدعومه بالتصوص التى تكشف عن قدره الاديب 
الاسلامى على بلوره ملامح فتيه وفكريه خاصه للقصه. تشكل 
ماده الابداع القصصى لمايكن أن يسمى بالادب الاسلامى 
الحديث. 

والنقطه الهامه التى يجب ادراكها بهذا الصدد هى أن الحديث 
عن (أزمه) انبئق أساساً من رصد للمحاولات التجريبيه التى قدمها 
بعض أدبائنا الشباب ضمن حيّر النشر الماح لهم. والواقع اننا لا 
تستطيع أن ندرس هذه الاتجاهات التى تحمل ل ليه الأزمه 
أوأن نحملها للنخبه العازفه عن الكتابه القصصيه دون أن نحاول فهم 
الاتجاهات القصصيه السائده فعلاً فى السنوات الاخيره لدى 
الاحه الاأدبيه عربياً وعالمياًء وآفاقها المتطوره ومدى نجاحها فى 
التخطى الجزئى والجيد للأزمه. 

نستطيع أن نلاحظ ثلاه تيارات رئيسيه فى القصه القصبره:ثيار 
تقليدى يمثل امتدادأ لجذور القصه وروادهاالاوائلء وتيّار القصه 
الواقعيه الحديثهء وتيّار المحاولات التجريبيه لمشكلات الحياه 
والفكر والانسان والمتأتى من النظره الى الوطيفه الاجتماعيه 
والاخلاقيه للأدوب» قادتهم الى التعبير عن وعى ساكن ومعالجه و 
عظمه تعليمه التكيف مع مؤثرات التطور التكتيكى ذلفن القصصى 
ولا مع الامتداد الزمنى للقارئالمعاصر. 

لانهم يحذون حذو كتابات ومناهج وأساليب قدمها الأوائل بما 
يتلاءم مع وعى عصرهم ومتطلبات قارنهم,ولذلك لاتجد صدى للتلقى 
حيال هذه الكتابات.فهى تسير باتجاه حل الأزمه بل باتجاه تكريسها لتنتج 
أزمات متواليه ومركبه! 

أما التيار الثانى فقد أصيب أصحابه مؤخيراً بنوع من الشّلل الجزئى 
والتوقف عن تقديم نماذج قصصيه جديره بفعل عوامل موضوعيه 
وذاتيه.رغم أن هذا التيار القصصى هو المتصدر للمساحه الأوسع من 
الكتّاب والقراء.ويتوقع له الحاله الرياديّه فيها لو جرت فيهدماء جديده 
وجيويهءلانه تمككّن من التعبير عن (تيارالوعى) عبر تكثيفه ولغته 
الواضحه وبنائه الدرامى المُستساغ قراءء' وبساطه وتجتبه للفردانيه فى 
الطرح و قيمته الجماليه التى لا تعدم من نقد ذكى للواقع والمتغيرات 
ومسار حركه المجتمع كما لا تعدم من طرح عميق يثأى عن التقريريه 
والمباشره فى رصد الحالات النفسيه وانقطاعات الذات والواقع. فهو 
رؤيه انسانيه مشبعه بالامل والتطلع ومزيج من الرؤيا الواقعيه 
الحالمهءعلى الرغم من انتقاديته ورفضه الملل للمنطقات الاجتماعيه» 
واستغراقه فى رؤيه فرديه وتأثيريه أحيانا بما تقذفه حركه الواقع الجديد 
من مصطلحات وتفعيلات ثقافيه واجتماعيه. 

ازدهر هذا الاتجاه فى الخمسينيات وأخفق فى الستينيات 
لعجزه عن مواكبه التطور الفكرى للعالم وتحولاته السياسيه, 
ورفضه للاشياء والعالم والعقل. وعلى رغم التحرك البطىء 
للتجديد القصصى من خلال الاحتفاظ بملامح هذا التيار 
الاساسيه والاستمرار فى نسج جديد أكثر تعقلاً للواقع ومتطلباته 
وتحولاته فى شتى الاتجاهات,الا أنه لا زال أسيرأ لفهم تقليدى 
ومعالجات رتيبه وتعامل غربى مع قضيه الواقعيه فى الادب 
والالتزام والقيمه الاجتماعيه للفن القصصى. 

أما التيار النالث الذى هو مثار النتقاش والحوار فى شتى أنحاء العالم 
العربىببحكم بروز التجارب الجديده فى القصّه.وهذه المحاولات 
التجريبيه النشيطه والمتحمّسه تسعى لتجاوز كل التجارب السائده فى 
الفن القصصى باعتبارها فى نظرهم (تقليديه) وأنها لا تفى بحاجه القاص 
الجديدءكما أنهم يحاولون تحقيق ذلك دون أن يتأئروا بأىاتجاه قصصى 
أو فكرى معيّن»الى درجه رفض كل القيم الكلاسيكيه وحتى الحديثه 
مع اغفال الفوارق والمحددات الفئيه بين الشعر والقصه القصيره. ولانريد 
أن نبحث ذلك هنا بل نود قصر الحديث عن الاشكال القصصيه السائده 
ومحاوله تمثل فهم تجاربها للافاده منهافى تأسيس نص قصصى حديث 
يمكن أن يساهم فى حل الازمه مكانياً على الاقل 55 


بيكارى جوانان جالش جدى دولتها 
: دكتر حسين كاملى 


براساس بثؤوهش جديد سازمان بين المللى كار طى دهه كذشته 
ميزان بيكارى جوانان در سراسر جهان به سرعت افزايش يافته ويه حد 
بى سايقه رسيده است ودر حال حاضر ثيمى از بيكاران جهان را جوانان 
0 ؟؟ ساله تشكيل مى دهند. ولى مشكل فراتراز بيكارى بودن جوانان 
است زيرا كزارش مزبور مى كويد كه 77١‏ ميليون نفر از جمعيت 00٠‏ 
ميليون نفرى شاغل در آمد روزانه يك دلاردارند وقادربه زندكى راحت 
نيستند واغلب در شرايط نا مطلوب اقتصادى زندكى مى كتند. رويارويى 
با معضل بيكارى جواتان وآسيب يذيرى هاى متعاقب آن واحساس 
محر وميت اين قشر عامل مهمى در اقتصاد محسوب مى شود جرا كه بر 
اساس اين كزارش اكر ميزان بيكارى فوق به نصف برسد حداقل "5 
تريليون دلار به توليد ناخالص جهانى كمك مى كتد ولذا به نظر مى 
رسد كه مااكتون در حال از دست ذادن بخش مهمى از انررّى واستعداد 
هاى تحصيل كرده هاى نسل جوانان هستيم. بر اساس كزارش فوق 
طى دهه كذشته جمعيت جوانان0/١٠در‏ صد افزايش يافته ودر سال 7٠١7‏ 
به ١لا‏ ميليارد نفر رسنيده است أما روند اشتغال جواتان فقط ( ١‏ درصد) 
افزايش يافته ابت وجالب توجه اين است كه جوانان فو در يافتن كار 
در مقايسه با افراد مسن با مشكلات بيشترى مواجه هستئد وميزان 
بيكارى جوانان 7/0 برابر افراد بزركسال مى باشد اين بيكارى در 
كشورهاى در حال توسعه كه لاجرم 40در صد جوانان جهان را تشكيل 
مى دهند بيشتر است نيز يكى از عطلل مهم مطرح در كزارش فوق » محروم 
بودن قسمتى از جوانان جوياى كار از فرصتهاى شغلى براثر اعمال فشار 
كروههاى نؤادى حاكم بر كشور هاى در جال توسعه مى باشد وبنظر 
مى رسد كه براى توسعه همه جانبه يك كشور راهى جز كردن نهادن به 
اصول اين توسعه وجود ندارد . توسعه اى كه جتر حمايتى آن تمام اقشار 
يك جامعه را زير بوشش قرار دهد. 5 


ع باإزلاع:قم 32 يلااطم 












متأسفانه مأمورين بليس راه مسيراهواز سوسنكردبابرخوردثامئاسب اقدام 
به ناراحتى واذيت كردن رانندكان ميكنند مثلأيكى از آنهابه رانندكان بومى 
ميكويدججرا جفيه سرثان مى كنيد؟جرا دشداشه مى بوشيد؟از مسؤّلين محترم 
نيروى انتظامى وراهنمايى ورانندكى تفاضاى رسيدكى داريم. 
جندين بارتماس 


أزف أجمل التهانى والتبريكات الى زوجتى (أم لمياء)الغاليه بمتاسبه عيد 
ميلادها الميمون وأشعل لها ثلائه وعشرون شمعه وأهديها ياقه من زهور البنفسج 
وأتمنى لها الازدهار والتقدم فى الحياه وتربيه بنتنا العزيزه لمياء. 
قادر رحمه آلبوعبادى 


عشرون عاماً وأنا أعيش فى المذله 

ياليت من قصيده أكتب فيها قصنّى 

ياليت من قصيده أكتب فيها ألمى 

أو صفحه بيضاء قد ينزف فيها قلمى 

أو قصّه صريحه أكتب فيها غايتى 

أقلامها من أضلعى والحير فيها من دمى 

وأين من يجيبنى... أين يكون موطتى 

وأين من يجبنى... أين يكون عالمى _ 

ياليت من جزيره صغيره أرفع قيها علّمى 
فرهاد سليمانى 


أقدم أجمل التهانى والتبريكات الى شريكه حياتى الغاليه (ام لمياءهمناسبه 
الذكرى السنويه الاولى لعيد زواجنا وكذلك قدوم المولود الجديد(لمياء)واتمنى 
عارف غانم السارى 


خلبنى ابقربج يسمره وارتوى سٍ جيل 

وخلينى خعيال ابخياليج وانتى يا أجمل خبيل 

خعلينه نتعانق سويه بلهوى جدام لا نيتهى مشوار الليل 
وخخليئى زورق والعب ابن ص السبل 

خليئى ادجمن عل جرح وخلينى اصرخ يا ويل 
خلينى اصيرلج مصر يا اأمل انتى من النيل 

خلينه نتحاضن سوه او واحدنه عل ثانى أيميل 
خخلينى لفراحج دمع ومن عينى الحلوه اتسيل 
وخلينى بغابت وهم وانه اصيرلج فيل 

وخلينى اشيلج بلكلب صبح ومسه وكل الليل 
وخخلينه بلحب للخل مجنون من يعشك ليل 
وخخليتى افدى ارويحتى للظل عبر سابع جيل ناصر عبيات /الحميديه 


جمعه عبدالله العباسى 


يصوت اللى عليك اسنين فاتن 
خمسه وللعكل يلعكل فائن 
كلب اللى حقد لاهل الثنيّه 


فت كلبى حجيه الكال صوت الشعب بح 
الكل نظن مجروح جى يحجى الصح 


جى مثل هذا الصوت كط مايسمعون 
يحجى الصدكى مبحوح بيهم يظتون 


فى الاذائى زين واسمع صدى الصوت 
للمحب ورد الياس للمجره الموت 


كف انتقاد ارجوك من الأجاويد 
وانهضي ابعزم أرجال من تكععد اتبيد 


خل نحط ايد ابأيد خلته انتساعد 
وانسككّت االيحجون موش انتباعد 


كريم المطورى 
اكتمت سر الأسى ابروحى وفاطم 
اوعصمت امن الزكل روحى وقاطم 
مريم من اجت ردهه وفاطم 
شك الهه ابجدار الحجر فيّه 


عيين باصرتى اشتشوفك يا على 
شمس وامن العالى ابعد يا على 
ابيوم طوفان المشاكل يا على 


يا فينت نوح شفت !ا كى نجات 


كل ما اك ل الجدم جد ابوصل ما يجد 
منحيث جل اوتعب كل ما يجد ما يجد 

تاه ابدروب الوجد درب المجد ما يجد 

يا طيبه وارض المجد وصفيلى يوجد عجد 
بيه استجد لواجد موعمرى خلص عجد 
يللى تكخلى وجد ديوان حاتم عجد 

حاتم ترا اشما يجد مثل الحسن (ع) مايجد 


ضعن المجد يوم الناخ ماجد 
عرف عكل ازموله ابباب ماجد 
حاتم بالكرم والجود ماجد 

عله جود الحسن نور الزجيه 


الأخ مهدى الجبورى 
يسرنا أن نزف اليك أحلى التهانى وأجمل التبريكات 
بمناسبه زواجك الميمون ونتمنى لى 


وللزوجحه الفاضلة حباهة سعيده 
هانثه وحافله بالأفراح 


عيسى دمنى - جواد باوى - عادل الحيدرى 


ألهروب 
اهرب منى... فأدعوك أن تبربى منى 
فأنا ممنوع من زيارتك يا حبيبتى 
فأرجوى أن لا تسألينى لماذا... 
فأنا ممنوع من مكالمتك... 
انّ كلماتى كلها مسجونه فى سجن الصّمت يا صغيرتى 
فاذا جئتى دوماً مشتاقاً.. 
لاتحدّقى فى عيونى 
أخاف أن تأخذنى أشواقى الى مدخل عينيك 
فأنا ممنوع من دخول جنه عينيك دون اذن حرّاسك... 
يا مليكتى 
كم أناأشتاق... ولكننى لا آتى... 
أخاف أن تنفى مثلى... 
وأنت نشيد حريتى . 
ولااتحسبى أنى لم آتى أبداً 
حين أقتل هذا العصر القاسى... 
فأمزّق ثوب حزنى 
والبسك ثوباً بنفسجياً كالأحلام 
فترقصين أمامى نا أبتيا الجميله 
ياجميلتى! 
سهام العلى 


ضيم ديرتنه 


اشربت دمعات عينى او كافحيت المستحيل 
والجمت اجروح كلبى و جسمى هل ينزف نحيل 
اتعانقت وى ليل سهرى او ما ردت مدّت خليل 
هذه طبعى من اعاند ما التات لو أصبح عليل 
الفلاحيه رمل طبعى من يزيد الغيض بيه انطمس 
وسط الرمل 
لا اريد افلان وابن فلان تيمنه او يحجينى انه بيدى 
الحملى اشيل 
آنه قمه امذل الجروح او دمّى من جسمى يسيل 
يشهبد التاريخ بوراقه الحزينه والوجوه امسومره 
ابشمس الصليل 
اتعاهدينه انزيل كل الضيم من عدنه يزيل 
انوب هسه اتوسدينه الموت ذله... الذله عار 
اترافقنه او بل الوكت ذله او ذليل 
ونيه ذاك احزام بردينه اليشهد ظبر الشليل 
اشماله بستان الأهل صوفر او مات ويبست اعثوك 


النخيل؟ 
ليش اهل السلف كامت كلبه اتحمّل تشيل؟ 


المن او هذه الصياح او تفزع الكبار السلف ترمى الرماح 
لو تمر شارع مدينتنه الجريحه تسمع اصوات الفزع 
مثل الصهيل 
بس بعد كفوترالعالم وصل عصر الحديث 
كشفو ابعرش السماء اجمل تصاوير الجلديل 
واحنه عدنه امجرده اسوف العمام اعله العمام 
زين ذاكر اليزف ابدم الخوّه قطره قليل 
اشريت دمعات عينى او كافحيت المستحيل 


در دشه”" 


ناصر الحيدرى 

يروق لى آن أردّداسمك آلاف المرآات ٠‏ وأاتصف به بكره وأصيلاء 
وأكتبه على الجدران وأمسحه. وأتحته على صفحه السماء الزرقاء مع 
العلم بأن الشمس تمهانعنى من فعل ذلكء يطيب لى أن أذق طعم السعاده 
بغربى اليك ,كم أتشوق لقبله وان كانت فى حلم : جدت بنبأ اليى, 
اختبرت نفسى باستبدالكى حبيبه فأبتء مازلت المنتصره على ومازلت 
المحكوم بحبى الطويل والعريض الساحه والسلطه , كنت ساذجه حين 
تصورت أن الوطن شكله الارض والشعب واللغه والتاريخ 2 

ونسيت الحبء ان الحب هو حجر الاساس لتحقيق أى فرضيه 
وحلم كنت خاطئه حين تصورت أن علم الدوله عليه أن يرسم بالالوان 
والااشكال كى يوحى مفاهيمها ووجوه حضارتها , وتناسيت أن لون 
العيون أول علم رفع فى بدء الخلقه وعبّر عن مفاهيم الحضارهءان 
وجهك هو الذدى استطاع أن يعطى صورءه جمليه للحياهة ويشكل أول 
دوله فى التاريخ ويبنى المؤسسات المدنيه والشرائع والقوانين ؛ نقوش 
راحتاك أول دستور لهذه الارض كما جاء فى كتبه آنتوش الملى 
العيلامى العظيم . 

وضفائرك أول ليل ضم فى سواده أسرار السماء . وشفتاك أول ثروه 
معدنيه عثرعليها الانسان واستخرج منها التبيذوالزهور والقصائد 
والايقاع.لكنى .وكأى دوله بنيت . غلب على أمركى وما بقى منى الا 
أطلالاً وخرائب لا تصلح الا للمتاحف والتاريخ: لا تصلح الاأأن تروى 
عنها الاساطير والقصص وجعلها لوحات أثريه لمدينه خاويه على 
أنقاضها وعبره لمن اعتبر؛ هذه اشاعه أن يقال عنك حبّه ومستمره فى 
الحياء وباقيه فالبقاء لله. منذ أن نشرت فى عرفك البيانو انتهى كل شى» 
وتلكى الفتاه الجميله الرشيقه القد والاسيله الخد أصيحت تمغالة 
حجريا.... يزين بعض الميادين والساحات, فد كاثت قصه المسخ 
ابتدأت بك وانتهت منك .وتعّممت الردهوبغيابك اننهث وانتهيت أنت» 
لانه لم يصبح لك معنى يدرك ولا ذنبا يتركىءأخجل من النخيل 
الآن»لانئى شبهته بك واليوم وبعد مرور أعوام أرئ النخيل واقفا كما 
هو أناغيه ويناغينى وأداعبه ويدا عبنى وأنت حفرت قبرك بيدكى 
وانتحرت ثم جعلت وجهك القمرى فى صندوق خشبّى مُسعّر ودفنته» 
أنا أجل من فعلتك هذه.ء ولمًا سألنى الليل عن قمره الفقيد لم يكن 
عندى جوابآ الأ دموعآ تذرف وأقدامآ تزحف, تزحف على اثر الاقدام 
الشارده فى صحرى خاليه ومظلمه ,كاد الصبح ان يكون قريباً ونجوم 
الصبح تكاد أن تغيب وعيونى تكاد تطوى هذه الليله بأساها وغربتها 
حيث انطفات الشموع وجفّت الدموع... 

ما يثير غضبى عدم اهتمامك بنفسك وعدم احترامك لخصرك 
النحيف .فأنت ورغم وصاياى وكتاباتى وثوراتى الكبيره ومنها 
والصغيره اصبحت محافظه جدأ وتجاهلت أى انقلاب قام به قلبك الثاثر 
ضد الريح والدخان » قد اأممت حجتى عليك وقلت ما كان على أن أقوله 
والباقى عليك أن تثورى بكل ما لديك من طاقه وقوه وحول وتحولى 
هذا العالم الى جنّه ملئها بساتين وحقول وأن ترسمى قمرأ على وجه 
هذه السماء السوداء.لقدذ صرت بمستوى المسئوليه وليس مجدأآ لى أن 
أدافع عن حقولك الانثويه والاثسائيه , ولربّما أنت تحبين العبوديه أو 
أنها مزروعه فيك من الصغر كما يقول البعض ٠‏ فالخيار الاخير لى 
وللقلب المسكين الذى يدق نضيه بالحب ولم يحظ به...., 


شخصية الطفل 

الشخصيه هى مجموعة من الصّفات الاجتماعيه والخلقيه والمزاجيّه 
والعقليّه والجسميه التى يتمّيز بها الشخص والتى تبدو بصوره واضحه متميّزه 
فى علافته مع الناس.وللشخصيه مؤثرات هى الاسره والبيئه والمدرسه والوراثه 
واما الاسره وهى من العوامل الاولى فى التأثير على شخصيه الطفل وترسيمها 
وتموها هى الأسره وتقع مسئوليّه العنايه بالطفل على عاتق كافه افراد الأسره 
وهى نواه المجتمع وللتربيه فى الاسره أثر عميق خطير خخاصه فى مرحله الطفوله 
المبكره لآن الطفل فى هذء السنين سهل التأثير شديد القابليّه : قليل الخبره » 
عاجزء ضعيف الاراده وقليل الحيله ولا يرى جماعه غير أسرته فيخضع لهاء 
فكلما يغرس فى أثنائها من عاذات واتجاهات وعواطف ومعتقدات يصعب أو 
يستعصى تغييره ؛ فتقويه الاسره ورفع مستواها يقوى المجتمع ويرفع مستواء 
من جميع الجهات. 


جناب آقاى محمد ر ضا عساكره 
انتخاب بجا وشايسته جنابعالى به عنوان شهردار شادكان به 


حضر تعالى تبريى كفته واميدواريم با همكارى اعضاى محترم شوراى 
شهردرجهت خدمت به شهر محروم شادكان موفق وسربلند باشيد. 





الأخ الحاج محمد كوتى 
حجكم مبرور وسعيكم مشكور 


محسن ساكى - عادل الحيدرى 





هفته ذفاع مقدس بر حماسه 
آفرينان مبارى باد 


روابط عمومى فرماندارى دشت آزادكان- روابط عمومى 
شهردارى وشوراى شهر سوسنكرد 





الاخوه محسن مع يعقوب البالدى 
ببالغ الحزن والأسى ننعى رحيل عمكم 
المغفور له ونتمنى لكم الصبر 
والسلوان وللفقيد الرحمه والغفران. 
عادل الحيدرى وجمع من الأصدقا 





جنا بآفاى حاج محمد حويزاوى 
انتخاب حضرتعالى را به عنوان شهرد 
به شما تبريك مى كويم. 





الأخ مجيد آفائى الزركانى 


ببالغ الحزن والأسى نتقدم اليكم بالتعازى 
والمواساة الأخوية بفقدان والدتكم ونتمنى لكم 

الصبر والسلوان وللفقيدة الرحمه والغفران. 
خالد كاظم المياحى ‏ عادل الحيدرى 


دوشنبه٠/شهريور ١7817‏ -#شعبان 1878 - سال ينجم - شماره /اه 


خصائص الحكم الناجح 
ف النتتمسة 


تبدو موهبه الحساسيه لللوك الفردى (الادراك المتبادل بين اللاشخاص 
)مرتبطه بمجموعه من العوامل نذكر منها فيمايلى بناءاً على نتائج اليبجحوث 

١-الخبره‏ والنتضج: 

أول ما يحتاج اليه الحكم الناجح هو النضج ٠‏ وهذا يعنى ليس مجرد وضول 
الفرد الى سن الرشد : بل أيضا تكوين رصيد من الخبره بطببعه الانسان. فالمراهق 
يرى الناس فى اطار خيرته المحدوده و منظوره الضيق ء و غاليا ما يلجاالى استعمال 
تعابير معينه فى صدورأحكامه على الناس . كان يقول «فلان ابن حلال ». ورغم 
أن المراهق كثيرا ما يحتج على الكباربأنهم لايفهمونه .فماذا يعرف هو عن الكبار 
الذين فى متوسط العمر أو الرجوله أو الشيخوخه التى لم يمرخلالها بعد؟ على 
أقل التقدير ان الكبار قد مروا فعلاً بفتره المراهقه و واجهوا صراغاتها و أزماتها 
ومشاعرها. ان المراهق فى حكمه على الكباربحاجه الى الخبره الشخصيه ومعرفه 
لحياه الكبار مشاقها وصراعاتها . ففهم الشخصيه بحاجه الى الاستدلال المنطقى 
٠و‏ هذا يحتاج الى الخبره الواسعه التى بدونها و بدون المعرفه الواسعه والمتواصله 
بمختلف أنواع البشر يكون الاستنتاج ناقصا. 

"التشابه : التشابه حاله خاصه من الخبره . فكلما زاد تشابه 

الآخرين » زادت على نحوما ,خببرتنا بهم. ولهذا السبب كان أعضائفس النوع 
اللشرى (رجال أو نساء) ومن نفس العمرءأو نفس الثقافه أفضل عاده فى الحكم 
على شخصيه بعضهم اليعض. فالطلبه أفضل 

فى الحكم على زملائهم من أساتذتهم . اذنء تمبيزنا الادراكى يزداد 

ده فى مجال اتصالاتنا المألوفه . فسكّان غرب أوروبا يرون 

الشرقيين كلهم متشابهين أو جتى يبدون متمائلين فى الشكل هو بالعكس 
يرى الشرقيون أن الغرييين متشابهين. ولكن عند العناص رالموجوده هناءفى امكانتا 
الاحساس أكثر بالقروق واصدار 

أحكام أكثر دقه ‏ ويجب أن نميز هنا بين «التشابه الحقيقى ٠و‏ 

«التشابه الافتراضى عفبينما يؤدى الأول الى الدقه فى الحكم: يعمل 

التشابه الافتراض على افساد الحكم و قصور الادراك. فكثيراً مانفترض أن 
الاخر سوف يسلك كما نسلك نحنءثم يظهر خطأ توقعاتنا . ان هذا الافتراض 
يعتبر مصدراً للخطأ فى الادراك (عند وجودالتشابه الحقيقى) 

"”-الذكاء: أثبتت معظم الدراسات وجود علاقه بين الذكاء المرتفع وقدره 
الحكم الصحيح على الاخرين. ولا يدهشنا ذلكىء فعمليه الحكم على الناس مغلا 
أى الذكاء ذاتهأمريتعلق بادراى صله الرموز و العلاقات بين أنغطه الماضى و 
الحاضر بين السبب و التتيجه . و ربما كما يقول فرنون(احد العلماء )أ نّالذكاءاقل 
أهميه فى حاله الحكم على الاصدقاء منه فى حاله الحكم على الذات أو الغرباء. 

؟-التعقيد المعرفى: لايستطيع الفرد كقاعده فهم شخص آخر أكثر منه تعقيداً. 
ان العقل ذوالاتجاه الواحديكون احساسه قليلاً بالنسبه صراعات العقل متعدة 
الاتجاهات ان الشخص الذى يفضل البساطه فى التعميم و لا يتذوق الأعمال 
المعقده فى أحكامه الجماليه أقل مستوى فى الحكم من الذى يتميز بتعقيذ أكثر 
فى الاذواق و الاسلوب المعرفى . 

ه-الاستيصار الذاتى : الشخص الذى يتمتع بالاستبصار الذاتى ,أى 

المعرفه الدقيقه الموضوعيه بذاته»تغلب أيضاآ الدقه فى أحكامه على 
شخصيات الآخرين .و خاصه فيما يتعلق بالسمات المشتركه بينهما. 

وهناء يؤدى عامل الخبره و التشابه دورهما مره أخرى. 

#- المهاره الاجتماعيه والتوافق الشخصى:الحكم الجيد يتصف بالمهاره 
والاتزان الانفعالى .كما أنه يتمتع بصفات قياديه عاليه ويكون محبوبا يميل الى 
المشاركه والتأثير والاشراف والعنايه بالآخرين.أما الحكم الضعيف يكون .على 
النقيض من ذلك - أحمق فى تعامله الاجتماعى «عدوانى «كثيرا ما يختلف مع 
الناس .يسخر وينتقم منهم.ومع ذلك «فهو يبدى فى نفس الوقت اعتماداكبيرا 


/ا“العزله :رغم أن الحكم الجيد والناجح فى علاقاته الاجتماعيه .ودود ودافى 
لدرجه ملموسه فهو الى حد بعيد متعزل عن الآخرين.كثيرا ما يثبت أنه شخص 
منطوى غامض ومن الصعب الحكم عليه ومع ذلك فهو يتكيف بتجاجمع 
الآخرين.ويشير هذا الى أنه يترك مسافه أو بعدأ معيئأ بينه وبين الآخرين تسمح له 
بنظره غير متحازه ومتعمقه.أما الحكام الضعاف فهم غالباً مفرطون اجتماعياً 
واندماجهم مع الآخمرين أكثرءوهم اتكاليون. 

8- الاتجاه الجمالى :يسعى هذا الاتجاه دائماً الى فهم التناسق الاصيل 
الجوهرى »لا شيى يوجد فى مركز الانتباه. وقد يكون هذا الشيى تافهأ أوهامًاً مثل 
الكائن البشرى وفى كلتا الحالتين ما يهم هذا الشخص هو فرديته وتنا سق 
التكوين.هذا الاتجاه ضرورى للروائى والمؤرخ .كما يتقن الحكم كذلى صاحب 
الاهتمامات الغنيه والدراسيه .بل انه من المحتمل حيتما ينمو هذا الاتجاه بدرجه 
عظيمهءفائه قد يعوآض قصور الخخبره او الذكاء, أو الاستبصار أو التشابه أو التعقيد. 

9- البصيره السيكولوجيه: 

هى سمه (أومجموغه من السمات) تشيرالى نوع من العقليه 
السيكولوجيه.فيبد و أن بعض الئاس يهتمون بطبيعتهم بالحالات الذاتيه بالمشاعر 
الباطنيه «التخيلات,الرغبات والمعانى.لديهم حساسيه خاصه بضلال الدوافع 
والصراع والآم الاخرين. وبحكم التعريف ان شخصا لديه هذه السمه سوف يكون 
حكما جيداً للشخصيه وفى طبيعته (وجد للذاتيه)ؤلدسيكولوجيا مثل 
شكسبيرودستوفسكى.أن هذه البصيره أكثر من أن تكونذات اتجاه جمالى 
فحسب.انها قيمه دافعه.ويتضح لنا نقصان البصيره السيكولوجيه فى تكوين 
الشخصيه التسلطيه.أما الشخص غير المتسيط يكون أكثر مرونه وأق ل اسقاط عند 
حكمه على الناس.بينما يظن التسلطى أن طرازه عالمياً ويفترض أن الآخرين مثله 
يفعلون ما يفعل .وهكذا يسقط بجمود عقائده. وأخيراً يبدوا أن البصيره 

السيكولوجيه سمه جوهريه تقع فى لب الحساسيه الاجتماعيه. 

عبد الواحد كعب عمير 
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صفحات من تأريخ الأدب العربى فى خوزستان 


هذه السطور من تأريخ الأدب العربى فى خوزستان. هذا الأدب الضخم 
الذى أهمله المحققون ومولفوا تواريخ الأدب حتى اننا لا نكاد نعثر على 
شخصية علمية أو أدبية فى تواريخ الادب من أبناء هذا الاقليم البررة 
الذين أسبموا فى بناء صرح الحضارة و الثقافة فى العالمين العربى 

والاسلامى تلك الحضارة التى سطعت شمسها فى الغرب وأفلت عندنا 


ع 5 ٠.‏ 5 
أماكن الأدب العربى فى خوزستان 
لمحه تاريخيه: 

*- دستميسان بفتح الدال وسين مهمله ماكنهة 
وميم مكسوره وسين أخرى مهمله .كوره جليله بين 
واسط واليصرء والاهواز وهى الى الاهواز أقرب 
.قصبتها (بتسامتى) وليست ميسان لكنّها متصله 

بهاءوقيل دستميسان كوره قصبتها الأبله(1) 

وفى التطورات السياسيه فى عصر البهلوى فى 
القرن العشرين الميلادى أطلق على دستمنيسان اسم 
دشت ميشان ومعئاه سهل الخرفان وفى عصر الجمهوريّه الاسلاميّه أطلق على 
هذه المديئه اسم دشت آزادكان أى سهل الاحرار»وكانت هذه المدينه تسمى 
باسم الخفاجيه وساكنوها لا يزالون يسمونها بهذا الاسم.أما قصبتها التى ذكرها 
ياقوت فى معجمه باسم بسامتى لعلها هى البسيتين لتخفيف لفظها . وؤسميت 
دستميسان . سوستجرد ٠ه‏ وسوستجرد قريه من قرى بغدآد.وهذا الخلط فى 
الاسماء جاء لسببين . أولها لتفارب الموضع الجغرافى - والثانى للتلاعب السياسى 
الذى غيّر كثيراً من الاسماء والسّمات والثقافات, /- سوق الأربعاء -بلده من 
نواحى خحوزستان على نهر ذات جائيين وبها سوق وقد قيل فيها: 

الم ترثا قى الأربعاء وخيدّنا غداه دعانا قعنب والكياهم 

4- أرجان, » بفتح الهمزه وتشديد الراء . ... وقد خفف المتبنى الراء فقال: 

أرجان أيئها الجياد فانّه عزمى الذى يدع الوشيج مكسّرا 

وقال الاصطخرى: 

أرجان - مدينه كثيره الخير كبيره وبها نخيل كثيره وزيتون وفواكهه.. 

بينها وبين الأهواز ستون فرسخا . وينسب الى أرجان جماعه” من أهل 
العلم.منهم «أبو سهل أحمد بن سهل الأرجانى ,حدّث عته اللاصطخرى وابو 
عبدالله محمد بن الحسن الارجانى... وابو سعد احمد بن محمد بن ابى نصر 
الضرير الأرجانى » والقاضى أبوبكر احمد بن محمد بن الحسين الارجانى الشاعر 
المشهور - وكان قاضى تستر ولد حدود سته ٠9؟ومات‏ فى سنه ...6 

4- رامهرمز -هى مدينه مشهروه ينواحى تخوزستان ‏ والعامه يسمونها رامز 
فيها النخل والجوز والاترنج ٠‏ وليس ذلك يجتمع بغيرها من مدن حوزستان وقد 
ذكرها الشعراء فال ورد بن الورد الجعدى: 

لمقار:[]صبت فى رامهزدز؟ ١‏ ألا كل كس هناك غزوي: 

راع ركب متارن 2 مع المصعدين الرائحين جنيب 


الدكتور عباس العباسى الطائى 










وان القليب الفرد من أيمن الحمى الى وان لم آته لجبيب 
ولا خير فى الدنيا اذالم تزّربها حبيبًولم يطرب اليك حبيب 
وقال كعب الاشقرى: 

حتى اذا تخلفوا الاهواز واجتمعوا برامهز من وافى به الخبر 
المصادر: 


-١‏ الحموى ء ياقوت ٠‏ معبجم اليلدان ماده (دستميسان) 
١-المصدر‏ نفسه ماده (سوق الاربعاء) 

- المصدر نفسه ماده (ارجان) 

”-المصدر نفسه ماده (رامهرمز ) 


صوت الصحافه 
صوت الصحافه فى أذن الدناهتفا وصار للشعب فى تثقيفه هدفا 
ان كان صوتك مبحوحاً ولا أحد دصغى اليك فهذا الصوت قد عرفا 
أنّ الثقافه فى الانسان جوهرهة كانتدرارى وأجسامٌ الورى صدفا 
روحى فدى من خطا للعلم وانطلقت رابات أقلامه فى الجبش ان زحفا 
والحاضرون بهذا الحقل مفخره للقادمين وببقى صوتهم شرفا 
هذى تحتّه من لا عذر بنفعه فى ترك محفلكم الآ الرّدى وقفا 
قلبى اليكم وهذى مبجتى معكم لكن جسمى لا يرقى لكم .أسفا 


وصف صوت الشعب بعباره قصيره 


قرآثنا الأكار رم فى الحفل الذى أقامته صوت الشعب بمناسيه الذكرى الخامسه 
لاصدارها تم توزيع استماره استطلاع للرأى حول الصحيفه وهناى من ضمن 
الاسثئله سؤال طلبنا فيه وصف صوت الشعب بعباره قصيره وهذه بعض 
العبارات التى وصف بها الاخو ه والاخوات الذين أجابوا على الاستمارات 
:علمأ بن هذه العبارات تم اختيارها من بين مئات الاستمارات التى أجيب 
على أسئلتها فى الحفل وذلك من أجل الاختصار وشكراً 


صوت الاصلاحات والمصلحين 
صوت الوئام والمحبه 
أثبتت لنا الكلمه العربيه 
نتمتّى أن تبقى صوت الشعب 
نخله صامده وناميه رغم الرياح ورغم الدّاء و.... 
منير شعبنا 
معلم حنون 
حبيبتى الوفيه 
فلاح متعوب 
أم حنونه تعانق ولدها فى الأسيوع مرّه 
شاعر حسّاس 
طبيب يداوى الناس 
أم ترضع ولدها فى الأسبوع مرّه 
صوت الشعب... صوت قلبى 
كنا ننتظرها من قديم الأيام... أهلاً بها 
نهر كارون 
صوت يهدر على أوتار التاريخ 
صوتنا الوحيد 
شمعه فى الظلام 
صوت الشعب حقا صوت الشعب 
رأى وصوت الأكثريه من عربنا 
جريده الحريه 
صحدفه الامل والعداله 
صرخه المظلوم 
موج من الامواج البحر الاهواز 
صوت الاهواز 
صوت الحب 
أحاسيس المحرومين الذين لاصوت لهم 
صوت الشاب المخلص 





ع بازلاع:قم ع3 يتاامط 


اقوال فى صوت الشعب 


ياهله ابصوت الشعب واحروفها 
خْمّم ابوادى الأدب معروفبها 
الصاد: صاح ابصوت عالى ولا نباب 
ودخل صوته ابببت كل شيب وشباب 
الجنّه نحلم بيه مثل حلم السراب 
والحقيقه بيه بدينه انشوفها 
الواو: والله اشكد حلو صوت الشعب 
وانطبع هذا الحرف وسط الكلب 
ركب غوجه وخيّم ابوادى الأدب 
ووين ما هدمه ابجبودد ابروفبه 
التا: : قله ادروس العلم بحسن لسان 
ونور ادروب المظلمه ابكل بيان 


شال بيرق نصر رف ابكل مجان 
وخله رايات المجد بجفوفها 
الألف واللام: الفرع ماهن أصل : 
الام للتعريف الف همزت وصل 
ربطن الصوت ابشعب اصل وفصل 00 
الام لازم للألف ميعوفها 
وداوه عين الأرمده وكامت تشوف 
فاض شطه اشحده السكندر بروف 
وكام يتلاطم علم مشخوقها 
العين: عدّن كل موازين الكلام 
وصار مشعل للهدايه بلظلام 


سار وابنيجه رسم درب السّلام ١‏ ِ 
نهه المذكر وآمرابمعروفها 
البابره ابسيغه وتحؤم للصدر 
: وطال نبكه انسير بدروب الهده 
كلمن اعلينه ابتعده انوسده 
للمشسه وخل بشوف احدوقها 
الملا محمد الحاج ختحر الساعدى 


اخوتى وأخخواتى الاماجد لا أدذرى من أين أبدأ كلامى وأخاف أن يكون فى 

كلامى نقص أو خلل ومع هذا انّى أعلم أن لكم نفوس كريمه وتعفون عن من 
يخطى فأرجوا منكم ان كان فى مقالى خطأ فسامحونى . فى البدايه أحب اهداء 
أحلى واطيب وأزكى التهائى والتبريكات المعطره بالمسك وال لورد النّ أسرتنا 
الغاليه والحبيبه أسره التحدى والصمود أسره « صوت الشعب» الحبيبه بيذكرى 
عيد ميلادها الخامس.فيا صوت الشعب أنافى هذا المجال اغتنمت القرصه وبقدر 
وسعى وبحد كفاءتى هيثت مقطوعتين فالمقطوعه الاولى أهديها اليك يا أسرتى 
الغاليه صوت الشعب والمقطوعه الثانيه أحببت أن أشارك فيها بمسابقتكم التى 
ستقام بمناسبه عيد ميلادالصحيفه الميمون. 

شهاب عياشى التميمى 


آنه احبج 
آنه متعلك ابغرامج والكلب رايد هواج 
آنه بس جثه صفيت او عقلى او روحى او دليلى او مبجتى كلبن اوياج 
آنه من زغرى احبج حين عينى السوده صدت لعيناج 
انتى بس انتى الحيبيه ولا بعد وحده سواج 
آنه يس اشفى ابشفاج... أو بس اطدب آنه ابدواج 
او لو يكطعونى او يصلخونى اظل آنه ابهواج 
وانتى يا صوت الشعب تيكين حبى وابكى للموت اببواج 





الى صحيفه صوت الشعب 

رساله حب واعتزاز الى صحيفه صوت الحق ٠ضوت‏ العداله » صوت الشعب 

سلام عليكم: 

تحيه حب وتقدير للموقف البطولى لكل الاخوه الكرام من أدباء وشعراء 
وكتّاب ورجال الفن والابداع , والااخوات الماجدات ؛ طليه خمسه أعوام من 
العمل المتواصل والدؤوب ؛ فى ميدان العلم والثقافه والادب ٠‏ وفى كافه 
المجالات والنشاطات الثقافيه والادبيّه. من أجل أشاعه تور العلم والمعرفه فى 
مجتمعتناء وانقاذه من الققر والحرمان. أملنا بكم يا روآد هذا الشعبء وأنتم تقودون 
المسيره الثقافيه. من أجل الوصول الى المكانه التى تليق بشعبكم الوفىء ليعيد 
حضاء رته ,ها أنه نتم اليوم » , تحدون بنا نحو مستقبل مشرق وعبور ناجح» الى ضفه 
التقدم والازدهار العظيم ان شاء الله. بوركتم وبوركت أقلاًمكم. نحن معكم وقلويئا 
معكم والتاريخ معكم ٠‏ والشعب معكم : الى الامام من أجل اشراق شمسنا من 
جديدتحيه شكروامتنان لاضحاب الا الذين بذلوا ومازالو ييذلون - جهودهم الخيره 
ومساعيهم الشريفه من أجل خدمه شعبهم. حتى تنمو وتزدهر شجره المجتمع 
بنور العلم والمعرفه» ولترفرف فوق جبيئنا رآيه العزه والمجدء وتعلو فى اجا 
النقيه وفوق أرضنا أطيبه: قد حملتها سواعد الرجال: الذين يوصلون الليل بالنهار, 
وفى مقدمتهم الاخ العزيز الاديب الشاعر الاستاذ الدكتور عباس عباسى الطائى 
المشرف على قسم الفن والادبء والاخ المحترم المسئول الدكتور حسن 
هاشميان:والاخ خ العزيز والمحترم رائد النهضه الثقافيه والمدير الناجح الاستاذ عادل 
كاظم الحيدرى, وقفقكم الله وسدد خطاكم نحو ماتريده خيرأمه أرجت للناسء» 
يا نجمنا الساطع ويا كوكبأ منيرأ قد أضاء الطريق أمام أبناء شعيتا الأبى » قمئّالكم 
كل الثناء والتقدير ومن لم يشكر المخلوق لم يشكرالخالق». 


نجمة سمانه 
صوت الشعب نجحمه سمانه الضاوته 
ارجالبا أهل القلم أهل الأفكار الواعيّه 
نكتب شعر. تحجى ابأدب .بأفعال أهلنه ا الماضبه 
حبيتج آنه بالوفه .وانتى ابكلامج وافيه 
امن اوّل عدد صادر الج,انتى الحبيبه الغالبه 
اشجار بستانج نثر. واشعارج الحلوه؛ حدائق زاهيه 
اوراق بستانج ثمر. يعطن القارى عافيه 
منهن هدايه او ارشاد ,او منبن سوالف وافيه 
جلمات الج مثل الدّده . فوك الورود الغافيه 
يا نخلت اهلى الماتطخ . شامخه تبكه اوراهيه 
يا رايت العز والعلم. وأهل المبادى الساميه 
بجفوف رواد الشعب, اترفين دوم او عاليه 
عادل وأخوته أهل الأدب. أهل الاصوات الداوبه 
انت الضمير الناطق الصوت الشعب 
وانت الأنبار التجرى عذبه او صافيّه 
جمعه المالكى الطرقى 





صبرايا حبيبتى فان الصبح آت 


يا من لا ترون الا الظلام وتائهين فى 
التمنى والأوهام . :.. لقد بزعت شمس آمال 
الشعب ع نورها الوضاح فى موطن 
الاحلام... خمسه أعوام مَنْ الحرمان 
والغناء. :نا لتكت بوم وال مددظة يني 
لقول العقلاء... كم جارت عليها السئه 
الجهلاء ؟:.. وكم أرادوا أن يكون مصيرهاالى 
الفناء... ولكن الله جل جلاله هو الحافظ 
ونفعل ما يشاء... شاء الله أن تكون منبر أ نيراً 
للمستضعفين والفقراء ... يا أمل التائهين فى 
عضر العولمه بلاماوى ٠‏ .. يا زيتوئه الخير والسلام... يا عل مأ شامخ ا بين الأعلام... 
لا تنحنى... لا تنغنى الألر ب الازباب ومسبب الأسباب ... لن يضر من قال: «اذا 
ارقال ملو ف فمقلك مدي الأصبرى كثير... لكت أقول كماقال الشاعر الشعبى: 
«اعذره المادره ابروحى ششباها... يغثتى المطلع وايلوم بيه....» فالعتب كل العتب 
على الذى لديه علم كاف بوضعك ويعلم أنى فى , ا 0 
الخيّرين والشرفاء والمسائده .. كمسانده أبناء الأقوام الاخرى لمجلاتهم 
و 





ولكن لا أقول لك يا حبيبتى الآاأن لا تضجرى ولا تدنّى ... فصبرأ صبرأيا 
حبيبتى... فان الصبح آت باذن الله. 


جمعه عبدالله عباسى 
صوت الشعب.... نبراس الشعب 


كان شعينا والنخبه مئه يسعون طوال 
فتره طويله من سعيهم المتواصل وكفاحهم 
الثقافى المرير من أجل تحقيق بعض 
أحلامهم وآمالهم المنشوذه فى الحصول 
على أقل الحفوق والمطالتٍ المنصوص 
عليها فى الدستور وكان من ضمن ما يسعى 
اليه مثقفو هذا الشعب العربى الايرانى 
المسلم هو الركن الرابع من أركان 
الديمقراطيه الحديثه . الحصول على صحيفه 
عما يدور فى خخلده ويجيش فى خاطره: 
فتمخضت هذه الجهود والمساعى عن ميلاد أول جريده عربيه فى تأريخ الأهواز 
وسميت :صوت الشعب» فتطابق الاسم مع المسمى وراحت الجريده تعبر عن 
أصوات أبناء جلدتهاو تحترم على الأنناج الصحفى وتحثهم على نشر بنات 
عقولهم وثمار أقلامهم وروائع أشعارهم ومقالاتهم بلغتهم التى جُبلوا عليها (لغه 
الضاد) الخالده. فى صحيفتهم المحبّبه الحديثه الولاده. فاصبحت محط رحال 
الكتّاب والباحثين وواحه خصبه تتمتع فيها الأقلام الشريفه الخدومه الهادفه, 
فتقبلها لذلى كله بقبول حسن وساهم فى تفعيلها وتمكّنت هى بفضل وتوفيق 

من الله تعالى وجهود المضحين من أبناء شعبها على الرعم من الضغوط الماليه 
والمضايقات الااخرى التى كادت أن توقفهاعن الاصدار: استطاعت أن تقفر قغزه 
نوعيه وتخطو خطوه كبيره نحو الأمام خلال سئوات ثشرها وعطاءهافى الخمس 
أعوام الماضيه وشفّت على أثرذلك طريقها بأتجاه تحقيق أهدافها الساميه دون 
مساس لأحد أو تطرف يجح ل بالمسيره الثقافيه الأهوازيه أو يعرقل ويعيق الحركه 
الحضاريه التى ينتهجها المثقفون فى الظرف الراهن . وأخي را أقدم من أعماق القلب 
تحيّه اجلال واكبار الى كلمن الرجلين المضحيين السيد الدكتور حسن هاشميان 
والسبّد عادل حيدرىئ الذى خاض غمار المصاعب وفعل المستحيل وظ ل محتفظاً 
بسعه صدره المعهوده لتبقى صحيفته المعطاءه لسانا ناطق لالشعب الاهوازى 
بكافه شرائحه وطبقاته ولتحمل على عاتقها رساله بالغه الأهمية نعم لتبقى 
ضوت الشعب عنوائاً ومنارا ونبراساً مضيئاً للشعب الاهوازى. 





عيسى دمنى 


مهرجان الحب والتضحيات 
اقيم اليوم حفل بمناسبه الذكرى السنويه الخامسه لميلاد صحيقتنا الرائعه 
صوت الشعب صادف مولد خخير البشر يعد النبى الامام على بن ابى طالب (ع) 
تخمس سثين مرت على الجهود والتضحيات المتواضله والحب الصادق للثقافه 
واللغه العربيه المجيده . جهود مكثفه لا توصف وتضحيات جسيمه لا تقدذر 
كلماتنا المتواضع بأن تودى حقى من حقوقها التى تُثقل كواهلنا ونفوس كبيره 
بصدور واسعه رحيه لاخواننا واخواتنا العاملين باخلاص فقط لاجل خدمه 
هذا الشعب وثقافته التى كادت ان تندثر وتنسى وتدفن تحت غبار النسيان 
والكتمان من جهه والجهل والتحجر والخمول من جهه اخرى فشاء الله جل 
عزوجل بأن يسخخير لها فئه مجاهده مخلصه من رجال وناء ينهضون بها 
وينقذونها من جهل صديق جاهل فمرجبا بهم ويجهودهم الجباره وعزائمهم 
الصلبه على الدهر والاعداء التى لا تلين حتى اقسى الازمات واعنقها واشد 
المضايقات وأشم رسها الماديه والمعئويه ساخقه كل الصعويات والعقبات وكل 
ما تملك وهو حب واخلاص متواصل بعمل دوب وقلب متعوب , لا جرم 
اننى احس. بكل هذه الالام وان لم اطل عليهما من كثب ولم أراها من قرب 
حتى قبل بضع شهور ( بعد تشكيل خلقات درس بعنوان الاوزان والعروض 
فى الشعر العربى بجهود الاخ الاستاذعادل الحيدرى المحترم فلا بد أن يقف 
الانسان ن متحير وفى نفس الوقت معمر بكبرياء لا يوصف صف امام هؤؤلاء الاماجد 
الابطال من اخوان واختؤات وأتواميع امامهم اجعلالا لما قاموه هع ضامكين 
على المضى فى طريق اعلاء كلمه الحق ولغته وثقافته وقانعين فى نفس الوقت 
بقله الرواتب. » فرحين حين يرون ثمار جهودهم وتضحياتهم المبذوله باصدار 
الاعداد من هذه الصحيفه الاسبوعيه المباركه وتزداد محبيها وأعوانها يوم بعد 
يوع فان لكل عمل نتيجه وثمره وثمره هذه الجهد المتواصل والتضحيات 
الجسام ما هى الا التوعيه والتثقيف لشعب يرز ح ويتألم تحت قيود الجهل 
والخرافه فترجوا من العزيز القدير التكامل رفع و المره العال. ديا 
بالاضافه الى كمال الصحه والسلامه وحسن العاقبه والتوفيق من الله. 
فاضل الحريزاوى 








صوت الشعب 
حن و اكتب يقلمى ابشوك وانشر بلسلف بُشره 
هل بدر ابليالينه صوت الشعب جا لكمره 


اندب واحد المعبود ابجاه المصطفى او قدره 


ملّيت اشما اريد امدح والسان المدذح يخصر 
كتّاب الحيت لغواى اقمك من بحر و اكبر 
منيرهم بحد بسلوب طديه وخوت المعشر 
(يسلم من أسّس صوت الشعب او سّماها) 
طاهر البيراوى 


الأجدرٌ أن أقولها ملا فمى وليكن ملأ 


صوت الشعب 6 ٠‏ 


«دراسة فى الشعر الشعبى» 
الحلقه الخامسة عشر ب؟جهر_عباس على الحزباوي 


مزايا شعر أبى نؤّاس 
عزيزى القارى 


ليس كل شاعرناقل ( هو شاعر مقلد) 
وليس كل شاعر ثاقل مقلد بالذى يستطيع أن 
يسيغ ما ينقل اساغه أبى نؤاس له وليست 
تناح لكل شاعر القدره على أن يضع طابع 
شخهب» د حدع و ون التى 
جود اق جور ود م ' 
( سمات ومزايا ) نستطيع أن نتحداث عنها ( 
ومئها شعبيّه الموضوع) فأبوئؤاس ولا شتى : 
من ( المدرسه الشعبيه ) ولقد كان فى أبى ناس الطبع الذى يمكته من 
اذراج الصنعه تحت مظاهر الفطره . وكان له الذوق الرائق فى ذلك . لم 
يخنه الا فى القليل مما أخذ عليه. فكان العتّابى يقول عنه : ( والله انه 
روك لوافى يه مت ايع حتى أغرق فيه) وهو شديد التعلّق 
استحال 8 الشعر الى ما.يشيه القاميه لاه ع أسمح بالشلبيه 
وَأجود به اذا تعددت الوإن ما يريد تصويزء : فيقول فى وصف صابيعه. 

يبكى فيذرى الدر من نرجس ويلطم الورد بعتاب 

وهذا النتحو من التصوير المعّمتد على الألوان عند أبى نؤاس أوضح اذا ما 
كان الموصوف من التلوين بحيث يتيحه . وانك لتسمعه يصف الطير فى متجر 
رجل يبيعها بالبصره. يدعى يعفوراً فترى عجبا من الالوان وتسمع بدعاً من 


الاصوات يقول: 

تكرير تهديل على تكرير كرنه (البسم ) ورجع (الزير) 
أو كدوى النحل للنفير من محتنى الذوب أخى التغرير 
كآن فئ هديرها الجهير ترتم العيدان والزمير 


ذوات هام جهمه التدوير وأعين أصفى من البلور 

فى لامع من حمره متير 2 لمع اليواقيت مع الشذور 

الى قراطيم نبال حور قوق مناقير قصار صور 

كتوأمات اللؤْلوُ المذخور فصل مقرونامن المتثور 

ذوات ريش كمدار الحور وأرجل فى حمره الحرير 

الاضواء والظلال: والولوع بالالوان باد جّدا فى شغر أبى ناس 
وظاهرظهور ا جانبه ولوع مُثله ( باللاضواء والظلال ) 
وبخاصه وصفه الخمر. فذلك عنده .ركن هام من أركان تصويرها وانها 
الاضواء تلتقى وتفترق . وتشف' وترق". وترف:رفيف الزهر. وتلطف لطف 
النور. وقد تنعقد الاالوان حتى تجمد درآ وذهبآ وبلورا: 

صفراء تحلى التبّر فى حافاتها عقد الحباب كلؤلو متبدد 

لما أخذنا بها ضهباء صافيه“" كاأتها البدروسط الكامن تقد 

أخذت من كل شى لونها ‏ فهى فى ناجودها قوس قزح 

وما طرخحوها عي رن غلامهم مشى فى نواحى كرمها يشهاب 


فاشرب على جامد ذا ذؤب ذا ولا تدع لذه يوم لغد 
فلمااجتلى الابريق غنّى كأنه مغرد شراب حكى لحن زامر 
فأغرغتها حمراء مثل سبيكه من الثبر تشمى من زكام المناخر 
اذادرج الساقى بها فى يمينه أرتك شعاعاً - أولا مثل آخر 

200000 02 * 


عفراء ل كرح جاتر داة قرايقت 1 

تجريد الماده واستغلال الفلسفه: 

ولكن أبا نؤاس لا يبلخ فى كل شعره ميلع فى تحويل العَمر الى كان من 
نور والى شعاع قد تجرد عن مادته وانه ليدرج فى وصف ذلك ويمشئ آليه .مستعلة 
كل ما اتتهى اليه العلم والفلسفه فى عصره فى ادراكى تجرد الماده وانتهاثها الى ما 
يشبه العدم :فتراه يقول: 


تحيرت والنجوم وقف2 لم يتمكن بها المدار 
فلم تزل تأكل الليالى جثمانها ما بها انتظار 
حتى اذا أمرها تلااشى وخلص السّر والنجار 
آلت الى جوهر لطيف2 عيان موجوده ضمار 
كأن فى كاسهاسراباً > تحيله المهمه القفار 


لا ينزل الليل حيث حلت فدهرها شرابها نهار 

عزيرز القارى : فانظر الى أى مدى استغل ابوثوااس نظريّه التحول 
بالقدم من ماده ذات جثمان الى 0 تورانى ( وهو الرواح والاصل) 
فهو موجود وكآتّه غير موجود. وتأمل عزيزى القارى : أيه قدره 
استطاع بها هذا الصائع البارع أن يحول الفلسفه والعلم شعراً. وشعرآ 
أصيلا خالصا لا شاثبه فيه؟ ومن عجب أن يفيض عليك هذا النور 
الغامر من وزاء كف الظلمه التى تمثلها تلك الشهوه العارمه . و أن 
تجد نفسك وأنت تق رأ( غزل أبى نؤاس المخالط لخمريآته ) مضطربا 
بين الور الوهاج الالق . وبين الظلمه الكاسفه الكثيفه . ولككن هكذا 
كان أبو نؤاس : مزيجاً من التّور والظلمه والخير والشّر قد خلطا بقدر 
لا يسمح لاحد بأن يغلب الآخر أو يتغلب على الآخركى. عزيزى القارى 
: وللبحث صلّه نأمل أن نتابعها مع على صفحات ( صحيقه صوت 
الشعب) فالى الملتقى 





وصف صوت الشعب بعباره قصيره 


صوتى تعلّك بيج با صوت اهلنه 
بسمج اريدابزود يلتم شملتّه 
صوت الحق والعرب 
صوت الشعب صوت الغدره 
صوت الحضاره الاهوازيه 
هى لغه اهوازيه 
صوت الثقافه والادب 
الوقيه للشعب 
عين لاترى الا الحقيقه 
واقعنا اللذى نعيشه 
رمز الوعى الاجتماعى 
تمثل التراث العربى 
صوت الشعب جميل 
جبل صامد فيه بركان من الآلام 
ناجحه بمعنى الكلمه 
يجب الحفاظ عليهابكافه الأشكال 
لأنها لاتنتمى الى حزب...:أحبها 
أحببا واحب كلمن بحبها 
صوت التعب 
كلشى بيبا غير الرياضه...ليش؟! 


اح 





وقفه فى رحاب اشراقه التفصيح 


فى العاميّه الخوزستانيه 


القسم الاول الباحث :عبدالعاطى عبيات ماجيستر اللغه العريبّه 
مخارج الحروف 
الحروف التى تلفظ فى اللهجه الخوزستانيه هى اثئان وثلاثون حرفا. 
ء ب اث ج م خ د ذ رز س ش ص ضص طاظ عغ ف ق كى قى ل م 


بن وهدوى. 

الهمزه 

اذا جاءت فى أول الكلمه تلفظ كما تُلفظ فى الفصحى مثل: أحجى 
أذكر انظر 


وكذلك اذا جاءت فى الوسط مفتؤحه.مثل: سأل اتفاءل 
ومن الشواذً تنقلب (عينا) و(ز) مثل يجثر يزعر ويجعر 
وأمااذاجاءت مكسوره بعد الألف فتنقلب ياءأ. مثل: حائط حائكى 


حائل 
تلفظ : حايط حايكف حايل 
وبعض الاحيان تحذف الهمزه فى ابتداء الكلام كقولهم: 


انت مير وآنه مير يا هو ايسوك الحمير. والمير تعنى عندهم أمير. 
واذاجاءت فى آخخر الكلمه فتحذف وتضاف للكلمه هاء .: قرأ تبرآ 
تُلفظ : كره اتبره 

وفى كثير من الاحيان اذا جاءت الهره فى الوسط تخفف مثلا: راس 
تُلفظ راس وكفوء تُلفظ كفو والغاره تُلفظ فاره.... وهذاالتغيير جار فى 
الله للهجات العربيه . وفى البحترى طبع الجوائب ج ١ص‏ ": فلم أملّ الأ 
من هودته يدى 

يريد أملأء سهل الهمزه ثم حذف حرف العله للجزم. وفى همع 
الهوامع للسيوطى ج 7ص 77١‏ تخفف الهمزه فى كأس : كاس» و ذثب ه 
ذيب» وللبحث يرجى من القارى أن يراجع السيرافى على سيبويه ج 0 
ص ٠"41/‏ وأمالى ابن الشجرى وشرح شواهد الشافيه وسر الصناعه.... 

وتارء تقلب الالف اللينههمزه فهو مسموع فى كلمه لاءأى: لا. وتارة 
تبدل الف الى هاء : أنه وهذا التلفظ وهذا الاستعمال شائع بكثره عند 
قبائل الخزرج والجنادله والمراونه.... 2 

الباء : تُلفظ فى جميع الموارد كما تثُلفظ فى الفصحى . مثل: بدايه 
كتابه ذبيحه 

الباء: هى من الحروف الدخيله من الفارسيه والتركيه والانجليزيه 
وتستعمل فى الكلمات الدخيله فقط» ولاأصل لها فى اللغه العربيه 
وتلفظ كما يلفظ الحرف الانجليزى 

» مثل (يسسته) من الفارسيه : بمعنى الفستق و(يادشاه) من الفارسيه 
بمعنى مل ,عاهل 

( بيب »من الانجليزيه , بمعنى البرميل الذى يستعمل للنفط وغيره. 
و(جوب» الانبوب المطاطى الدائرى الذى يملأ هواءا اتجليزيّه: أنبوب 

التاء: تلفظ كما تلفظ فى الفصحى ,مثل: تاج تنور تابوت 

الثاء: تُلفظ كالفصحى تماماًء فيقال: أثر اثلاثه 

الجيم: تُلفظ فى اللهجه الخوزستائيه كما تُلفظ فى الفصحى 
تمامأ مثل: جاموس. جابر. جنّه. جتون. تاره ثلفظ الجيم عند بعض 
العشائر ب «١‏ 5» مثلا. جارا.... يقولون: ذارا.... وجود يقولون : ود» 
وجاب يقولون « زابءوتاره” تلفظ الجيم عند بعضهم ب « الياء» 
مثلاً فى جابر يقولون: يابر» ودجاجه «ديايه » وجد (يد) ... ولكن 


الاكثريه تُلفظ الجيم مطابقاً للفصحى. 
١‏ لقدر 53 سات 
ماهى الفيروسات؟ مهدى تيماس 


فيروسات الكومبيوتر هى 
برامج تتم كتابتها بغرض الحاق 
الضرر بكومبيوتر آخخرء أو السيطره 
عليه؛ تمت كتابتها بطريقه معينه . 

سميت بالفيروسات ,لاأها 
تشبه تلك الكائنات المتطفله فى 
صفتين رئيسيتين: تحتاج 
فيروسات الكومبيوتر دائمأ الى 
فالفيروساتءدائماً تتستر خخلة 
السيطره على البرنامج المصاب . بحيث أنه حين يتم تشغيل 
البرنامج المصاب , يتم تشغيل الفيروس أولا. تستطيع فيروسات 
الكومبيوتر أن تستنسخ نفسها: تتم كتابه هذه البرامج المواذيه 
بحيث تقوم بنسخ نفسها فور بمجرد تشغيل البرنامج المصاب . 
وهى تنسخ نفها للأغراض الاخرىء فاذا كان الكومبيوتر مصاباً 
ووضعت فيه قرصاً مرنا , يتم نسخ القيروس أوتوماتيكياً للقرص 
المرن: ونظرأ لهذه الخاصيه فى الفيروسات ,تجد أن القرص 
المصاب يعطيك علامه أنه ممتلى تماما برغم أنك لم تقم بتخزين 
غير ملفات ذات حجم صغير. 

مافرق بين الدوده والتروجان والفيروس؟ 

الدوده : تصيب الذوده الكمبيوترات الموصله بالشبكه 
بشكل أوتوماتيكى ومن غير تدخل الانسان وهذا الامر يجعلها 
تنئشر بشكل أوسع وأسرع عن الفيروسات . الفرق بينهم هو أن 
الديدان لا تقوم بحذف أو تغيير الملفات بل تقوم بتهليك موارد 
الجهاز واستخدام الذاكره بشكل قضيع مما يوادى الى بطء 
ملحوظ جدا للجهازء ومن المهم تحديث نسخ النظام المستخدم 
فى الجهاز كى يتم تجنب الديدان. ومن المهم عند الحديث عن 
الديدان الاغاره الى تلك التى تنتشر عن طريق الايميل . نيث 
يرفق بالرساله ملفا يحتوى على دوده وعند ما يشغّل المرسل 
اليه الملف المرفق: تعوم الدوده بتشر نفسها الى جميع 
الايميللات الموجوده فى دفتر عناوين الضحيه. 

التروجان : وهو عباره عن برنامج يغرى المستخدم 
بأهميته أو بشكله أو باسمه ان كان جذابأ .وفى الواقع هو 
برنامج يقوم بفتح باب خلفى ان صح التعبير بمجرد تشغيله 
»ومن خلال هذا الباب الخلفى يقوم المخثرق باختراق الجهاز 
وبامكانه التحكم بالجهاز بشكل كبير حتى فى بعض الأحيان 
يستطيع القيام بأمور» صاحب الجهاز نفسه لا يستطيع القيام 
بهاءوهذا لا يرجع لملف التروجان .لكن ملف التروجان هو 
الذى فتح للمخترق الباب ان صح التعبير بتشغيله اياه. 

الفيروس : كما ذكرنا الفيروس عباره عن برنامج صمم 
لينشر نفسه بين الملفات ويندمج او يلتصق بالبرامج . عند 
تشغيل البرنامج المصاب فانه قد يصيب بافى الملغات 
الموجوده. معه فى القرص الصلب او المرن ١لذا‏ الفيروس 
يحتاج الى تدخل من جانب تشغيله بعد أن تم جلبه من الاميل 
أوتنزيله من الانترنيت أو من خلال تبادل الاقراص المرته. 





هزاران سال از عمر تاريخ مى 
كذرد وانسان شاهد دك ركونى 
هاى زيادى در حقوق خويش بوده 
وى از ديرباز مورد ظلم وستم 
امبراطوران وحكمرانان جبار قرار 
اختلاف طبقاتى وبى 
عدالتى در هر نقطه أى از جهان 
مسكون بيداد مى كردءدر واقع 
قانون رايج جوامع مانتد قانون 
جدكلى بود كه انسان ابر قدرت» 
رعيت رابه بيكارى مى كشيد ويا 
اكر دستمزدى در ميان بود با 
جتكال هاى خود آن راجباول مى 
كرد اما خوشيخختانه با ظهور 
منجيان عالم بشريت (ييامبران و 
انسان هاى روشنفكر)حس بيدارق 
وظلم ستيزى در مردم أشكار شدو 
با دادخواهى حق نحود رااز توده 
ازدهاى صفت ستاندئد,اما متأسفانه 
تنها حقوقى كه تاكتون در حال 
دك ركونى مى باشد خقوق زن 
است.زيرا زماتى وى را كرامفى 
داشته ومقدس شمرده اند و به 
عنوان الهه يا ملكه قرار دآذه اند 
ماندد فراعته كه حجيسوت و 
كلوباترا را از ثسل خدايان مى 
شمردتدو...واما زمانى وى راشر 
وبد سرشت واز نطفه أى بست 
وكم ارزش به حساب أورده اند 
وويرا باعث تحريك وسوسه ى 
شيطانى وكمراهى مرد دانسته 
اند؛خيلى هامى يندارند كه شيطان 
از طريق حوا آدم را فريفت واز 
بهشت رانده شدندءولى قرآن حوا 
راتنها مقصر نمى داند والبته وق 
راعارى از تقصير نمى شمارد يلكه 
هر دوى أنها رابه يك اندازه مقصر 
معر فى مى كند ومى فرمايد: 

((فأركهماالشيطان عنهافأخرجهما 
مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عد وَولكم فى الأرض مستقر 


هة س 


داشح 


"ومتاع الى حين)) 


((شيطان آدم وحوارا به لغزش 
افكتد وخحوردند ازآن درخت وبدين 
عصيان هر دو رابيرون كرديم وكفتيم 
رود ائيد ازبهشت كه برخحى از شما 
برخى را دشمئيد وشما را در زمين 


ع باإزلاعقم ع3 يتاامط 
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زن در أنينه ناريخ 


اخلاقى مردان وزتان امام على(ع) 
اينكونه مى فرمايند:برخى أز 
نيكوترين خلق وخوى زنان؛ زشت 
ترين اخلاق مردان است. مانند 
تكب ربخل وترس لهر كاه زنى متكبر 
باشد بيكاته رابه حريم خود را نمى 
دهد: وآأكر بخيل باشد اموال خحود 
وشوهرش راحفظ ميكند.وجون 
ترسان باشد أز هر جيزى كه به 
أبروى او زيان رساند فاصله مى 
كيرد.آرى وجود تفاوت هادر ميان 
دوجنس بيان كنندء نابرابرى حقوق 
آنها يست بلكه((غير متشابه)بودن 
حقوق أنها را روشن مى كندبمثلاً 
بدرى را درنظر بياوريد كه ميراث 
خودرايين سه فرزند خويش تقسيم 
مى كندءيدر براساس استعدادى كه 
درهر كدام ازفرزندان وجود دارد 
مايملك خود راميان انها تقسيم مى 
كند مثلأبه يك ثفر كه استعدل د زراعت 
دارد زمين كشاورزى: به يك نفر كه 
استعدادتجارت دارذ تجارتخاته وبه 
ديكرى كه استعداد برورش دام 


قرآن حوا را تنبا مقصر نمى داند 
والبته وى را عارى از تقصير نمى 
شمارد بلكه هر دوى آنها رابه يى 


اندازه مقصر معرفى مى كند 


آرامكاه وآسايش خبواهد بود تاروز 
مرف )/(سوره بقره آيه ”اودر سوره 
أغراف أيه "أينكونه مى فرمايد: 

((فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما ورى عتهما من 
سوءاثهما وقال مانهاكم ربكماعن 
هذه الشجره الا أن تكونا ملكين أو 

((أنكاء شيطان هر دو رابوسوسه 
فريب داد تا زشتيهاى يوشيده أنها 
بديدار شود وبه دروغ كفت:خحدا 
شمارااز اين درخت نهى كرد جز 
براى اينكه مبادا دو يادشاه شويد يا 
عمر جاودان يابيد)) 

خداوند در قرآن هيجكونه 
تبعيض ميان زن ومرد قرار نداده 
است .هرجا كه لز يك مرد نام برده 
ست در مقابل زئى زامورد خطاب 
قرار داده است يعنى به صورت كلى 
دوكلمه رجل وامرأه درق رآن بهديكى 
اندازه ذكر شده اند خدأوند براساس 
استعدادهاى هر كدام ازدو جنس 
مردوزن به انها مسووليت هابى داده 
أست كه اين دو جنس رابيشتر به هم 
متمايل سازد وانها را مانئد دو قطب 
مثبت ومتفى مغناطيس به هم جذب 
كند تا بتواندد ارام بخش هم باشند 
ومى فرمايد زئان را سكينه اى براى 
مردان آفريده ايم تابه آنها آرام كيرند 
ونيز زنان را لباس وبوششى براى 
مردان خخلق كرديم ومردان رالباس 
وبوششى براى زنان !سلما اك ر زئان 
خلق وخوى مردانه داشتند هيج 
وقت مردان نسبت به آنها كرايش بيدا 
نمى كردئد وهمجنين اكر مردان 
ظراقت و حساسيت زنان رادارا 
بودند محال بود زن وى را قهرمان 
زند كيش ببذيرد؛يس وجود اين 
تفاوت ها واختلافات در ميان هر 
كدام ازدو جنس حاكى از نقص يكى 
وتكامل ديكرى نيست بلكه اين 
اختللافات مكمل هم هستلل؛ به 


دارد؛دامدارى ميدهد؛هر كدام ازاين 
فرزندان به يك اندازه از يدر ميراث 
حاصل نموده اند ليكن به صورت 
غير متشابه! اين مثال در رايطه با 
حقوق زن ومرد صادق مى باشد 
يعنى حق وحقوق زنان ومردان 
مساوى و برابر مى باشدليكن ((غير 
متشابه)) زيرا هر كدام بر اساس 
استعداد نهفته در خحود قادر به انجام 
كارى مى باشد كه ديكرى قادر 


منا سوارى شوش دانيال 


انقلااب صبعتى و اخختراع جرخ ها 
وماشين ها وجايكزيتى صنعت 
جديد به جاى كشاورزى و ماشين 
هاى صنعتى به جاى انسان, كار تحانه 
داران براى كار انداخحتن ماشين هاى 
خود به نيروى ارزان قيمت نياز 
داشتند به اين دليل مردان همواره 
بيكار مئن تشستند وؤإئان ودختران 
خود را واداربه كاركردن با دستمزد 
كم در كار خائه هاميان دود جرخ ها 
وماشين هاى منعتى وتحمل 
كارهاى سنكين مى كردئد كه تعداد 
زيادى ازاين زنان ودختران به علت 
كرفتارى به بيمارى هاى تنفسى 
وسرطانى جان سيردند؛4در ميان 
اعراب جاهليت (بعضى از قبايل) 
رسم براين بود كه نوزاد دختر ود 
رازندءبه كورمى كردثد (جهبه علت 
ننك بودن وجه به علت جل وكيرى 
از تجاوز به وى هنكام اسارت ويا 
فر )ابن يك امر وحشيانه وغير 
انسائى در حق دخحتران ومادران انها 
بود.اما اكنون كه قرن هااز تاريخ اين 
وقايع مى كذرد حقوق قانونى زن در 
اين جوامع رعايت مى شود زيراانها 
به عظمت وراز وجودى زن بى 
بردند ومقام وهمنزلت زن راشناختئد 
ووى را مورد احترام وتوجه -حود 
قرار دادند /؟وامادر سر زمينى كه مهد 
تمدن است و نياكانمان(عيلامى 
هامساكن آن بودند تاريخ كواه الست 
زمانيكه تمامى جوامع وحشياته ترين 
فجايع را در حق زنان ميكردتد 
همزمان با ان عيلامى ها زئان 
خويش را تكريم مى كردند وبرائ 
حود الهه مادر داشتتد در ميان انها 
مرد قبل از مركش تمام ميراث خود 
رابه زن واكذار ميكرد تازن خود به 
دلخواه مايملى شوهر را ميان 
فرزندان تفسيم كندءدر بين عيلامى 
هافرزندى كه حرمت مادرى رانكه 
داشتة ميراث بيشترى به وق هميرسد 
وكسى كه حرمت هاذرى رانكه تمى 


ابداع كرده است؟ وآيامى دانيم 
صنعت سفالكرى را براى اولين بار 
زنان ياد كرفته وبه مردان خخحود 


أموزش داده اند؟وآيامى دانيد بزرق 
مرداتى كه در صحنه تاريخ شكفتى 
ها آفريده اند فاذرانى شكفت آفرين 
داشهد؟ يا به قول جمال عبدالناصر 
رئيس جمهور اسبق مصر لورى كل 
رجل عظيم امرأه عظيمه)يعنى 
بزرق مردان زايبده زئانى بزرف 
هستئد.بسيار مشاهدة شده لست كه 
فرزندان به دليل عدم وجود مادر 
براى تربيت صحيح انها نابهنجار بار 
امده يا به زاههاى خخدلاف كشيده 
ومنحرف شده أند يعتى و جود زن به 
عنوان مادرئى باسواد وفرهنكى 
تأثيرى زُرف وبسزا در برورش 
نسلى سالم دارد. به دليل اهميت 
وجودئى زن آست كه بسيارى از 
بزو هشكران وشاعران تأليفات خود 
رادر رابطه بازن وتثيرات وجود وى 
در زندكى ارائه داده إنل.براى نمونه 
دكتر على فتحى أشتياتى در كتاب 
(مقدمه اى بر رواتشناسى سياسى) 





أفرينشء عشّق به رن است كه در 
برابر يك عاطفه ظريف يا كلمه اى 
زيباذوب مى شود و به همين دليل 
است كه من هيجكاه سواحل 
درياى زن راترك نكرده ام تابدان 
باز كردم؛كذشته از اين دست 
كشيدن من از زن جه معنايبى مى 
توائدداشته باشد؟ جر أنكه جشمأز 
ضربان قلبم بيوشم وان را نخواهم 
يااز كردش حون در ركهايم بى نياز 
شده وناكزير وارد دتياى اهمكى 
باشعر من مى ارايد ون سرمه به 
جشم هى كشد وبه جاى حلقه هاق 
زمردين به كوش مى أويزد...وقتى 
او رابر دوش تهادم با اودر خالى 
كه با مؤكانم كام بر مى داشتم از 
خطليج تا اقيانوس سفر كردم /بر هر 
تبه شتى كه او خخحوابيد نخلى برامد 
وجشمه اى روئيدءهر كه با منش 
ديد أو را كلبوته اى يئدذاشت هركه 
آو را همراه من يافت تجواست تا 
بقروم شمش [..ارى ك, كه زنىرا 


به دليل اهميت وجودى زن است كه 


يسيارى از يزو هشكران وشاعران 
تأليفات خود رادر رابطه بازن وتأثيرات 


وجود وى در زندكى اراثه داده اند 


دو شخصيت دموكراتيك وسلطه 
جو رااز نحوه نكرش أنها به زن 
متمايز مى كردائد وى مى كويد: فرد 
مستيد عموماً خواهان آن ات كه 
زنان رادر جاى خودشان نكهدارند. 
معيار ارزشى وى قوياً معطوف 
خصوصيات و توانمنديهاى مردانه مى 
باشد.بسيارى از متجموعه قوانين 
حقوقى:با اعلام مرد به عتوان رئيس 


خانواده وزير دست قرار دادن 


خداوند در قرآن هيجكونه تبعيض ميان زن ومرد قرار 
نداده است .هرجا كه از بيك مرد نام برده است در مقايبل 
زفنى رامورد خطاب قرار داده است يعنى به صورت كلى 
دوكلمه رجل و امرأه در قرآن به دك اندازه ذكر شده اند 


نيستببا ايراد همه اين بيانات كه 
تاكنون براى همكان روشن شده 
اس تيدر جامعه ما كه بافتى سنتى 
وبومى دارد هنوز موقعيت زن 
شناخته نشده است وحقوق وى را 
بايمال كرد اند.هماتطور كه مشاهده 
مى شود جايكاه زن در جوامع ديكر 
به مرور زمان تغيير كرده ورو به 
بيشرفت نهاده است.براى روشن تر 
شدن موضوع به جند نمونه ظلمى 
كه در طول تاريخ در جوامع مختلف 
در حق زن مى شد وبا كذشت زمان 
اساس اين ظلم برجيده شد مى 
بردازيم.در هئد باستآن زئان هندى 
بعد از مرى همسرائشان حق حيات 
نداشتند وباهمسرانشان سوزائدة مى 
شدند(رسم غير انسانى ساتى »در 
جين باستان جينى ها بر اين عقيده 
بودند كه براى جلوكيرى از طوفان 
بهترين وزيباترين دخختر خخود را 
همراه با زيور الات به دريا بيندازند 
تا الهه أبها از جريات سيلاب 
جل وكيرى كند؛در اروبا با شروع 


داشت از ميراث بى نصيب واز ححانه 
طرد مى شد اين قانونى است كة بين 
عيلامى ها رايج بود.ايتى جاى اين 
جند سؤال باقى است كه ايا ما در 
همان جابى كه آنها زندكى كرده 
اندءزن د كى نحى كتيم»يس خرا شمه 
اى از رفتار آنها رابه ارث ذه 
وسنت هاى بيش با افناده آنها توجه 
عى كتيم ء ده عقابل وسنت هاى مثبت 
أنها بها نمى دهيم؟ متأسفانه ما بيشتر 
شعار مى دهيم تااينكه به اين شعارها 
جامه ببوشانيمادم از 
دموكراسى وحقوق زن ومبارزه با 
تبعيض وبى عدالتى مى زنيم أمادر 
نهاد تحود به آنها ايمان نداريم .آياتابه 
حال براى مدت زمائى كوتاه با ود 
انديشيده آيم همين زنى كه تا اين 
اندازه براى ما كم اهميت است وير 
اساس ميل ومزاج خحود باوى رفتار 
مى كنيم در كذشته هائى دور جه 
خدماتى به حيات بشريت كرده 
است؟ايامى دانيم كشاورزى راوى 


همسرش در رابطه با اموال وساير 
ملزومات لساسى برسهأموقعيت برتر 
مرد رابه رسميت مى شئاسد.نهضت 
برابرىق كامل براى زنان نه تنها بازتاب 
اعتقادات زنانى است كه جواهان دفاع 
از حق برابرى خخحود مى باشندء بلكه 
ييانكر احساسات مردان آزاد انديشسى 
امت كه از طرز رفتار با زنان به منزله 
ى موجوداتى بستعمعتنفر مى باشئده 
درست به همان اندازه كه از يمست 
شمرد نهر اتسائى ديكر »حال به خخاظر 
نذآدءيا مذهب يا غليت»«متئفر هستتل. 
وباز خداوند نان را موجوداتى 
بر ههر وعاطفه كه مردان و فرزندان 
به آنها نياز مبرع وذاتى دارئد وهيج 
كدام از انها بدون وى نمى تواتد 
زندكى بى وغدغه داشته باشد 
معرفى ميكند به خاطر وجود اين 
مهر وعاطفه خدادادى است كه وى 
به طور غريزى و غير اراذى عورد 
بذيرش مردان وفرزندان بوده 
وهست.نزار قبائى شاغر معاصر 
سورى مى نويسد:يكى از اسرار 


دوست بدارد در واقع عاشق ميهن 
است وانكه بصورت زيبائى دل مى 
بازد جهان رادوست دارد ومن تمى 
توائم عاشقى رافرض كتم خالى از 
انديشه هاى القلابى !! اما رسوبها 
وعقده هاى جنسى ما موجب شيدء 
كه بتوانيم عشق راجزء جسسميده به 
زه ا وجشرافيائ! تنش فرص 
كنيم »اين مرزيلدى ساده اى از عشق 
استناكر خحوائنده. مى تواند دست 
در دست زنئ بكذارد كه عن وشته 
امءيا بتواند با موهايش بازى كند:بايد 
سباسكذار من باشل كه جنين نعمتى 
را به او ارزائى داشته ام.نعمتى كه 
باعث مى شود به تعلوتكاه زن روى 
أورد وتمام ابزارى را كه زن براى 
حمله به مرد از انها استفاده ميكدد تا 
اورابه كروكانءويا به اسارثىيا به 
هعصسرى تحود قرأورد مصادذره 
كند.آرى زن يكى از كرا سنك ترين 
كنجيته هابى است كه ازرش 
متخافظت دارداما افسوس بسيارى 
از مردان بيماردل ازنيش زدن به زن 
لذت مى برند و زن براى مقابله يا اين 
نيش زدن هاهيج سلاحى ندارد جز 
ايتكه سرشىف حرت از ديده 
جارى سازدءتا شايد مرهمى باشد 
برائ تيمار زخم هاى عميق 
خويش.تاكتون تعامى نوبستدكان 
بيماريهاى كه زنان جامعه ما از أن 
رنج مى برند را با قلم خويش 
نكاشته اند أن هم به صورت شعار 
وخطابه هاى منبرنشيئان اما هيج 
نويسلده إى تبودة كه راه درمان اين 
دردهارا بتكارد. 

به أميد آيندهاى نزديك كه شاهد 
آن باشيم نويسندكانى ازاقليم حودمان 
قبانى وار ومطهرى وار با قلم توانا 
وسازندء تود رآء علاج اين دردهارا 
بتكارند ورأى ملت نسخه اى باشد 
براى ثبت درمان اين بيماريهال.. 


دوشنبه٠7شهريور ١787‏ -#شعبان 1618 - سال ينجم - شماره /اه 





المثقف الأهوازى فى الميزان 
القم الثالث 


قاسم كعابى 


محنه التخلف ودور المثقف 
سثوال لابد منه وهوءهل من قبيل 
المصادفه اوبدافع المصالح الخاضه أم 
بوحى الديمقراطيه اغراق الشعب العربى 
الاهوازى فى لجه من حرائق الاختلافات 
الصغيره والكبيره التى لاتجلب له الا 
الشتات والتخلف و تطويقه بتناقضات وفتن 
داخليه قبليه وطائقيه؟ 

هل تدرى ايها المثقف انى تعيش فى وحل الخرافات والتقاليد 
القبليه البائده .المتبوذه امثال النهوه التى تغصب خق الاختيار من المراه 
وتعتبرها بضاعه يعرضها عمها اوابن عمها او. للبيع والمساومه وانت 
ولدت وترعرعت فى احضان هذه السنن الممقوته ولم تنبس ببثت شفه 
اذاكان الموضوع يمسك اويمس قبيلتك وابناءعمومتكى وسكوتى 
وعدم معارضتك لهذه الاعمال البذيئه التى تتناقض مع كل القيم الانسائيه 
وبخاصه الاسلاميه تعلن عن رضاك لها مازلت تدعى بالثقافه والحوار 
الحروتتادى بالديمقراطيه وانت مكبل بقيود القبليه الجامذه وفمكى 
مكمم بتحيزاتك الفكريه والثقافيه المتراكمه التى وصلت لك عبر 
الاجيال احى المثقف تعال نحرر انفسنا من انفستاحتى نستطيع تحرير 
الآخرين والاسوف نبقى فى داثره مفرغه كما بقيت الاجتيال السالفه .اذن 
ماهودور المثقفين على اختلاف اجتهاداتهم فى تفسير ذلك والتنويه عنه 
ورسم مخارج حفيقيه لتجاوزه؟ 

رغم التباين الشديد فى التيارات الفكريه والثقافيه اليوم بين الفئات 
المثقفه الا ان الجميع مهما تعددت الاجتهادات مندذرك ان هناى محنه 
التخلف والقبليه مظاهرها واضحه وجليه على حياتنا اليوميه اما كيفيه تجاوز 
هذه المحنه تبدو الاجتهادات واسعه بل متباينه .بعضها تغلب عليها الحسره 
واخرى مفعمه بالامل وكل جهه تطرح لحل هذه التحديات حسب 
اجتهاداتها ماتراه مناسبا وتقترح على الاخرين أن يتخذوا طريقتهم لمعالجه 
المشاكل الراهنه.فى مجتمعنا غافلين عن انفسهم,فتسترين بنظريات 
ودراسات المفكرين العرب وغيرالعرب اعتقادا منهم أن تطبيق تلى 
النظريات سيساعدهم على تطبيق مايطمحون اليه دون ان يانعذوا بعين 
الاعتبار ظروفنا الاجتماعيه التى تختلف جذريا عن ظروف المجتمعات 
العربيه الاخرى وطبيعه التركيبه الثقافيه والفكريه السائده وتفاعلهامع 
النعافه واللغه الغارسيه فى مجتمعنا والاهم من ذلى الجميع متحفظون 
ومتخبوفون من واقع مرير ومؤلم وفى نفس الوقت موضوعى وهو النقد 
الذاتى الذى لايقبله المثقف ولايقيم له وزئاقى حال الكثير من مفكرى العالم 
وبالاحرى العالم الثالث يوصون بالنفد الذاتى ويعتبرونه((المخرج الوحيد 
لما ان نهز ادمغتنا لنستفيق ونسائل انفسنا ماذائريد؟)/اولابدان نواجه»ه 
انفسنابشكل نقدى صارم ((فى لحظننا الراهنه وفى اطاررؤى مستقبليه 
ولابدان نشجع على الاشتغال عليهاوتعزيز حضورها فى نشاطناالبحثى 
والتعليمى والعلمى والثقافى منذ اللحظه التى نحن فيها والانجلس نندب 
حظنا العاثروزماننا الضائع فلازال فى الوقت بقيه )) ههذامايطممح اليه 
الكثيرمن المثقفين والمفكرين العرب وغير العرب لان المجتمع الذى يغيب 
عنه النقد الذاتى يصاب بالجمودوالذبول والموت لانه يعزو تخلفه ومحنه 
للعامل الخارجى العتيف وسيطرته على مقدرات الشعب وللاسف ان 
هذا|التحليل قدطغى على فك رالكثيرمن المثقفين وانهم قدموا تبريرات مثاليه 
كتزعه القاء اللوم والمسئوليه على الآخرين وهى نزعه متجذره فى ثقافتنا 
وسلوكناالسياسئ على السواء. ((لاننااذاتسبتا كل المسكوليه عن 
تخلفناوضعفنا ومانتعرض له من اجحاف وظلم قومى الى الآخرين «قلن 
يكن من الممكن ان نحا د لاا نفسستامهام خاصه بنا وسنظل اسرى منطق 
دائرى بجعلداتعكف على انتظار الخلاص بالصدقه وهوامريشىء بانعدام 
المسثوليه وانعدام العقلانيه ))4 نحن لا ندك رالعامل الخارجى 
اطلاقا و لانتكراثره السلبى على مصائر الشعوب المتاخره ثقافياوعلمياولكن 
المطلوب مناعئدماندرك فاعليه هذا العامل المشين والمهين:عليناان نقف 
أمامه بكل صرامه وقوه ونتحداه بكل مالدينامن امكانيات ونستوعب 
مسئوليتنا ولانكتفى بالقاء اللوم على الآخرين ونبقى نندب انفسنا متفرجين 
عاطلين من أى نشاط يتطلبه الموقفءلان التحررمن نزعه القاءاللوم على 
الآخرين ((يتطلب تغيبر اثقافياجوهريايتضمن قبل كل شى الآعتراف 
بمستثوليتناالمباشره عن اوضاعنا الراهنه وعن مصائرناومن ثم عن 
المعطيات الاساسيه لمستقبلنافى الاطارالعلمى))١٠‏ لان (المستقبل ليس 
فوساسماويايتخطى المسافاتءانماهو جسريبلء من الحاضر». من المرارات 
التى نتخذها الآن ومن الطريقه التى نضمم بها بيئتنا ومن ثم نترسم 
عبر هاخطوط المستقبل ))١وعلياان‏ لاننسى مالديثامن خصوصيه وظروف 
خاصه بتاواحتكاكناالثقافى والتعامل الاجتماعى بالشعوب الايرانيه 
والعربيه هذه الخصوصيه تفرض عليناان نصحح حر كت االثقافيه والعلميه 
حسب ظروفقنا وامكانياتناالمتاحه وان نتجنب اثاره الحساسيات العرقيه 
والفتن القبليه وتترك الانحداروالهروله وراءالشعارات الآنيه والمقطعيه وان 
لانسمح للمشاعر واللاحاسيس وحدهاهى الثى تاخط بزمام امورناءبل من 
واجبناان نسيربتانى وعقلانية وبدراسه دقيقه ممحسوبه و فى اطارالشرعيه 
الوطنيه نحخومستقبل افضل ((انناكسائر شعوب الغالم الغالث تحمل ميجموعه 
من الثنائيات وهى عروبه واسلام»دين ودولهءاضاله وععاصرهة : وعحد» 
وتجزئه: حيث مازالت الفكره السائده لدى المثقفين العرب تقول ان 
الوحده هى من أهم الطرق الناجعه لتجاوز محته العرب))١الكن‏ على 
الصعيد الوطئى والقومى فى ابران ايضا اصبيحت وحده الصف وو خد»ء 
المواطنه وتطبيق العداله الاجتماعيه فى كل المجالات الحياتيه من اجل 
تذليل الصعاب ومواجهه التحديات التى امست فى مراى ومسمع مناحاجه 
ماسه وضروريه لكل الشعوب الايرانيه ومتها الشعب العربى 
الاهوازى,الذى مازال قف بذأيه الطريق الشعب الذى انتقلت وحدته التى 
كان يغتى بهافى كل متاسبه الى شقاق ووفافه الى لاف مضنى ومتعب 
ومثبط لمسيرته التاريخيه وبخاضه بين المثقفين»واذاسالت بعضى المثقفين 
عن اسباب التأخحروالتخلف الثقافى والاجتماعى السائدين بين المجتمع 
العربى الاهوازى يحصرمتثأهما الى عوامل خارجيه واعتدئاان 
ترذدوتكررهذء الاسطواته وتعتبر تخلفنا واختلافاتنا ليست متاجاهلين 
تشرذمناالقبلى وانتماثاتناالطائفيه وتكتلاتنا الفكريه الجديده المستودره التى 
ألا تللائم نسيجناالاجتماعى والثقافى «رافضيناكل ماهفوهو جدللصف 
ولانكترث للمحاولات التى تؤدى الى التضامن والتكاتف الجماعى 
والعمل المشترك الذى يعظى الفرصه لابناءالشعب حتى يلتقوا 
ويتحاوروابعضهم مع بعض ويتجاوزوا الاختلافات السائده ليصلوا الى 
التفاهم والتعامل الفكرى والثقافى ويتركوامنهج (اتفقناان لانتقق ))ذمن هذا 
المنطلق الموقف يتطلب مناان ثفهم انفسنا ونفهم الآخرين من خيلال 
الحوارالبناء وتبادل وجهات النظرحتى ولوكانت متباينه ومختلفه ((انه كى 
نفهم الآخرين علينا ان نفهم انفسنا واننانستطيع نفهم انفسنامن خلال نماذج 
معرفيه ثلاث انها تشكل الوعى العربى الحالى»ومن خلالهايمكن فهم 
المجتمع هذه النماذج هى النموذج التقليدى (البطركى))وهومقهوم 
بحادذاته معقدبعض الشى ويعتى بشكل عام النظريه الابويه التسلطيه 
المطلقه فى النظر الى الاموروادارتها واللمو ذَجِ الثانى البطركى الحديث واما 
الثالث فهوالنموذج النقدى)) ((يتميزالوعى فى النموذج الأول بمفاهيم 
الوصفيه والسرديه وتاكيد القيم وهى لاتعرف الذات نفسهاالامن خلال 
اختلافهامع الاخرينءفالاخرون نفى لها اوتهديد.هذا الوعى يتمبز بالرفض 
المطلق للإؤختلاف,.ويرى فى ايه اختلافات تتاقضاكليا معه)7١.‏ 
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فرق ومذاهب خوزستان از ورود اسلام تا تشكيل دو لت صفويه 


دكت عبد الحسين ميلانى عضوهينت علمى كروه تاريخ دانشكاء شهيد جمران 


على جلداوى 


درياى زندكيمان در طول تاريخ بشريت مملواز امواج خروشانى 
بوده كه بشر رابه مقابله با خود ناكزير مى ساخته است. كرجه در بيشتر 
اوقات اين دريا بوده است كه بشر رامغلوب خويش مى ساخته اما كاهى 
بشر مى توانست اين امواج خروشان درياى زندكى اش را به عقب 
بركرداند و تسليم خويش نمايد. 

نهضت بهداشت روانى در نيم قرن اخير نشان ذاذه اكر 
بيمارى هاى روانى را كه بيامد فشارزاهاى روانى مى باشند زود 
تشخيص دهئد به راحتى قابل درمان است. بحران هاى اثقلااب 
صنعتى همانئتد ازدياد جمعيت؛ مشكل مسكنء بحران ترافيك» 
بحران آموزش و برورشء بحران بهداشت با روان انسان ها 
سازكارى نداشته و عامل بسيار مهمى براى بيدايش انواع و 
اقسام بيمارى ها خواهد شد. 

سرنوشت زندكى انسان با فشار روانى و محروميت هاى 
روزمرهء فقدان و حرمانء رقابت؛: حوادث غير مترقبه؛ بلايا و 
فجايع طبيعى و مصنوعى عجين شده و درهم تنيده است. 
على رغم ثلاش هاى بسيار زيادى كه از سوى بيشكامان سلامت 
روائى در جهان به منظور تامين هرجه بيشتر سلامت روانى به 
عمل آمده استء هنوز مى توان كفت: در ابتداى رأه هستيم. 

امروزه باقاطعيت مى توان كفت كه انسان نه جسم است نه روان» 
بلكه تلفيقى از اين ذو عنصر است و اين انسان دو وجهى در محخيطى به 
سر مى برد كه در معرض استرس هاى كوناكون است وهر لحظه حالت 
تعادل او را متزلزل مى كند. 

اما اين نكته را نبايد از نظر دور دانست كه انسانها با يكديكر 
متفاوتند و اين تفاوت در زمينه هاى كوناكون زنتيك: دفاع هاى ايمنى: 
قابليت ها و توانايى در برابر تهاجمات كوناكون شيميايى» زيستى» 
فرهنكى» سياسى؛ مذهبى و غيره ... تجلى مى كند. 

اكر بخواهيم انسان نخستين را با انسان امروزى از لحاظ 
فشارزاهاى روانى و همجنئين ميزان سلامت روانى بسنجيم 
مى بينيم كه انسان نخستين با برداختن به زندكى كشاورزى و 
اصل مالكيت زمين به رفابت بهتر و حتى تا حدودى سالم تر با 
ديكران مى برداخت. اما امروزه با رشد وافزايش زمينه هاى بروز 
استعدادها و قابلي ت ها به بيدايش صنعت انجاميد و در اين زمان 
است كه تئها كلام رساى زندكى انسان و آواز طنئين انداز بشريت 
براى زند كى: رقابت و تعارض براى كسب سرمايه ى بيشتر است. 
بيشرفت هاى بشرى هرجند كه موجب رفاه حال مادى كروهى ( 
اقليتى )از انسان ها شده است ولى اكثريت مردم باعث تجربه فشار 
روائى به درجات مختلف شد اند. 

اما يكى از مسائلى كه در زندكى بشر حائز اهميت بسيارى 
است اين است كه بسيارى از روان شناسان كه خود را 
سردمدار مبارزه با فشارزاهاى روانى مى دانند براى رسيدن 
به سلامت روانىء در واقع نه فقط مبارزه نمى كنند و 
فشارزاهاى روانى را درمان نمى كنند بلكه تعريف درست و 
قابل قبولى از اين دو وازه در بيش خود ندارند جه برسد به آن 
كه بخواهند راه حلى بيش باى بشر بيش نهند. جون بيشابيش 
استرس دارند و دجار عوامل فشارزاى روانى ريشه دارى 
كشته اند كه خلاصى از آن ها براى خويش ناممكن است. 
جون فشارزاى روانى و همجنين سلامت روانى از مهم ترين 
و حساسن ترين مسائل امروز بشرى است و حل و فصل و 
تقسيم و تنظيم أن ها دست سياستمداران است نه روان شناسان 
و تا موقعى كه علم يى روان شناس در خدمت سياست باشد 
مريض است و بيمار است» جون خود علم روان شناسى است 
كه سياست را درمان مى دهد نه سياست روان شناسى را. در 
كشورهاى در حال توسعه روان شناسان عوامل فشارزاى 
روانى و فشارزاهاى روانى را بيشتر تبليغ مى كنند و كمتر 

انسان همراه ارامش و سلامت روانى افريده است و همجنين 
آرامش و سلامت روائى همراه و قرين او و راز آرامش وسلامت 
روانى كه ارزوى ديريئهى بشريت در طول تاريخ بوذه است در 
درونش است. اما از او مى خواهد كه ان را بيدا كند و ان را در 
درون خويش يابد. 

از ان جا كه از اساسى ترين اهداف نظام تعليم و 
تربيت ايجاد زعينه ى مساعد جهت شكوفايى و رشد و 
برورش استعذادهاى بالقوه انسائى و به فعليت رسائندن 
اين استعدادهاست بديهى است تحقق اينجنين هدفى: 
تامين بهداشت و سلامت روانى افراد جامعه است و بايد 
توجه داشت كه يرورش مطلوب در سايهى بهداشت 
روان ميسر مى شروة. ضرروت را در أن ديديم ا 
يزوهشى هرجاد ابتدايى دربارهء ى عواءملى فشارزاى 
روائى و همجنين سلامت روانى و بررسى رابطهى اين 
دو با يكديكر انحام دهيم تا توائسته باشيم خدمتى به 
جامعه ى خويش نماييم. 


ترفندى زيبا و مفيد 
در سكيد عامل داس 


در سيستم عامل داس براى اينكه بخواهيم صداى بيز در 
اصطلاح (بلند كوى سيستم ) وا ببينيم كه سآلم است يا خراب 
مراحل زير را انجام دهيد. 

ابتذا يك فايل دسته أى را ايجاد كتيد و كليد اينتر را فشار دهيد 
عبارت 050 8600© رانوشته و كليد اينتر را فشار دهيد. و در سطر 
بعدى عبارت اهو اهو ا6ه6 660 را جندين بار بنويسيد . دقت 
كنيد بين هر عبارت 5860 بايد كليدهاىو +اناه را بزنيد . اكنون 
فايل را ذخيره كنيد وآن رااجرا كنيد. 

أموزشكاه كامييوتر هوشمند ويزه برادران .محمد على عمورى 


آكهى فقدان سندشماره 11112 
خانم ليدا دلير فيم مالكه با تسليم دو برك استشهاد كواهى شده دفترخائه كنا 
أهواز مدعى اسست كه سند مالكيت دو دانك مشاع از ششدائك يلاك /1١‏ 17017 
وافع در بخش 7اهواز در صفحه +7 دفر 7" دفتر ذيل ثبت 027718 ينام خائم 
زينب مكوندى ثبت وسند مالكيت صادر وتسليم كرديده ويرابر قطعى شماره - 
دفتر خانه ‏ اهواز نامبرده مع الواسطه انتقال قطعى يافته كه برابر استاد - دفترخانه 
- اهواز نزد - رهن است كه بعلت سهل انكارى مفقود كرديده لذا بدستور تبصره 
بك اصلاحى ماده ى 1١١‏ آنين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم يكنوبت 
آكهى مى شود كه هر كس مدعى انجام معامله با وجود سند مالكيت نزد خود مى 
باشد مى نوائد ظرف مدت ده روز از تاربخ انتشار ابنآكهى اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم دارد ود رغير اينصورت بس از سبرى شدن مدت قائونى وعدم 
واخواهى سند مالكيت المثنى ينام مالك صادر خواهد شد 
دوستى خواه: رئيس ثبت شهرستان اهواز 










ب: سنيان وشيعيان خوزستان در 
دورهى عباسيان 

از بدو وردو اسلام به ايران 
شمار بسيارى از مردم خوزستان 
بهاين دين كروديده واز ميان دو 
مذهب شيعه وسنى هر دو در 
خحوزستان رواج داشته وهوداران 
بى شمارى يافته اندء البته شهر 
هاى مختلف حوزستان هر كدام 
به يكى از دو مذهب ويا به هردو 
تعلق داشته اند . ضمن اينكه در 
ياره اى از منابع به وجود مكاتب 
فكرى وكلامى معتزله واشاعره 
دراين منطقه نيز اشاره كرديده » 
جنانكه ابن حوقل مى كويد: مردم 
خوزستان غالبا مذهب اعتزال 
دارئد واين مذهب در نزرد أئان 
بيش از اقوام ديكر شايع اسبث 
واعتماد شان به وعد ووعيد اروز 
جزاء از همه استوارتر وبر مبيناق 
حقيقت وياكدلى است, جنانكه 
در اوزان هيج نقطه أى حيه به 
جهار جزء تقسيم نشده جز در 
عسكر كه به هر يك از اجزاء تومنه 
كويند عوام وبيشه وران آنجا 
مائئد خواص وعلما به علم كلام 
آنائى دارئد ودرباره ى آن كفتكو 
مى كنند . جثانكه حمالى را ديدم 
كه بار سنكينى بالاى سرش يا بر 
بشتش بود وبا حمال ديكرى كه 
بااو بار برداشته بود راه مى رفتند 
ودر همان حال در تأويل وحقايق 
كلام كفتكو مى كردند بى آنكه به 
حالتى كه دارند متوجه ياشند. 
(1)ابوعلى جبائى شيخ بز ركواركه 
امام معتزليان ورئيس متكلمان در 
زمان حود بود ازاين ديار بر خواسته 
لست (19)همجنين مقدسى مى كويل: 
خوزستان ميان فارس وعراق 
اذ انبت وجكياى سال 
ويورش عرب در أن بوده؛ كور 
دانيال انجاست از فقيه ودانشمئد 
خالى نيست ودر هشت اقليم 
فصيح تر از ايشان درهاقت تمى 
شود )7١(‏ در اينجا ظاهرأ وى 
خخواسته است مبالغت رابرساند كه 
نه تنها در هفت اقليم زمين بلكه در 
اقليم هشتم كه در عالم برزخ 
هورقليا در اصطلاح كنوسيستى 
حكمه الاشراق سهروردى مى 
باشد نيز مانئد ندارند ودر جاى 
ديكر مى كويد: 

از علم وادب جز اندك بى 
نصيبند »بيشتر ايشان جولاهه اند 
ونيكانشان حبى اند «عرفا» خوى 
جاهليّت و ... دارند. (11)دراينجا 
شايد بيشتر منظور وى انتقاد از 
صوفيان وعرفا باشد وحبى يا ( 
جبى ) كروهى ازعرفا بودند كه بنا 
براصل كنوسيزم هند ايرانى ٠١‏ 
كردار نيكى» را منحصر به حق 
الناس مى دائسته ائدذ: وعبادتهاق 
اندامى را جنانكه كشت منافى ( 





ضرورت برنامه ريزى و تلاس 
همكانى درجهت رهاب ىازاقتصادتك 
محصولى بيش ازهر زمان ديكرى در 
وضعيت فعلى مشهود مى باشد. يكى 
از كامهاى اساسى جهت خروج از 
اقتصاد تى محصولى توسعه ىق 
صادرات كالاهاى غير نفتى بعنوان 
منبعى براى كسب درأمدهاى ارزى 
همراه باتفش اشتغال زايى كه دارند مى 
باشد. خمشكباردر مياناقلام صادرات 
كالاهاى غير نفتى از جايكاه ويه أى 
برخورداراست . بطوريكه صادرات 
ميوه و خمشكبار از ايران قدمتى حدود 
ساله دارد . و بيش از همه خرماو 
كشمش ارزشى فزاينده را بخود 
اختصاص عمى داده اند . سابقه ى 
احداث نخلستانهادرايرانبه ٠٠‏ سال 
قبل نسبت داده شده است.. وذكر ثام 
نخل در اكثر كتب مذهبى و معرفى 
خرما بعنوان يك ميوه بهشتى اهميت 
وارزش اين محصول مفيد را آشكار 
مى سازد. 


ع باإزلاعم ع3 يلااطمط 


قسمت سوم 


تنزيه خدا)مى شمردند . 

رقص و سماع ومحبت و 
دوستى خذا را بهتر از هر عبادت 
اندامى مى دانستنل مقدسى جغرافى 
دان مسلمان كه با عينكى توحيد 
عددى سنى نكاه مى كند خوزستائيان 
را به ذاشتن جنين باورى نكوهش 
كرده وبه بد كوئى ازرقص وسماع 
برداخته است. مقدسى در آدامه مى 
كويد: :در شوش ءقرآنى , حديث:ه 
ادب سنت وجماعت دارند 
وجامعهى هموار با ستونهاى كرد 
دارد ولى مردم حنبلى هستندء قاريان 
ويبرانشانى بى هيتبند و مذكران بى 
ارزش ع»وقت مردم به رقص 
وخوشى مى كذرد بيشترايشان حبى 
عرفا هستند وشهر ويرآني وعردم در 





تجارتخانه هاى بزركى وخخردمندان 
سترى دارئد: بيشتر شان با سوادند 
«داتشمئدان را بينى كه با ظهر در 
مسجل مشغول درس هستند ولى 
ايشان با الودكى به علم كلام خود را 
از حلم مردم انداخته ويا اعتزال 
كر الى از ديكر ملمانان جداشدهاند 
تأ آنجا كه اندرز كران وعوام باايشان 
بد مى كويند (177)ورئيس معتزله ابو 
على جبائى نام داشت كه اهل جبى 
ست (0؟) در ايئميان مذهب حنفى 
نيز وجود داشته واحتمالاًدر بعضى 
از جاهائى خوزستان هودارانى 
داشتهاست. حنانكه حمد الله 
مستوفى مى كويل: مردم تستر اكثرأً 
سياه جهره ولاغر باشند وبر مذهب 
ابو حنيفه باشندونيكو اعتقاد وسليم 





ومواجب مرتب دارد .(/5) رواج 
بحث هاى كلامى و خصوصاً 
معتزلى در اهواز وخحوزستان به 
جدى است كه بعضى از شخصيت 
هابه تدوين رساله ها بى در علم 
كلام يرداخته اند جنانكه قزويتى 
مى كويد: 9 شخصى در اهواز يديد 
امذه كه از شكفتى هاى زهان سات» 
ابوالحسن اهوازى رساله اى راجع به 
انشاء وكلام نوشته كه هيجكس به 
ين زيبائى ننوشته است ("1)دراهواز 
دشمنى ميان «مروشيان» روسيان كه 
شيعى هستئد با ١‏ فضيليان» كه سنى 
هستئد به حدق مبى كشل وهمجنين 
ميان مردم « بذانى» وه بصناء وميان 
مردم #شوشتر؛ وه عسكره وميان 
مردم شوشتر وشوش برسر تابوت 


بصره و رى كتابخانه يا موقوفات بسيار دارد ودر اين 
شهبر علم كلام رواج داشته است جنانكه هميشه يى 


استاد علم كلام به روش معتزلى درس مى كويد 


ربض زندكى مى كنند(17) اشاره 
مقدسى بهحى دلالت دارد به اينكه 
ساكتين ين متطقه كروهى مسلمان 
كتوسيست هستند كه سماع راعبادت 
مى داتند وعبادت بدون موزيك ندارند» 
همجنين در حصن مهدى (دز مهدى 
خانقاه زلعدان نيز وجود دارد وجامع 
انى در كرانه است» ودر جندى شايور 
مردم بيشتر اهل سنتند »خيرات 
وفقيهان وثروتمندان بسيار دارد ودر 
شوشتر جامعى لطيف استء كرما 
سخحت ودانش اندك استء جامع در 
بازار بزازان اسستء»يبرامونش ديه هاى 
كراتمايه هست ع همه بى 
منبراند(79) كه اشاره به نفوذ مذهب 
خوارج دارد. در بيشتر جموزستان 
كرايش به اعتزال در حد افراط ديده 
مى شود؛ بطوريكه در منابع ضمن 
معرفى اين سرزمين به اعتزال مردم 
اشاره دارند حنائكه؛ در عسكر 


مكرم.... ب ويد كى هاى ديكر 


طبع ونجود مشغول ودر ايشان هيج 
فتنه وفضولى نبود(1)اخحتلاف شيعه 
وسنى در اهواز از جاهاى ديكر 
خوزستائى بيشتر است جنانكه 
مقدسى مى كويل: اهل شهر دو دسته 
شده درياره ى يارانى دو نظر دارند» 
جامع وبيشتر بازارهاى در سوى 
فارس استء, در كنار أن مسجد 
ليست زيبا و مشرف به نهر , 
عضدالدوله آئرا با مسجد نو سازى 
كرد بطورى شكفت أنكيز تا مكر به 
نام او خوانده شود (727) شايد 
مطلب فوق دليل ديكرى است بر 
اينكه شيعيان در اين شهر بى 
شمارئد واين دلاليل توجه ال بويه 
به اين شهر مى باشد »در رامهرمز 
مانند بصره ورى كتابخانه يا 
موقوفات بسيار دارد ودر اين شهر 
علم كلام رواج داشته است جنانكه 
هميشه يك استاد علم كلام به 
روش معتزلى درس مى كويد 


خرما 12310 


دانيال كشاكشها هست(:؟) 
مقدسى درخحاتمه كزارش يخود 
ضمن بيان مذاهب خوزستان 
جنين مى كويد :مذهب در آنجا 
كوناكون است بيشتر مردم معتزلى 
هستند همه ى عسبكر وبيشتر اهواز 
ورام هرمزودورق وبرخحى ازمردم 
جندى. شابور جنين اند »مردم 
شوش وتوابعش حنبلئى وحبى ٠‏ 
عرفا» ونيمى از مرذم اهواز شيعه 
اند» حنفى بسيار هو در انجا هست 
فقيهان وبيشوايان بزرك دارند» در 
اهواز مالكى نيز يافت مى شود 
مردم جندى يشابور وتستر حنفى 
وشافعى هستند,؛ ودر رامهرمز همه 
رنكى يافت مى شود )1١(‏ تصوف 
وعرفان در خوزستان نيز رواج 
داسته كه بيشتر بايكاه أن شوش 
است (7”؟) بطوريكه مقدسى مى 
كويد:رباط وتصوف همدارند مكر 
در عسكر... (”]) محمد قزوينى نيز 


مهندس عبد الواحد كعب عمير . كارشئاس كشاورزى 


كشور عزيز ماايران بابر خوردارى 
از نعمات طبيعى و امكان كاشت بالقوه 
ى صدها واريته ى درت خرمااز 
ويزكى خاصى ب رخوردارلست:باتوجه 
بهارقام وامارء ميزان اشتغال زائى «صنايع 
غذابى وابسته به كشاورزى '7/لز كل 
اشتغال در كشورهاى در حال توسعهرا 
به خود اختصاص عى دهد در حاليكه 
اين نسبت در كشورهاى بيشرفته 71١/1‏ 
مى باشل ببنابراين دركشورهاى درحال 
توسعه إرزش أفزوده ى كمى ببخاطر 


بايين بودن راندمان توليدى براى 
مسحصو لات ايجاد مى نمايل. 

دراين ميان مدرنيزه كردن بخمشس 
صنايع غذايى بخاطر بدست أوردن 
جانى در بازارهاى صادراتى ازلهميت 
ويزه ا ى برخوردار است . مضاف 
براينكه بتوان ازاستعدادها و منابع بالقوه 
ى موجود استفادهى بهينه ترى كرد. 

امروزهباابداع روشهاى نوين (ببو 
تكتولوزى)جهت تهيه وتوليد فرأورده 
هاى مختل ف از محخصوا لات كشاورزى 





از جمله توليد فرآورده هاى جنبى از 
خرمايعنى شهد خرماءقند مايع وشكر 
كريستال اقدامات وسيعى در سطح 
جهانى انجام بذيرفته استء با افزايش 
ميزان نياز مواد غذابى زمينهاى 
كشاورزى كه تاكنون كمترويااصلابكار 
كرفته نشده بودند »نيز مى بايستى مورد 
استفاده ى فشرده و فعال قرار كير ندياما 
متاسفانه تاكتون مسائل كمبود آب و 
شورى زمين وبالا بودنميزاناملاحنيز 
از مسائل و مشكلات عمده ى 


در بيان شهر أبادان به وجود خخاتقاء 
صوفيان اشاره دارد وجناتكه مى 
كويد:در عبادان از تدور وخير 
وصدقه نيك وكاران امرار معاش مى 
كنند مرقد امام زاده ها , خاتقاه 
صوفيان وتكاياى درويشان در 
عبادان تا بخواهى أباداتند . زواراز 
هر سو وكنار مى آيند وبيكاران 
متوكل از وجوه خير واحسان 
زائران نان مى خورند (57) اشيوار 
معتفد است كه يس از سال 75 
هجرى به زودى در ايران مراكز 
وانجمن هاى عرفانى بوجود امد 
مثلاً در خحوزستان ٠‏ شيراز وبطور 
كلى در فارس كه همين مراكز در 
نفوذ اسلام در سراسر ايران تأثير 
عظيمى نمودند (0]) ولى بين انها 
اختلاف آداب ورسوم مشاهده مى 
شود ؛ مثلاً تشييع جنازه از طرف 
بستكان ودوستان به اين ترتيب بود 
كه در خوزستان كروه تشييع 
كنندكان در دو طرف تابوت ولى 
در فارس مردها در بيشاييش 
تابوت وزنهادر عقب سر تابوت در 
عقب سبر در حركت بودند وطبل 
ونى همراه بود.(52) ادامه دارد.... 
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كشاورزى مى باشد. بنابرلين مى بايست 
كشاورزى به طريقى مناسب وبرنامهاى 
جديد توجه -حود رابه كياهانى كه 
احتياج كمترى به آب دارند و مقاومت 
ييشترى نيز در مقابل شورى زمين دارا 
مى باشند معطوف نماي بطوريكه با 
كاهش ميزان تبخير آب و استفاده 
حداكثر از منابع آب هدر رفتن آن به 
حداقل ممكن برسد. در جنين مواردى 
امت كهدرخحت نخخل شامل شرايط فوق 
يون كلر رادر مراحل جذب از محلول 
خاى حذف نمودهوياكمتر انراجذب 
نمايد بطوريكه تاميزان ٠ ٠010067‏ قأدربه 
تحمل نمكهاى محلول خخاك (كارورها 
وسولفاتها)مى باشل 

از نظر مصرف أب نيز ميزان 
متوسط ساليانه ى آب مورد نياز يك 
هكتار نخلستان 17٠‏ متر مكعب هى 
باشد. كشور بهناورايران با تتوع آب و 
هوابى موجود و وضعيت جغرافيالى 
ممتازى كه برخوردار است مى تولند 
علاوهبر فعالي تدر زمينه هاى مختلف 
توليد مواد غذابى علاوه بر تامين نياز 
داخلى احتياجات غذابى ساير 
كشورهارا نيز مرتفع نمايذ . براستى 
آك رأب كارون كم بشود واكررودخانه 
ى كارون ازيالا انشعابات متعددى بيدا 
بكند »أيا امكان دستيابى به خرما و 
فرأورده هاى جنبى ان به منظور رفع 
ياز داخل و رسيدن به حداكثر 
خودكفابى كشوروجود دارد؟ 


صوت> الشعب 


دخترى از شور 
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قسمت بنجم نويسنده توفيق رييعى 


حليمه ( مادر جميله) به اتفاق دخترش 
جميله وبسر خرد سالش منصور در 
روستايى نزديك هور زندكى مى كثئد... 
سال 04 است بيكانى كوجه ها وخيابان 
اصلى روستاى ابوكطيله رابه قصد خانه ‏ "ي, 
ابو سعد ( همسر عوفه ) طى مى كثد داخل 
ماشين مسافرى نيست جز ايوبر... از موقعى كه فهميده بود 
همسر حليمه ( بدر جميله ) فوت كرده بود كويت رارها كرده 
وبه روستا بازكشته بود...اين مرد در بدجنسى از خواهرش 
عوفه جيزى كم نداشت بر خلاف حليمه كه از او متنفر بود 
كوركورانه عاشق حليمه بود... 

عوفه در مكر ونيرنك لنككه نداشت . طورى خود را وظيفه 
شناس جلوه مى داد به كونه اى زيركانه رفتار مى كرد كه مرد ( 
يدر سعد) كه از همه جا بى خبر وتحسته وبى رمق از صيد هور 
بر مى كشت فريب كفته ها ورفتار زنش قرار مى كرفت وبه كوتهاى 
دوراز عدل وانصاف به جانبدارى از زنش ( عوفه ) مى يرداخمت 
يك روزغروب آفتاب ابو سعد از صيد به خانه بازكشته بود 
هياهوى دختران ( صفيه ١7‏ ساله , زكيه ٠١‏ سالهء وحميه 4 ساله) 
كه به استقيال بدر رفته بودن بيرزن را كه مثل هميشه در اتاقش 
نشسته بود متوجه حضور يسرش كرد ابو سعد در حال كذاشتن 
تور هاى ماهيكيرى وماهيهاى صيد شده ( كبور وزورى ) روى 
تختى در وسط حياط بود كه با فريادمادرش مواجه شد: 
- ابو سعد ... ابوسعد... ييبلى سمجه... آنه يوعانه... عطشانه ..عوفه 
ملختنى يمه.... وبنج احليمه؟... الحكيلى رحت اموت! ( ابو سعد.. 
ابوسعد... 

برام ماهى بيار .. كرسئه ام ... تشنه ام ... عوفه موهايم را 
كشيد... حليمه : مادر كجايى؟... بدادم برس كه دارم مى 
ميرم !)بيرزن بيجاره كه بدون هوش وحواس سخن مى كفت ابو 
سعد رابا دو به سمت خود كشاند عصابه از دور موهاى سفيدش 
كنارش افتاده بود بيرزن در غياب حليمه كه كاو ميشها را به هور 
برده بود به شدت از عوفه كتكىك خورده بود همينكه متوجه 
حضور بسرش شد بغضش تركيد ودر حاليكه روى ياهاى خود 
مى زد شروع به خواندن نوحه كرد: 
ياذلتى او ياظيم حالى 
والشافنى حن وبجالى 
ظليت حرمه ابغير والى 
ويلى التفكد وليبا 
واتروح اهاليها من ابديها 
تكثر ظلمها وبجيها 
يمّه يا اوليدى.... 

نوحه هاى غمكين مادر دل ابو سعد را بدرد آورد عوفه 
خيلى زود با دخترانش ودر حاليكه سعد كه هنوز يكسال داشت 
رابغل كرده بود بالاى سر ابو سعد وبيرزن حاضر شدمادر اكنون 
نوحه هايش رابايان برده بود.فقط حليمه از زبانش نمى افتاد آرام 
ودر جاى خود نشسته بود كويى كه در كهواره اى نشسته است 
ويامانند آونك ساعت در جاى خود حركت همى كرد خشم از 
جشمان ابو سعد مى باريد .اين خشم با صحبت عوفه همانند 
عوفه مى كفت: 
- لا يا جذابه... صدك من كالوا الجنه مكروهه.... بس استحى على 
شيباتج... وراج شبر كاع اذا ها اتخافين من الله.. خافى عليه وعلى 
بناتى... شنهو تردين ابو سعد ايموتنى وايموت بناتى خاطر ترتاحين 
.. هذه السماط يمج والشربه هم متروسه ماى ردت اوكلج ما تردين 
لردت اشربج ماتردين! 

(اى دروغكو ...راستى عروس را كسى دوست نداره امااز 
موهاى سفيدت حيا كن... عاقبتت يك وجب خاى است اكر از 
خدا نمق ترسى به من ودخترهام رحم كن ...جيه مى خوافى ابو 
سعد من ودخترانم رابكشد تاتو راحت بغى .. آب وغذا را كنارت 
كذاشتم... خواستم به تو غذا بدم نخواستى 5 خواستم به توآب 
بدم نخواستى.. ) 

عوفه به دروغ شيله اش را روى جشمانش كذاشت ودر حاليكه 
كريه كنان خود ودخخترانش اتاق را ترك مى كرد و كفت؛ 
اشما اسويلج ما ايقزر ... الجنه مكروهه ...مكروهه! 

( هر كارى بكنم به جشم نمياد ... عروس رو كسى دوست 
ثداره...نداره نداره!) 

. ابوسعد جيزى نككفت به كنار شربه رفت ودر آنرا كشود لبريز 
ازاب بود درون سماط بيرزن نيز نان ٠‏ خرماء ماست وجند ماهى 
كباب كرده بود عوفه آنها را فقط دقايقى قبل از ورود ابو سعد 
وبراى فريب او در كنار بيرزن نابينا كذاشته بودبيرزن هنوز در 
حاليكه لبش را به دندان كرفته بود اشكى مى ريخت ابوسعد با 
خشم نكاهى به او كرد وكفت: 
- اتسودنتى ... والله الا ما استحى من الناس حجان... 

(ديوانه شدى..به خخدا اكر از مردم خجالت نمى كشيدم ...) 

ييرزن با شنيدن اين كفته هااز يسرش دوياره محكم روى باهاى 
خود زد وبا فرياد وكريه حليمه را خواست. 
م يمه احليمه.. يمه اهلا... تعاى من غد يتلج فدوه... 

( حليمه »مادر ...بدادم برس ... بيا كه قربانت روم...) 

ابو سعد با شنيدن دادوبيدادهاى مادرش خشمكين از اتاق 
مادر خارج شد واو نيز شروع به فرياد زدن حليمه كرد خشم از 
سر وروى ابوسعد مى باريد در اين هنكام حليمه در حال داخل 
كردن كاوميشهايى بود كه به هور برده بود باشنيدن فريادهاى 
مادرش سراسيمه حياط بزرى انه رابه سمت اتاق مادر دويد 
ومادر را در آغوش كرفت ودر حاليكه هم نوا با بيرزن كريه مى 
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كرد كفت: 
- اسخام وبهى يا يمه...يا هو سوه اوباج هيجى ... ليش شعرج امَّلخْء 
حجامو البارحه نسلته الج... 


( روم سياه مادر... جه كى با تو اينكار راكرده ... جرا موهايت 
بريشانندء مكر ديشب أنها رابرايت شانه نكردم . مادر با شنيدن كلمات 
بامحبت دخترش خندهى بلندى كردوكفت: 
- ايبتى يمه... جان يبتى اسميجه لمج.... 

ييرزن كه باك عقلش رااز دست داده بود دوباره كريه ى بلندى سر 


داد وكفت: 


بعد اخذينى او ياج للهور... لذ اتخلينى وحدى.... اخاف من عوفه 
تكتلنى...) 

( ديكر مرابا خودت به هور ببر... مرا تنها نككذار... از عوفه 
مى ترسم كه مراكتك بزند... ) حليمه از شنيدن حرفهاى مادر 
توح بر أشنت 


ادافه دارد..... 





سا 


مساو ف إبمسمى : 
للى4464> اي 


بتوكرافي. :فرش . جاب. 
أغعور 


كزارش عملكرد شوراى شهر و شهردارى سوسنكرد 


شهر سوسنكرد مركز دشت 
آزادكان و يكى از شهرهاى مهم و 
ستراتزيكى استان قهرمان برور 
خوزستان مى باشد. 
اين شهر در طول جدكف 
تحميلى مورد تهاجم هوابى و 
زمينى نيروهاى متجاوز عراقى 
واقع شده بود و در جند نوبت 
بمباران هوابى» خسارت هاى 
زيادى به ساختمانها و خيابانهاى 
شهر وارد كرديد. 
شهر سوسدكرد قدمكاء 
سرداران رشيد اسلام جون شهيد 
دكتر جمران و دهها شهيد كمنام 
و مظهربايدارى ومقاومت هزاران 
زن و مرد مسلمان اسبت. 
سوسنكرد در00 كيلومترى 
شمال غربى اهواز و در 7١-7‏ 
درجه عرض شمالى و١8-1؟‏ 
درجه طول شرقى قرار كرفته 
است» داراى آب و هواى كرم و 
مرطوب, ارتفاع از سطح دريا ١١١‏ 
متر و درجه حرارت حداقل ١/7و‏ 
حداكثر ”الادرجه مى باشد. 
مساحت كل شهر ٠١‏ 
كيلومتر مربع و جمعيت آن تقريباهه 





مشتوكبن وروابط عمومى: ا 


هزار نفر مى باشد. ميزان بارندكى 
ساليانه باو كم وو حدود١٠٠‏ 
ميليمتر است. رودخانه كرخه كه 
طويل ترين رودخانه ايران امست از 
اين شهر مى كذرد. 
شهر به سه ناحيه و١١‏ 

محله تقسيم شده است كه ١١١‏ 
نفردر هر هكتار سكنى دارند. 
محدوده خدماتى ان5/2 كيلوهتر 
مريع است و0" هكتار فضاى 
سبز و١٠/هكتار‏ شبكه معابر دارد. 

سوسنكرد در غرب 
خوزستان واقع واز شمال به 
شهرستان شوش» از شرق به 
حميديه از توابع اهواز جنوب» 
از جنوب به شهر هويزه واز 
غرب به شهر بستان محدود 
است. 

شوراى شهر سوسنكرد با 
توجه به سال ياسخكويى و لزوم 
أكاهى مردم نسبت به -خدمات 
مسئولين خدمتكزار جهت اطلاع 
همشهريان سوستكردى از اقدامات 
بك ساله شهردارى سوسنكرد 
كزارش ذيل را تقديم خوانندكان 
عزيزو كرامى مى نمايد. 


سخن شورا فهيم اين شهرء به ما عطا فرمايد. 
سوستكرد!! آكنون كه بااستعانت جلسه فوق العاده 
از الطاف خالق يكتا و در سايه - دعوت از مسؤولين مختلف 
حمايتهاق بى دريغ شما مردم براق حضور در جلسات شورا 
نجيب؛ يكسال از فعاليت دومين -رسيد كى به تعداد 007 نامه 
دوره شوراهاى اسلامى شهر به رسيده به شورا 
بايان رسيده أست لذا بر خود لازم +رسال تامس لداراتونهادهلى 
و ضرورى و بلكه واجب ديده ايم مختلف و بيكيرى مشكلات مردم 
كه شمه أى از فعاليتهاى انجام شده - كمك به مبلغ بيست و 
به اختتصار به آكاهى و اطلاع شما شش ميليون و جهارصد هزار 
مردم عزيز رسانده شودء باشد كه ريال در زميئه مسائل اموزشى 
خداوند متعال شايستكى .خدمت - كمك سيزده ميليون و 
بيشتر را به همشهريان وفادار و ششصد هزار ريال در زمينه مسائل 

امور مالى 


-١‏ يرداخت حقوق و مزاباى كليه يرسنل شهردارى 


-١‏ نهيه و تنظيم دفاتر مالى 


؟- تهيه و تنظيم بودجه سال ١/7‏ 
0- نظارت به واحد درآمد درامور صدور سند مالى 











ع عزية سين 





| صور را ار عونا‎ ١ 
| | مير‎ | 
ٍ مانر لاسر باكرا‎ 
00 ا‎ 
000 
| يعد مقر قشعم يررفي |" عار عا‎ 
ْ بعد لوسك و تسييات رار تراه قوع‎ 
ينهد تليسات برامترا _ |[ /عارسوع رفي ! ش‎ 
سما‎ 
| امومبية‎ 
| ما «مم رمو ارم‎ 
| ا سوم ريعي‎ 
| »نيهم وراسقيا‎ ١ ا‎ 
اريم‎ ل٠١‎ | 
٠.» +مولمهد‎ | 


همع 011111 «بالارموا/ يه | ْ 








ورزشى 

- كمك سى و دو ميليون و 
هشتصد و بنجاه هزار ريال در 
زمينه مسائل فرهنكى 

- تصويب يرداخت مبلغ 
دويست هزار ريال به هر يك از 
برسئل زحمتكش شهردارى به 
عنوان ياداش ذر مأة ميارىق 
رمضان 

- ديدار با رئيس شوراى 
شهر تهران (أقاى مهندس 
حجمران) و بحث در همورد 
مشكلات عمرانى سوستكرد 

- مكاتبه با وزارت دفاع در 

















5 5 5 5 3 75 5 5 


ع باإزلاعم ع3 اام 


. 0 0ن 3 1١‏ 
ل 3 سلنة ١١‏ 


خصوص يبرداخت اجاره بهاى 
مركز صنايع دفاع به تهران 

-ديدارهاى متعدد با معاؤنت 
عمران استاندارى و بيكيرى 
مشكلات عمران شهر 

- ديدار با مديركل فرهنك و 
ارشاد اسلامى استان خوزستان و 
بحث و بررسى مسائل فرهنكى شهر 

-ديدار با مديركل تربيت بدنى 
استان 
مشكلات ورزشى شهر 


خوزستان ى بتررصى 


- بركزارى مراسم تشويق 


قبول شدكان كتكور سال؟87 و 
اعطاى جوايز به آنان 


١‏ فر نه 


١-لوله‏ كشى آب جهت ترمينال جديد شهردارى"- لوله كشى بلوار آيت ا.. 
خامنه ى قطعه شماره”17- لوله كشى حاشيه بل سواره ؟-مرمت و رفع شكستكى 
اب بلوارها شهر و ميادين0- راه اندازى و تعمير أبنماها2- حفارى جهت اتشعاب 
أب باركها و ميادين /ا- تعمير و مرمت كوره لاشه سوز كشتا ركاءة- نصب علاثم 


زاهئمانى 


و رانئدكى در سطح شهر با كمك واحد تاكسيرانى 8- نصب و تعويض 


لامبهاى مختلف در سطح شهر ١١‏ راه اندازى و نصب كليدهاى كتتاكور جهت 
ابنماهاو ساير موارد!١-كابل‏ كشى برق در نقاط مختلف شهر ؟١-برق‏ كشى ونصب 
كليد و بريز موتورى جديد شهردارى و مزار شهدا وادارهمركزى شهردارى؟١-‏ 
حفارى و نصب كابل جهت مخابرات اداره مر كزى ؟1- جراغانى شهر به مناسبت 
عيدهاو جشنهاى مذهبى 10-نصب بايه هاى بر ججهيت روشنابى ترمينال جديد و 
بارك مركزى شهر وموتورى 16- تعمير و تعويض كليدهاى برق و كشتاركاهها 


١ 7م‎ 










سخن شهردار سوسنكرد 

حمد و سياس بيكران 
خداوند را كه فرصتى در جهت 
خدمت به خلق هميشه بر حق را 
عطايم نمود كه در معيت همكاران 
دلسوز و برسئل زحمتكش 
شهردارى سوستكرد همكام و 
همدل با مردم و منتخبين شايسته 
آنها -اعضاى محترم شوراك شهر 
رقكره 
مشخصه و مصوبه بر 2 ريم. جنا 
دارد از حسن نظر اعضاى محترم 
شوراى شهر تشكر و قدردانى كنم 
نه از اين بابت كه بنده را به عنوان 
شهردار بركريدند: بلكه ازاين 
حيث كه ملااى و هدف اصلى به 


-:تأمين كتب كنكورى و 
اهداى أنها به كتابخانه شهر 

- افزايش بعد نظارتى بر 
عملكرد مجموعه شهر 

- تعييين كميته زنبا سازى در 
شهردارى به منظور زيبا سازى جهره 
شهر و تزيين معابر و ميادين شهر 

-ييكيرى مطالبات ت شهردارى 
و بدهكارى أن به ادارات مربوطه 


- كمى وهمساعدت مالى به 


برخى از مدارس كه با كمبود 


- همكارى مستمر با شوراى 
اموزش و برورش 


عنوان يرنامه 


به له وام 
وارف ملت 


هد منفطي ير لشن 


نا عير بيده 


















عنوان برولء - ملراز 


مارك البرجلال جنوس 
يارال اتوى لمهردارن 
خيابان بلوار ساحلى جهاد كشتورزي 


جه سلعلى هد الاصال يل سواره رو 
براسم او ميدن بمحيج 


غيابان كشى قوى فرضاكهان بستان 
هيابان سازرى كوي فرطانيان سوسدكره 
بلوار سلعلى اليوجاال جذوبيى 

تلات شهاين نهنا سياهىي 


مسطح سازى بيده روهاى خهابان 
لريعلى و خيابان ملم يا سنكفرش 
نكله كيرى در سطح شسهر 

تملك املاك واقع در مسير طرحيهاي 
اسنقسى | شير طلا الملل 

جمع اوري و دفع أيهايى سطحى يا 

جدول كدري و كاشيو سازى در سظع الهر 
روكش أسفالت كوجه هاى سطع شهر 


نسب فياتر غبار آلير كارخانه أسقالت 


- ؟ ونقياة أي 1 - سال 5-7 كل 0 ا ميدكا 


حداقل رساندن مشكلات شهرى 
به عنوان بحث عمومى و رفع 
مشكلات يرسئل ادارى به عنوان 
بحث داخلى شهردارى مى باشد. 
از خداوند متعال مى خواهم كه 
بئنده را در به سر منزل مقصود 
رساندن اين امانت مردمى موفق 
بدارد و بتوائم باسخكوى 
مطالبات أنها باشم. 

شهردارى سوستكرد همواره با 
مشكلات فراوانى روبرو بوده است 
از ابتداى تصدى امور به عنوان 


شهردار: اين 0 قريب به 
جهاردء ميليارد ريا 1 
است و على رء هم ايج يعن توا 


ابم با تحمل انبوهى از 0 
عمران شهرى را بيش ببريم كه اين 


- همكارى مستمر با شوراى 
بهداشت شهرستان 

-ييكيرى جدى معضل أخير 
فاضلاب و جلب نظر مسئولين 
استان در حل آن 

- ييكيرى جدى روشنابى 
معابر خصوصاً در منطقه 
البوجلال جنوبى؛ فرهنكيان و 
همكارى مستمر با اداره برق 

- بيكيرى احداث اداره 
كذرنامه در سوسنكرد و كسب 
مجوز براى انتقال جهت راه 
اندازى ان 

- همكارى با دا د كسترى 


فنى وامور مالى 
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امر بر شهروندان عزيز بوشيده 
نيست.. وضعيت اعتبارات بطور كلى 
با توجه به شرايط جديد بيش أمده 
داشته و اين معضل تمام شهردارى ها 
بوده است 

متأسفانه به ذليل سياسبت هاى 
غلط كذشته؛, مردم 0 
مشاركتى در خصوص عمران شهر : 
نداشته و ندارد و أي قوت 
شهر سوسنكرد را 1 وجود بدهى هاى 
سنكين مضاعف نموده و عمران مورد 
نظر و در خور شايسته شهر را تحت 
تأثير قرار داده است كه اين موضوع 
برنامه ريزى كاربردى شوراى شهر 
محترم شهر و همكارى شهروندان 
عزيزرا مى طلبد. 

ذر سال"لم همواره سعى شذده 
هدفمند دئبال شود كه در اين 
خصوص از بهبود عبور و مرور 
شهرى با أغاز برورء هاى بهبود و 
يكنواخت سازى يباده رو هاى شهر 
دنبال كرديم ولى متأسفانه به دليل عدم 
هماهنكى اعتبارات عمرانى كليه 
اذارات اجرابى با مشكلات انبوهى 
همجون حفاربيهاى ديكر ادارات 
مواجه بوده و هستيم كه رفع اين 
معضل نياز به تجديد نظر در ساختار 
عمرانى شهرى توسط هيئت دوا لت 
دارد. 

در خعاتمه جاى دارد از 
معاونت محترم عمرانى استان جناب 
افاى مهئد س كمرانى تضكر و 
دلسوزيهاى ايشان نبود اين شهردارى 
بامشكلات جديدى روبرومى كرديد 
وهمجنين ازهمكاريها و رهنئمودهاى 
جناب افاى مهتد سس وكبل زاده مدير 
كل امور شهر و روستايى استان» 
فرماندار محترم دشت ازادكان جناب 
اقاى عزتى و نيز نماينده محترع مردم 
اين شهرستان در مجلس شوراى 
اسلامى سباسكزارم. 
أنشاءا... خداوند همه 

دلسوزان مردم واتقلاب را محفوظ و 
موفق بدارد. 


شهرستان در زمينه تشكيل 
شوراهاى حل اختللاف 

- مكاتبه و بيكيرى در 
تقليل هزينه آن از١ #٠١‏ به 1/٠‏ آب 
مصرفى 

- بيكيرى و مكاتبه در 
خصوص تغيير 2 اب 
يى اشد ششراى لساك عل 

- كمى نه ادار»ة ارشاد 

اسلامى شهرستان در جهت راه 
اندازى شيفت عصر كتابخانه 
هاى شهر 

























منشور حقوق دانش آموزان 


عبد الوهاب سيلاوى ‏ كارشئاس حقوقى 

















































بى ترديد سنك بناى توسعه همه جانبه 
وبايدار در هر جامعه أموزش وبرورش است 
كه متأسفانه حقوق هر دو ركن سهم أن يعنى 
معلم ودانش آموز در متون حقوقى مامستقلاً 
احصاء وتعريف نشده است كه اين موضوع 
بعضاًموجب ناديده انكاشتن حقوق مسلم اين 
دو قشر عظيم وزير بنابى جامعه مى كردد. 
خوشبختانه دراثبات نظرى لزوم احصاء 
وتعريف منشور حقوق اين دو قشر بحثهاى فراوانى شده وبه نظر مى 
رسد جامعه ومسئولين محترم به اقناع ع كامل در اين زمينه هينه رسيده اند . 
هر جئد كه دراين ن راستاقدماث مهذى تجا ولوف وى ب عو و 
كافى نمى باشد وبه نظر مى رسد قبل ازهر كونه اقدام عملى الز 
وجهار جوب اقدام رابدوا تعيين نمود وآين امر به جز با تدوين منشور 
حقوق معلم ودانش آموز مقدور نمى باشد. البته بالحاظ نيازهاى كاملا 
متفاوت هر دو قشر ضرورى است منشورهر كدام مستقلاً تدوين كردد. 
در اين مقال به بهانه فرارسيدن سال تحصيلى جديد سعى در اشاره به 
برخى مواردى كه مى توان به عنوان فرازهابى از منشور حقوق دائش 
آأموزان مورد توجه فراكيرد داريم وان شاءالله در فرصت ديكر به 
ضروريات منشور حقوق معلم نيز خواهيم يرداخت. 
دانش اموزان از حساسترين ٠‏ وظريفترين اقشار جامعه مى باشند 
ودوران دانش اموزى در رشد ويرورش افراد اهميت ويزهاى دارد ودر 
واقع يايه واسام, ل شد جسمى »ذهنى » ٠‏ عاطفى واجتماعى كودكان در 
ماله تفيل فكو من كيرد .دانش أموزان به علت شرايط سنى خود 
أسيب يذيرند ونيازبه حمايت ومراقبت بز ركترهادارند لذابه اين لحاظ 
است كه بيمان جهانى كودى يسن از ٠‏ سال كفتكو بين كشورهاى 
عضو سازمان ملل در سال 1414 تدوين ودر سال 144٠‏ يه مرحله اجرا 
در آمد ودر حال حاضر از “1847 كشور جهان 14١‏ كشور به اين بيمان 
ملحق شده وخود راملزم به اجراى مفاد آن نموده كه جمهورى اسلامى 
نيز 3( رسال 177/7 به أن بيمان ملحق شد. همير" ن امر نيز ضرورت قدرت 
تدوين منشور حقوق دانث ن أموزان كه يى سوم جمعيت كشور را 
تشكيل مى دهئد مضاعف مى نمايد. لذابه نظر مى رسد با الهام از برخى 
مواد ييمان جهانى ككودكك وقانون اساسى جمهورى اسلامى وتعاليم 
اسلامى موارد ذيل رابه عنوان فرازهايى از منشور حقوق ذانث ن آموزان 
مورد لحاظ قرار دارد 
)١‏ آموزش وبرورش رايكان كه طبق اصل 7١‏ قانون اساسى 
دولت موظف به ارائه آأموزش رورش رايكان است. 
١-حق‏ تشكيلى صنفهاى خاص دا: نش أمو: زى بر كرفته ازاصل 
*"قانون اساسى 
'-كودى(دانش اموزان)حق بازىء»تفريح:مشاركت 
درفعاليتهاى فرهنكى وهنرى رادازند.ماده١‏ ايبيمان جهانى كودى 
“'- كودككك ( دانش آموزان) بايد در برابر ككارى ككه رشد 
وسلامت او را تهديد مى كندى حمايت شود. ماده 7١‏ يمان 
0- كودكان دانش أموزان اقليتهاى قومى ومذهبى , حق بر 
خودارئ ازفرهدف خود وانجام اعمال مذهبى وتكلم به زبان خويش 
رادارا هستند. ماده "١‏ يمان جهائى كودكانىك 
ى #-هردانش آموز حق برخوردارى ازتأين اجتماعى از جمله 
بيمه اجتماعى رادارد.ماده*؟ ييمان 
دائش آموز حق دارد از بهداشت وخدمات يزشكيك 
برخوردار شود . ماده 17 بمان جهانى كودكان 
ى 8- دولتها بايد امكان دسترسى كبه اطلاعات مثناسب را 
تضمين ككند و در محافظت انان در برابر اظطلاعات زيان اور 
بكوشتد. ماده ١٠‏ ييمان جهانى كودكان 
كى 6- دانش آموز حق دارد در مواردى كه به زند كيش مربوط 
مى شود ازادانه عقيده حود را بيان ككند. ماده 77 ييمان 
4- هر كودكك داراى حق طبيعى زندكى است ودولت ها بايد 
زندكىء باو رشد ككودكك را تضمين ككند.ماده عبيمان 
-٠١‏ دولتها موظف هستند از كودكان أسيب ديده از جنكف»: 
بدرفتارى واستثمار مراقبت وحمايت كنئد. 
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1 باكسازى نخانة بلوارها و باركها 
7700-7-0 17 
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هرس و فرم دهى دركثان 



































